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سخن گفتن و نوشتن از مسائل جوانان دو سويه دارد:
 سهل و ممتنع!

برخي را نظر بر اين است که جوانان امروزين در اوج اند و 
پرداختن به مشکلات و چالش‌هاي پيش روي آنان عبث و بيهوده 
است و غير لازم! اين گروه روي آوري بخشي را به مناسک ظاهري، 
عمده دليل خود بر نبود مشکل و معضل مي‌دانند و يادآوري بعضي 
سياه  قالب  در  را  امروزي  جوانان  و  جواني  دوران  بحران‌هاي  از 
نمايي بدخواهان به تحليل مي‌نشينند. عده اي اما، اين نظريه را پاک 
کردن صورت مسئله دانسته و از جمله، اعتقاد دارند وجود گسست 
عميق ميان نسل‌ها خود باعث برخي بحران‌هاي اجتماعي - فرهنگي 
شده و خواهد شد . در ميان اين عده هم، نظريه ي عادی بودن اين 
بحران‌ها در اين دوران، طرفداران بسيار دارد. اما در ميان آنان کم 
نيستند صاحب نظراني که اعتقاد دارند اين طبيعي بودن نشان از آن 
ندارد که نبايستي در راه حل مشکل کوشيد. آنان بر اين باورند که 
با قبول صورت مسئله و با درک فراگير و متقابل ميان دو نسل از 
معضل، مي‌بايست راه چاره اي انديشيد و بايسته نيست با توسل به 
تئوري پر آوازه ي پمپاژ معضل از بيرون مرزها و دشمن، خود و 

عملکرد خود را در ايجاد چالش‌هاي پيش رو ناديده گرفت. 
در عصر جديد چگونگي تبادل اطلاعات در اين کره ي خاکي 
از سرعت نور پيشي گرفته و نسل امروزي به راحتيِ يک نفس عميق 
کشيدن در يک روز بهاري، بهار ديگر ايده‌ها، عقايد و ارزش‌ها را 
با تمام وجود لمس مي کند. جهان امروز به مثابه دهکده اي بيش 
نيست که جوانان جستجوگر با فشار يک يا چند کليد آنچه را ديگر 
هم نوعان، فرسنگ‌ها آن سو تر مي انديشند - چه حق و چه ناحق، 
چه درست و نادرست-، به راحتي دریافت مي کنند. ساده انگارانه 
آن است که به حفظ برخي ظواهر از سوي آنان بسنده کنيم ولي از 
شاه راه‌هاي تبادل انگاره‌ها و ارزش‌هاي متفاوت و متباين در جهان 
امروز و تأثير و تأثر تمام ابناء بشر از يکديگر و به ويژه جوانان، 
غافل باشيم. در اين مارتن يا دوي سرعت ـ به هرکدام قائل شويم 
ـ،  تبادل فرهنگي، هيچ گاه  اقدامات سلبي راه گشا نبوده و نخواهد 
بود بلکه بايد بدون تعصب‌هاي رايج و بي جا پس از پذيريش نقاط 
فرهنگ  تر  تمام  زيبايي هرچه  و  با ظرافت  فرهنگ‌ها،  ديگر  مثبت 
در خم  هنوز  ما  بايد گفت:  را عرضه کرد. سوگمندانه  غني خود 
يک کوچه ايم! و چون ناتوان از عرضه ي متاع تکاملي ارزش‌ها و 
باور‌هاي سترگ ديني ـ وطني هستيم، اين ناتواني را با کارکردهاي 
سلبي پوشانده ايم غافل از ا ينکه نوع نگاه جوانان با پاسخ منطقي 

و حکمت آميز به چراهايشان قابل تغيير است.
 

««««  ادامه در ستون صفحه ۱۸
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اشاره؛
دغدغه خاطریی که بيش از گذشته 

پيرامون مسائل جوانان امروزين درباره 

پايبندی آنان به باورها و اعمال و فروع 

از  برهه‌ای  کمتر  در  دارد،  وجود  دينی 

کنشگران  بر  علاوه  دارد.  نمود  زمان 

وطنی که دل در گرو مسائل اجتماعی 

خارجی  ناظران  برخی  دارند،  جوانان 

هم به اين مسأله پرداخته و در مقاطع 

مختلفی که در دهه نود، امکان حضور 

پرسش‌هايی  از  گوشه‌ای  داشته‌اند 

از  و  مطرح  عرصه   همين  در  را  خود 

شده‌اند.  پاسخ  خواهان  انديشمندان 

اين  از  گلچينی  می‌آيد  ذيل  در  آنچه 

ديدارها و پرسش و پاسخ‌های آيت الله 

العظمی‌صانعی است.  

عمکردهاي  از  جوانان  گريز 
ناعادلانه، نه گريز از دين

پراسپكت  رسانه  خبرنگار 
و  استيونس  وندى  خانم  انگلستان، 
آقاى  آلمان،  خبرنگار مجله كريسمون 

آلبرت متزگر: 

آيا به نظر شما جوان‌ها به نوعى از 
اسلام روي گردان شده اند؟

اسلام  به  علاقه‌مند  ما  جوانان  پاسخ: 
هستند و از اسلام هيچ موقع رويگردان 
از خود،  امر،  در ظاهر  اگر  و  نمي‌شوند 
در  مي‌دهند  بروز  را  مسائل  از  بعضى 
از  گردانى  روي  معناى  به  اين  حقيقت 
دين نيست، بلكه به اين معناست كه به 
معترض  افراد،  از  بعضى  عملكرد  نحوه 
دين،  لواى  زير  در  كه  هستند  منتقد  و 
يك  دين  از  و  مخدوش  را  دين  چهره 
مي‌كنند  ارائه   منطق  بى  و  چهره خشن 
وگرنه دينى كه تحميل و استبداد در آن 
كند  عمل  گونه‌اي  به  هم  وحاكم  نباشد 
اين مورد علاقه  باشد  كه محبوب مردم 
ماست.  ومردم  جوانان  همه  پذيرش  و 
جوانانى كه از دانشگاه‌هاى سراسر كشور 
آن‌ها  با  وقتى  هستند،  ارتباط  در  ما  با 
ابراز  اسلام  به  نسبت  مي‌شود  صحبت  
استبداد و خود  با  ليكن  مي‌كنند  علاقه  

به  و  درنتيجه  هستند.  مخالف  محورى 
جوانان  در  مذهبى  گرايش‌هاى  ما،  نظر 
بيشتر و هم عميق تر شده، چرا كه  هم 
گرايش آن‌ها آگاهانه است و اگر امروز 
يك نوع گريزى از سوي آن‌ها مشاهده 
نحوه  از  گريز  حقيقت  در  اين  مي‌شود 
گريز  نه  عدالتي‌هاست  بي  و  عملكردها 

امر  از مذهب و دين، چرا كه دين يك 
گريزى  فطرت  امر  از  و  است  فطرى 
هر  در  ما  جوان  نسل  و  جامعه  نيست. 
اما  دارند،  را  استعدادها  بهترين  كجا 
شده  سبب  آنان  به  شده  وارد  فشارهاى 
كه اين استعدادها نتوانند به خوبي رشد 
دشمنان  امروز  بيايند.  صحنه  به  و  كنند 
مي‌خواهند به هر طريق ممکن از انقلاب 

تلاش  برخي  بگيرند.  انتقام  اسلام  و 
شاگردان  و  ياران  فرزندان،  كه  مىكنند 
امام و فرزندان اسلام و نسل آگاه مطرح 
آن‌ها  مي‌خواهند كسانى مطرح  نشوند، 
شوند كه چيزى جز حرف نادرست زدن 
و اسلام را در دنيا طرد و بد نام كردن، 
هنر ديگرى ندارند. به واسطه همين افراد 

قشر  که  است  آنان  کردار  و  نظرات  و 
طرد  آن  ارزش‌هاي  و  دين  از  ما  جوان 
مي‌شوند. شما به سيره و روش بزرگاني 
نگاه  بهشتى  مانند شهيد مطهرى وشهيد 
کنيد که چگونه در آن رژيم، دانشگاه را 
جواناني  كردند؛  جذب  اسلام  سوى  به 
ميدان  وارد  جنگ  و  انقلاب  در  که 
و  گي‌ها  سليقه  کج  برخي  با  شدند.  

کارهاي نادرست، كارى نكنيم كه خداى 
ناخواسته زمينه فاصله گرفتن دانشگاه‌ها 

و جوانان از دين و ايمان فراهم شود.

حقوق  با  سازگار  دينِ  و  جوانان، 
بشر و دموکراسي

راجرکوهن،  آقاي  ديدار  در 
خبرنگار ارشد روزنامه نيويورک تايمز 
آمريکا و نويسنده اثر مشهور »قلب‌هاي 
از  آنوسه  آندره  خانم  و  شده«  سنگ 
با  آلمان،  اشپـيگل  مجـله  خبرنگار 

معظّم له: 
اين که به طور کلّي گفته مي‌شود: از 
شده  کاسته  جوانان  ميان  در  دين  اعتبار 
است يک اشتباه است؛ بله! آن ديني که با 
نباشد  حقوق بشر و دموکراسي سازگار 
اعتقاد به اين دين کم شده است؛ اما آن 
دموکراسي  و  بشر  حقوق  با  که  ديني 
رشد  به  رو  دين  اين  است  سازگار 
مي‌باشد و علّت آن اين است که جوانان 
ديني را مي‌خواهند که در آن از استبداد و 
بنابراين جوانان  نباشد.  خشونت، خبري 
علاقه‌امند  مذهب  به  ديگران  مثل  هم 
آن، حقوق  در  كه  مذهبى  ليكن  هستند، 
راهكارهايى  و  شود  رعايت  انسان‌ها 
آن‌ها  حقوق  تضييع  از  كه  كند  ارائه  را 
مشروع  آزادي‌هاى  و  نمايد  جلوگيرى 

جوانان امروزين و پايبندي به عقايد و ارزش‌هاي ديني

 در گفتگوي خبرنگاران خارجي با آيت الله العظمي‌صانعي

جوانانى كه از دانشگاه‌هاى سراسر كشور با ما در ارتباط هستند، 
علاقه   ابراز  اسلام  به  نسبت  مي‌شود  صحبت   آن‌ها  با  وقتى 
مي‌كنند ليكن با استبداد و خود محورى مخالف هستند. درنتيجه 
و به نظر ما، گرايش‌هاى مذهبى در جوانان هم بيشتر و هم عميق 
تر شده، چرا كه گرايش آن‌ها آگاهانه است و اگر امروز يك نوع 
از  گريز  حقيقت  در  اين  مي‌شود  مشاهده  آن‌ها  سوي  از  گريزى 

نحوه عملكردها و بي عدالتي‌هاست نه گريز از مذهب و دين.

گفت و گو
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ديني  جمله،  يك  در  و  تأمين،  را  آنان 
آخرت،  بر  علاوه  که  مي‌خواهند  را 
ما  لذا  نمايد،  تأمين  نيز  را  آنان  دنياي 
بين  ارتباط  كه  اين هستيم  اگر خواستار 
جوانان و مذهب حفظ شود بايد مذهب 
را آن چنان كه هست معرّفى كنيم، نه آن 
گونه كه سلايق شخصى اقتضا  مي‌كند. 
زمانى كه امام خمينى)س( نهضت خود 
را شروع كرد، جمعيتّى كه بيشتر به منزل 
ايشان رفت و آمد داشت همين جوانان 
بودند و امام با معرّفى درست دين، و به 

وسيله آن، حركتش را به پيش برد.

جوانان و حجاب

سيفرت  توماس  آقاي  درگفتگوي 
خبرنگار هفته نامه نيوز اتريش با معظّم له:
هر نظامى، براى خودش قوانينى دارد 
كه بايد رعايت شود. در ايران هم آن چه 
كه قانون مجلس است و نمايندگان مردم 
ولى  شود  عمل  بايد  اند  كرده  تصويب 
حجاب از نظر فردى و شرعى يك وظيفه 
واجب الهى است. مشكل جوان‌ها حجاب 
نيست، بلكه فشارهاى جانبى چون حمله 
به ]...[ و قتل ]...[ و سوء رفتارهايي است 

كه به آن‌ها وارد  مي‌شود.

جوانان و گرايش به عرفان‌هاي کاذب
خبرنگار روزنامه يوميوري ژاپن: 

به نظر حضرت عالي رواج عرفان‌هاي 
شرقي و شيطان پرستي در ميان جوانان 

به چه علّت ميتواند باشد؟
پاسخ: اين‌ها به اين خاطر است كه ما 
جوان‌ها را تحويل نگرفتيم. اگر زمينه كار 
و فعاليتّ و آزادي‌هاي مشروع را براي 
مي‌كرديم،  فراهم  دانشگاهيان  و  جوانان 
آن  به  که  نمي‌افتادند  فكر  اين  به  آن‌ها 
کنند؛  پيدا  گرايش  برديد  نام  شما  چه 
حيات  زمان  در  جوان‌ها  همين  الاّ  و 
امام)س( براي دفاع از اين مملكت روي 
تقصير  مي‌شدند.  شهيد  و  مي‌رفتند  مين 
كه  ماست  تقصير  نيست!  كه  جوان‌ها 
باشيم.  داشته  درستي  عملکرد  نتوانستيم 
به درستي  اگر هر كس در حدّ خودش 

نمي‌شد  گونه  اين  ميک‌رد  وظيفه  انجام 
تازه  سال  سي  از  بعد  ناكرده  خداي  كه 
افكار  شود  گفته  که  برسيم  جايي  به 

جوان‌هاي ما رو به اشتباه مي‌رود. 

فرهنگ سازي براي جوانان

تلويزيون  خبرنگار  گفتگوي  در 
مکزيک با معظّم له:

مذهب  به  جامعه  نسل جوان  نگرش 
يک نگرش توأم با آگاهي و بينش است 
گرا.  واپس  و  ارتجاعي  نگرش  يک  نه 
بايد به جوانان آزادي بيشتري داده شود 
و براي حلّ مشکلات مربوط به اين قشر 
که  شود  سازي  فرهنگ  گونه‌اي  به  بايد 
خود جوانان به سمت اعمال خلاف شرع 
نروند و فرهنگ سازي براي جواني که 
زيبايي طلب است و تازه ياب، مؤثرتر از 

شلّاق و سرنيزه است.
برخي رفتارها، سبب ايجاد تغييرات  

ميان  جوانان 
آقاي سوتيروس دانيزس خبرنگار 

شبكه مگا از تلويزيون يونان: 
در سال‌هاي اخير تغييرات جديدي در 
نحوه پوشش زنان و دختران و جوانان 
در تهران و برخى شهرهاى ديگر مشاهده 
مي‌شود، به نظر شما اين تغييرات ناشي 

از چه چيزي مي‌تواند باشد؟
پاسخ: مهم فطرت جوانان ماست كه  
با  بد،  عملکردهاي  و  کاري  کم  همه  با 
اسلام پيوند دارند و به انقلاب علاقه مند 
هستند. اين تغييرات هم متأثر از عوامل 
ديگرى است و بعضاً ناشى از سركوب 
سال‌هاي  در  سلايق  و  غرايز  برخى 
اکثر قريب به  گذشته است. در حقيقت 
اتفاق اين رفتارها تقصير ديگران است نه 
صاحب  افراد  از  بسيارى  جوانان؛  خود 
و  رفتار  در  بايستي  جامعه  در  قدرت 
عقايد خود در برخود با افراد  جامعه به 

ويژه جوانان تجديد نظر كنند.
به  امروز  آيا جوانان  دانيزس:  آقاي 
همان اندازه مذهبى هستند كه پدران و 

مادران آن‌ها  بوده اند؟
است،  فطرى  امر  يك  مذهب  پاسخ: 
لذا نمي‌توان با امر فطرى مقابله و مبارزه 

اعمال  بعضى  هست  آنچه  ولى  كرد، 
اشخاص   بعضى  طرف  از  رفتارها  و 
علاقه  اين  زمان  از  مقطعى  در  مي‌تواند 
وظيفه  البته  دهد،  قرار  الشعاع  تحت  را 
آگاه  و  ارشاد  را  جوانان  كه  ماست 
منِ  اعمال  كه  بفهمانيم  آن‌ها  به  و  كنيم 
نوعى، ربطى به مذهب ندارد و حساب 

اشخاص را بايد از مذهب جدا كرد.

جذب  باعث  دين،  سهولت  معرّفي 
جوانان

آقاي ماكيل ريولز خبرنگار هفته نامه 
:)Lexpansion( فرانسوي لكسپانسيون

 آيا  مي‌توان بعضى از مقرّراتي را 
به نظر سخت مي‌رسند ترك كرد،  که 
براى اين كه جوان‌ها كمتر تحت فشار 

قرار گيرند؟

تغيير  قابل  الهى  احكام  اصل  پاسخ: 
آن  موضوع  در  تغييري  مگر  نيست 
موضوع  تابع  حکم  که  گيرد  صورت 
آن  به  بايد  ما  همه  چه  آن  ولى  است، 
احكام  كه  است  اين  باشيم  داشته  توجه 
الهى سهل و آسان است و اگر ما با اين 
كنيم،  برخورد  جوانان  با  نگرش  و  ديد 
و  دين  به  آن‌ها  گرايش  هستم  مطمئن 

احكام الهي بيشتر خواهد شد.

ارتباط گرايش جوانان به فرهنگ 
غرب و ارائه چهره‌اي خشن از دين

خبرنگار  وانر  كريستوف  آقاى 
تلويزيون دويچه وله آلمان:

جوانان  كه  كرد  رفتار  بايد  چگونه 
ايرانى به طرف غرب متمايل نشوند؟

كه  گونه  آن  را  اسلام  بايد  ما  پاسخ: 
بيان  ايشان   امثال  و  خمينى)س(  امام 
اين صورت  در  كه  كنيم  معرّفى  كردند، 
اگر  امّا  نمي‌شود.  پيدا  غرب  به  گرايش 
به نحو ديگرى معرفى كنيم و  اسلام را 
چهره دين را يك چهره خشن و عبوس 
زندان   و  زدن  جز  به  كه  كنيم  معرّفى 
است  طبيعى  ندارد،  ديگرى  چيز  كردن 
كه جوان‌ها از اين دين فاصله گرفته و به 

ارزش‌هاى غربى گرايش پيدا  مي‌كنند.
آن چه همه ما بايد به آن توجه 
كه  است  اين  باشيم  داشته 
احكام الهى سهل و آسان است 
و اگر ما با اين ديد و نگرش با 
جوانان برخورد كنيم، مطمئن 
هستم گرايش آن‌ها به دين و 

احكام الهي بيشتر خواهد شد.

نگرش نسل جوان جامعه به مذهب يک نگرش توأم با 
ارتجاعي و واپس  نه يک نگرش  بينش است  آگاهي و 
گرا. بايد به جوانان آزادي بيشتري داده شود و براي 
حلّ مشکلات مربوط به اين قشر بايد به گونه‌اي فرهنگ 
سازي شود که خود جوانان به سمت اعمال خلاف شرع 
طلب  زيبايي  که  جواني  براي  سازي  فرهنگ  و  نروند 

است و تازه ياب، مؤثرتر از شلّاق و سرنيزه است.

سفارش امام خميني)س( به اصلاح نفس در جواني؛

در نامه‌اي به فرزند خود

پسرم! تا نعمت جواني را از دست ندادي فکر اصلاح خود باش که در پيري 
همه چيز را از دست مي‌دهي، يکي از مکايد شيطان که شايد بزرگ‌ترين آن باشد 
که پدرت بدان گرفتار بوده و هست ـ مگر رحمت حق تعالي دستگير او باشد 
ـ استدراج است. در عهد نوجواني شيطان باطن که بزرگ‌ترين دشمنان اوست 
او را از فکر اصلاح خود باز مي‌دارد و اميد مي‌دهد که وقت زياد است، اکنون 
فصل برخورداري از جواني است و هر آن و هر ساعت و هر روز که بر انسان 
مي‌گذرد درجه درجه او را با وعده‌هاي پوچ از اين فکر باز مي‌دارد تا ايام جواني 
را از او بگيرد. و آنگاه که جواني رو به اتمام است، او را به اميد اصلاح در پيري 
سرخوش مي‌کند و در ايام پيري نيز اين وسوسة شيطاني از او دست نکشد و 
وعدة توبه در آخر عمر مي‌دهد و در آخر عمر و شهود موت، حق تعالي را در 
نظر او مبغوض‌ترين موجود جلوه مي‌دهد که محبوب او که دنيا است از دستش 
گرفته است. اين حال اشخاصي است که نور فطرت در آن‌ها به کلي خاموش 
نشده است و اشخاصي هستند که غرقاب دنيا آن‌ها را از فکر اصلاح، به دور 

نگهداشته و غرور دنياي سرتاپاي آنان را فرا گرفته است.)66/9/28(
)صحیفه امام، ج۲۰ ، ص ۴۳۷(

گفت و گو
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تشکر  آقايان  همه  از  ابتدا  در  صفير  :   
مي‌کنيم که وقت شريفشان را در اختيار 
ما قرار دادند. در خدمت شما هستيم تا 
حوزه  سه  در  جوانان  مسائل  مورد  در 
چالش‌هاي  و  اجتماعي  فردي،  مسائل 
دوره جواني به بحث و گفتگو بپردازيم. 
در ابتدا قبل از اين که وارد بحث شويم 
براي حسن آغاز، از حضرات مي‌خواهيم  
تعريف يا توصيفي که از »جواني« دارند 

را به صورت کوتاه بيان کنند.
ميک‌نم  تشکر  هم  من  خلجی:  آقای 
چنين  و  کشيدند  زحمت  که  دوستان  از 
مراحل  انسان  کردند.  مهيا  را  برنامه‌اي 
زندگي‌اش سه دوره است، دوره کودکي، 
مسلماً  و  پيري؛  دوره  و  جواني  دوره 
تشکيل  را  انسان  جواني  که  فصلي 
انسان  زندگي  فصل  مهم‌ترين  مي‌دهد 
است يعني دوره توانمندي‌هاي جسماني 
وجودش  در  خداوند  که  استعدادهايي  و 
قرار داده است. در آيات قرآن و روايات، 
دوره قبل از جواني و بعد از جواني دوران 
ناتواني است ولي دوره جواني  ضعف و 
را دوره توانايي و توانمندي توصيف کرده 
تلاش  و  کار  نشاط،  شادابي،  دوره  لذا  و 
دنيا  پيشرفت‌هايي که در  تمامي  اساساً  و 
تحقق پيدا کرده در اين دوران و مرهون 
نيروي جواني است که بهترين دوره زندگي 

انسان‌ها محسوب مي‌شود. 
آقاي قاسمي: عرض ادب و احترام و 
خدا قوت به شما دست اندرکاران »صفير«، 
ان شاء الله همان طور که از اسم مجله‌تان 
بر مي‌آيد صفير حقايق باشيد. خوب است 
که در ابتدا ببينيم لغت جوان به چه معنايي 
است. جوان را فرهنگ فارسي دکتر معين 
معنا ميک‌ند به هر چيز که از عمر او چندان 
نگذشته باشد، خواه انسان، خواه حيوان و 

خواه نبات باشد. و بعد مي‌رسد به اين که 
جوانمرد چه کسي است؟ کسي که کريم 
همت  صاحب  و  بخشنده،  سخيّ،  باشد 
باشد.در عرب کلماتي مثل فتي، شاب، شباّ، 
شبّ، شابّ و... چه زن چه مرد،  معادل 
جوان در فارسي است. کسي که عمر او بين 
تقريباً بيست تا چهل سال است اين را دوره 
شَباب«  د  مي‌گويند.»جَدَّ شباب  و  جواني 
گرفت،  نو  از  را  نوجواني  روزگار  يعني 
بار ديگر نوجوان شد. در لغت نامه دهخدا 
راجع به جوان نکات زيبايي دارد، مي‌گويد: 
جوان سرريز است مثل ظرف شيري که 
شما روي اجاق گازي بگذاريد و به مرحله 
جوش برسد، و سرريز بشود. جوان منبع 
و  انرژي  اين  و  است  انرژي  و  پتانسيل 

است  کودکي  دوران  از  او مضاعف  توان 
پيري  نوجواني و  بين دو دوره ضعف  و 
است. جوان قبل از اين که»به بين« باشد 
اين که »قشنگ  از  قبل  بين« است؛  »بهتر 
از  بين« است؛ قبل  باشد،» قشنگ‌تر  بين« 

پسند«  باشد،»زيباتر  پسند«  »زيبا  که  اين 
همين  و  بسيار«!  خلاصه»ترهاي  و  است 
بافته کرده است،  تافته جدا  او را  ويژگي 
اين شايد توصيف دوره جواني باشد که 
بعد از دوره نوجواني شکل مي‌گيرد چون 
من معتقد هستم از 11 تا 13 سالگي، و 13 
تا 16، و 17 تا 19 سالگي، هر سه دوره 
انقلاب جسمي،  نوجواني است که دوره 
روحي و معنوي است و بعد وارد دوران 

جواني مي‌شود. 
بحث  تکميل  براي  احمدي:  آقاي 
ابيطالب)ع(  بن  علي  که  بگويم  دوستان 
در نامه 31 نهج‌البلاغه در سفارش‌هايي که 
به امام حسن)ع( ميک‌ند بحث‌هاي بسيار 
جالبي دارد. در يک فراز مي‌فرمايند: »قلب 

جوان مانند سرزميني خالي است، آن چه 
آن  از  پيش  من  مي‌پذيرد،  بکارند  آن  در 
که دلت سخت گردد به اين امر مبادرت 
حيات  تاريخ  از  برشي  جواني  ورزيدم«. 
انسان است که ميان دو دوره متفاوت قرار 

دارد: کودکي و نوجواني، ميان‌سالي و پيري 
است. جواني يک برشي از زندگي انسان 
مي‌باشد که نقطه عزيمت و پرش به آينده 
است، و بر اين اساس است که جوامع بايد 

به جوانان به عنوان يک سرمايه نگاه ک‌نند.
صفير  :  توصيف‌هايي که هر سه بزرگوار  
داشتند اشاره به ديدگاه‌هاي روان‌شناسانه 
اين  بيشتر  بحث،  همين  ادامه  در  بود، 
ديدگاه  از  که  مي‌شود  مطرح  پرسش 
برون ديني چه ديدگاهي نسبت به جوانان 
براي  ارزش‌هايي  چه  و  دارد  وجود 

جوانان قائل هستند؟
آقای خلجی: تذکر کوچکي را عرض 
کنم؛ آن چه را که آقايان فرمودند در ارتباط 
آن  خصوصاً  است،  جوان  ويژگي‌هاي  با 
حديثي که آقاي احمدي گفتند که حضرت 
کلارضِ  الحَدِث  »قَلبُ  فرمود:  امير)ع( 
الخاليه«، دل جوان مانند زمين خالي آماده 
مي‌شود،  سبز  بکاريد  چه  هر  که  مي‌ماند 
براي همين است که حضرت)ع( خطاب 
به  بايد  من  مي‌فرمايند:  امام حسن)ع(  به 
شخصيت تو شکل بدهم. در هر جامعه‌اي 
چه ديني باشد چه غير ديني، دوره جواني 
انسان  فطري  درک  به  مربوط  واقع  در 
مي‌شود به خاطر آن فطرت و نيروي باطني 
که خداوند در وجود انسان قرار داده چه 
مومن و چه غير مومن، اين درک را دارد 
که بهترين دوره زندگي انسان دوره جواني 
است و دوره‌اي است که اگر از آن خوب 
استفاده نکند بعدها دچار پشيماني خواهد 
ديني  ديني و درون  برون  اين ديگر  شد، 
ندارد بنابراين در هر جامعه‌اي تحقيق بکنيد 
آن‌ها به نسل جوان با اين ديد نگاه ميک‌نند 
پرتلاش،  انرژي،  پر  انسان  که جوان يک 
پرتوان و  شاداب است و همه ويژگي‌هاي 
يک جوان را همه ملت‌ها درک ميک‌نند و 
نيازي به توصيف از ناحيه دين ندارد، دين 
هم آمده به سهم خودش راجع به اين قشر 
از انسان‌ها تعاليمي را ارائه داده که بتوانند از 

اين فرصت خوب استفاده کنند.
صفير  :  حضرت عالي به تعاليمي اشاره 
به  باره  اين  در  است  مناسب  داشتيد، 

در آمـدي به مسـائل جـوانان؛
 ميزگـردي با پژوهشـگران

بخش نخست

میزگرد

)محقق،  نویسنده 
و خطیب(

)دانش آموخته و 
محقق حوزه علميه و 
فعال در حوزه جوانان(

)دانش آموخته 
دانشگاه و فعال 

اجتماعی(
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برخي از سخنان معصومين)ع( که ميتواند 
قابل الگوگيري باشد پرداخته شود.

که  را  اي  نامه  همين  خلجی:  آقای 
حضرت علي به امام مجتبي)عليهماالسلام( 
نگاه  جوان  يک  عنوان  به  را  او  و  دارد 
کرده‌اند منتها چون حضرت علي)ع( و امام 
مجتبي)ع( يک شخصيت ديني هستند، نگاه 
دين به نسل جوان است يعني اميرالمؤمنين 
با  که  ميک‌ند  توصيه  چنين  پدري  هر  به 
فرزند جوانش اين چنين برخورد کند،در 
همان نامه مي‌فرمايد:»منَِ الوالدِ فان«، اين 
از  روزي  که  است  پدري  سوي  از  نامه 
فرزندي  به  اين عرصه عبور خواهد کرد 
زيادي  روايات  ما  اوست.  جانشين  که 
از  حاکي  که  داريم  جوانان  با  ارتباط  در 
اهميتي است که پيامبر)ص( و ائمه)ع( به 
شعاري!  نه  عملًا  البته  دادند،  نسل جوان 
که  بس  همين  جواني  دوره  اهميت  در 
انسان تا اين گوهر را از دست ندهد قدر 
واقعي‌اش را نمي‌داند و جالب اين است 
که در روايات ما جواني در کنار يکي از 
گرفته  قرار  الهي  نعمت‌هاي  نفيس‌ترين 
»نعِْمَتاَن‏ِ  مي‌فرمايد:  پيامبر)ص(  است.  
مَجْهُولتَاَن‏ِ المْْنُ وَ العَْافيِةَ«‌، دو نعمت است 
تا از بين نروند قدرشان شناخته نمي‌شود، 
همه  از  اگر  شما  است،  سلامتي  يکي 
سلامتي  ولي  باشيد  برخوردار  نعمت‌ها 
استفاده  آن‌ها  از  نمي‌توانيد  باشيد  نداشته 
کني، بهترين غذا است ولي شما نمي‌تواني 
بخوري. امنيت در جامعه هم، همين گونه 
است، اگر در جامعه امينت نباشد جامعه 
نه  دارد  روز  نه  است،  مختل  زندگي‌اش 
شب، آسايش روحي هم نيست، آن وقت 
جواني را در کنار چنين نعماتي قرار داده 
»شَيئْاَنِ  فرمودند:  اميرالمؤمنين)ع(   است، 
باَبُ  لَ يعَْرفُِ‏ فَضْلَهُمَا إلَِّ مَنْ فَقَدَهُمَا الشَّ
وَ العَْافيِةَ«‌، دو چيز است که کسي فضيلت 
و ارزشش را نمي‌داند مگر اين که آن را 
از دست داده باشد. يعني کساني که جوان 
را  ارزشش  و  اند  نعمت  اوج  در  هستند، 
نمي‌دانند ولي وقتي پير مي‌شوند و دوران 
چه  مي‌شوند  متوجه  مي‌رسد،  ضعفشان 
بيشتر  و  داده  دست  از  را  بزرگي  نعمت 
مي‌آيند  روايات  وقتي  مي‌خورند.  تأسف 
نعمت جواني را در کنار عافيت روحي و 
جسمي قرار مي‌دهند معلوم مي‌شود نگاه 
دين به اين مقوله خيلي مهم است. نکته 
مهم ديگري که از روايات بر مي‌آيد اينکه: 
در قيامت گذرگاهي است که در آن موقع 
خداوند مهم‌ترين پرسش‌ها را از بندگانش 
از چهار چيز سؤال خواهد شد،  و  دارد، 

يعني  انسان  عمر  ـ  انسان  عمر  از  يکي 
از تولد تا مرگ،  که آن را در چه راهي 
مي‌پرسد:  مرتبه  دو  و  کردي؟!  مصرف 
جواني‌ات را در چه راهي مصرف کردي؟! 
اين نشان مي‌دهد که دين به اين مسئله نگاه 

ويژه دارد.
نعمت‌هايي  آن  قبال  در  يعني  صفير  :  
و  شده  داده  انسان  به  جواني  در  که 
يک  گفتيد  شما  که  نعمت‌هايي  آن 

بازخواست جداگانه صورت مي‌گيرد؟
به خاطر  آقای خلجی: درست است! 
زندگي  از  ويژه‌اي  دوره  يک  آن  که  اين 
انسان، و فرصت بسيار خوبي در زندگي 
انسان است و خوشا به حال آنان که از اين 

فرصت استفاده ميک‌نند.
صفير  :  جناب آقاي قاسمي! در تکميل 
مطالب آقاي خلجي و از نگاه روانشناسي 
چه ويژگي‌هايي براي جوانان وجود دارد؟
است  بهتر  امر  بدو  در  قاسمي:  آقاي 
روحيات، ويژگي‌ها و خصائص جوانان را 
بهتر بشناسيم چون هر چه جوان را بهتر 

و  ارتباط  راه‌هاي  مي‌توانيم  بهتر  بشناسيم 
تعاملي را که در ذهنمان است بيان کنيم. 
روانشناسان معتقدند ما پنج حاکم داريم: 
منطق  وجدان،  عواطف،  احساسات، 
پنج حاکم در عرض  اين  آيا  امّا  و عقل. 
از  يا در طول هم؟ آن چه  هم هستند و 

ترتيب  اين  به  مي‌آيد  بر  آنان  سخنان 
احساسات  بيشتر  نوجواني  دوران  است: 
و عواطف بر انسان حاکم است لذا دوران 
عنوان  به  نوجواني  دوران  از  است،  گذار 
دوران گذاري صحبت مي‌شود که گاهي 
وقت‌ها عاطفي هستند، گاهي شاد، گاهي 
ناراحت و غمگين و ... انقلابي در انسان 
آنها  از  توقعي  هر  لذا  مي‌آيد  وجود  به 
تنبل  فوق‌العاده  وقت‌ها  گاهي  مي‌رود، 
هستند، گاهي وقت‌ها فوق‌العاده پر انرژي 
هستند، بعد از اين، دوران وجدانيات که 
يعني  مي‌شود.  شروع  است  جواني  دوره 
دوره  از  که  مي‌گذراند  را  دوره‌اي  جوان 
ابتدايي احساسات و عواطف صفر گذشته 
که  مي‌شود  دوره‌اي  وارد  وسپس  است، 
احساسات، عواطف، وجدان، شاخه و شانه 
چنان  و  چنين  پرخاشگري‌هاي  کشيدن، 
داشتن، دوران جواني متبلور مي شود؛ يعني 
فوق‌العاده آن‌ها را حساس‌تر و شکننده‌تر 
دوران  وجدانيات  دوران  از  بعد  ميک‌ند. 
منطق شروع مي‌شود و مقداري که از سن 

و سال اين جوان بگذرد متوجه مي‌شود که 
خيلي چيزها منطقي است، دو دو تا چهار 
تا است، و بعد به دوران عقل مي‌رسد. ما 
رسيد  عقل  دوران  به  که  انسان  معتقديم 
ما  روايات  در  بگيرد،  دست  عصا  بايد 
هم آمده، نه عصاي فيزيکي بلکه عصاي 

احتياط، يعني عقلش کامل مي‌شود، خوب 
و بد را تشخيص مي‌دهد، ديگر انتظار و 
لذا  و  نمي‌رود  او  از  خطا  و  اشتباه  توقع 
روان‌شناسان معتقد هستند که اين دوران 
دوره  دارد.  را  خودش  خاص  حساسيت 
شايد  و  دارد  خاصي  ويژگي‌هاي  جواني 
منحصر به فرد باشد. يکي از ويژگي‌هاي 
و  استرس  است،  نگري  آينده  دوره   اين 
اضطراب و دلهره‌اي که براي آينده دارند 
و بر اساس اين آينده نگري جوانان را بر 
سه دسته تقسيم ميک‌نند: بعضي‌ها در اين 
فکر  و  تأمل  مي‌شوند،  نگر  واقع  دوران 
مأيوس  و  بدبين  بعضي‌ها  دارند؛  مثبت 
پردازي  بعضي‌ها سراغ خيال  و  مي‌شوند 
در  خودشان  براي  را  توهماتي  مي‌روند، 
مواجه  مشکلاتي  با  و  مي‌پرورانند  ذهن 
مي‌شوند. از ديگر ويژگي‌هاي دوره جواني 
تجدد طلبي و نو انگاري است. هم چنان 
که جسمشان تغيير کرده و از لحاظ فيزيکي 
انقلاب  و  اند  داشته  اي  العاده  فوق  رشد 
جسمي بدنشان کامل شده، بنابراين سراغ 
تجدد طلبي و نوگرايي و نوانديشي مي‌روند. 
از ديگر ويژگي‌هاي اين دوره نقش پذيري 
است، در اين دوره تشنه فهميدن حقايق 
و پژوهشگري مي‌شوند. دوره جواني يعني 
دوره هويت جويي، قهرمان گرايي، آرمان 
گرايي، دوست دارند بهترين‌ها باشند، همان 
طوري که مثلًا بين فيلم‌ها بهترين فيلم‌ها 
بهترين  اساتيد،  بهترين  دارند،  دوست  را 
سراغش  را  ورزش‌ها  بهترين  مدارس، 
مي‌روند، بهترين خلاقيت و ابتکارها هم در 
زمان جواني است همچنان که ما در متون 
روايي‌مان داريم که بهترين دعاها و قبول 
ديگر  از  است،  زمان جواني  در  شدنشان 
ويژگي‌هاي جوانان اين است که فوق‌العاده 
دارند،  مقبوليت  و  مسئوليت  به  علاقه 
همچنين کشش غرايض جنسي، تمايلات 
و هيجانات در مرحله جواني به مرحله اوج 

خودش مي‌رسد.
آقاي احمدي: نگاهي دوباره به نامه 31 
نهج‌البلاغه مي‌اندازيم، علي بن ابيطالب)ع( 
در اين نامه به بيان صفات جواني مي‌پردازد  
و به نقش ملي - اجتماعي، و ملي- فرهنگي 
نسل جوان هم اشاره ميک‌نند و مي‌فرمايند: 
»جوان کسي است که تجربيات و فرهنگ 
نسل گذشته را به آينده انتقال مي‌دهد«. در 
دوره جديد يکي از مهم‌ترين مسائلي که 
نسل  است،  هويت  بحران  دارند  جوانان 
به  آن  انتقال  و  هويت  حفظ  براي  جوان 
نسل  اگر  دارد  کليدي  نقش  آينده  نسل 
فعلي بتواند معارف صحيح ديني، فرهنگي 

که  مسائلی  مهم‌ترین  از  یکی  جدید  دوره  در  احمدی:  آقای 
حفظ  برای  جوان  نسل  است،  هویت  بحران  دارند  جوانان 
هویت و انتقال آن به نسل آینده نقش کلیدی دارد اگر نسل 
به  را  ملی  و  فرهنگی  دینی،  صحیح  معارف  بتواند  فعلی 
جوانان انتقال بدهد نسل بعد از خودش را عامل فرهنگ ملی 

خواهد کرد که همان جامعه پذیری است.

آقای خلجی: جامعه جهانی مثل کی دهکده است. وقتی جامعه 
جهانی است، در حقیقت، رقابت فرهنگ‌ها را داریم نه تهاجم 
فرهنگ  ببینیم چگونه  باید  فرهنگی  رقابت  این  در  فرهنگی. 
نفیس  که  داریم  چیزی  ما  کنیم،  عرضه  را  خودمان  ایده  و 
را  ارزشمند  این کالای  این است که  امّا مهم  ارزشمنداست  و 

چگونه باید عرضه ک‌نیم.

آقای قاسمی: جوانی که در دوران احساسات و عواطف به 
سر م‌یبرد نم‌یتواند خودش را با دوران عقل محض والدین 
تطبیق دهد و لذا خیلی از والدین فکر مک‌ینند جوانان درکشان 
نمک‌ینند. چگونه با چوب عقل محض و تشر م‌یخواهند او را 
راهنمایی کنند؟! طبیعی است که جوان نم‌یپذیرد، چون او در 

دوره احساسات و عواطف قرار دارد.

میزگرد
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و ملي را به جوانان انتقال بدهد نسل بعد از 
خودش را عامل فرهنگ ملي خواهد کرد 
که همان جامعه پذيري است. با الهامي که 
از نامه 31  نهج البلاغه مي‌گيريم، يکي از 
کارکردهاي جواني انتقال سنت و فرهنگ 

به نسل بعدي است.
صفير  :  با توجه به ويژگي‌هايي که هر سه 
بزرگوار از دوران جواني مطرح کرديد، 
اين نتيجه گرفته مي‌شود که دوران جواني 
و  اوصاف  از  خيلي  که  است  دوراني 
خصوصيات، به اوج خودش مي‌رسد،  به 
خصوص غرايز و قوايي مثل قوه شهويه 
و قوه غضبيه که در اين دوره به نهايت 
خودش مي‌رسد. چه راه‌هاي وجود دارد 
که اين قواي نفساني در جوانان به اعتدال 
برسد و نقش عقل در اين ميان چيست؟ 
عقل چگونه مي‌تواند غرائز را در دوران 

جواني به حد اعتدال برساند؟
فرموديد  که  همان‌طور  خلجی:  آقای 
و  است  غرايز  اوج  دوره  جواني  دوره 
اهل علم راه‌هايي براي تعديل اين‌ها ارائه 
به  که  است  اين  راه‌ها  از  يکي  داده‌اند، 
جوانان آگاهي بدهيم، اگر جوان موقعيت 
کند و  را خوب درک  و جايگاه خودش 
بفهمد در چه شرايطي از عمرش به سر 
تکرار  قابل  که  است  شرايطي  و  مي‌برد 
نيست، مي‌تواند به تعادل دست يابد. پس 
يک راه آگاهي دادن است. غالب کارهاي 
مي‌شوند  انجام  انسان  بر خلاف شأن  که 
ريشه در جهالت انسان دارد و به عبارتي 
جهالت مذهبي است. گناه ريشه در ناداني 
براي  سمّي  مثل  گناه  چون  دارد  انسان 
روح انسان مي‌ماند، آدم‌هايي که از خطر 
سمّ آگاهي دارند هرگز نمي‌خورند چون 
دارد،  را دوست  و سلامتي خودش  جان 
گناه هم همين طور است منتها آدمي درک 
آگاهي  مسئله  اين  به  اگر  نميک‌ند. جوان 
پيدا کند مي‌تواند در تعديل غرايض موفق 
باشد. در اين راه جوان بايد از عقلش کمک 
بگيرد، حضرت امير)ع( است مي‌فرمايند: 
جُل‏ِ زَادَتْ عِناَيتَهُُ بنِفَْسِهِ وَ  »كُلَّمَا زَادَ عِلْم‏ُ الرَّ
بذََلَ فيِ ريِاَضَتهَِا وَ صَلَحِهَا جُهْدَه‏«‌، وقتي 
انسان دانش و آگاهي‌اش زياد بشود، توجه 
اش به خودش بيشتر خواهد شد و همه 
تلاش خودش را بکار مي‌گيرد براي اين 
را  خودش  و  کند  اصلاح  را  خودش  که 
رشد بدهد و از خطرها دور کند. بنابراين 
يکي از مهم‌ترين عوامل براي تعديل، علم 
و آگاهي است. امّا در اين حوزه آن چيزي 
که بيشترين نقش  را مي‌تواند داشته باشد 
ايمان است بنابراين مذهبي‌ها در اين جهت 

موفق تر از ديگران هستند و اين اعترافي 
است که غير مذهبي‌ها هم کرده‌اند. زمينه 
چيزي  به  انسان  يعني  است  علم  ايمان 
گرايش پيدا ميک‌ند که به آن آگاهي دارد 
پس علم در ايمان نهفته است. انساني که 
به خدا ايمان پيدا کرد يعني ايمان به زيبايي 
و  کمال  به  ايمان  است،  کرده  پيدا  مطلق 
قدرت مطلق، چون بشر فطرتاً دنبال کمال 
است، هر جواني و هر کسي که گناه ميک‌ند 
در آن گناه فطرت خودش را مي‌بيند، تمام 
گناه کاران و غير گناه کاران در جستجوي 
کمال هستند وليکن راه را اشتباه مي‌روند و 
اين مهم‌ترين مانع از تعديل انسان است. 
تعبير  متقّين  خطبه  در  امير)ع(  حضرت 
زيبايي دارند، مي‌فرمايند: »عَظُم‏َ الخَْالقِ‏ُ فيِ‏ 
أعَْينُهِمِ«‌، خدا  فيِ  دُونهَُ  مَا  فَصَغُرَ  أنَفُْسِهمِ‏ْ 
انسان  دل  در  عظمت  و  بزرگي  به  وقتي 

به  عشق  از  لبريز  آدم  دل  وقتي  نشست، 
خداوند متعال شد نتيجه‌اش اين است که 
امروزه  نمي‌گذارد.  خدا  غير  براي  جايي 
زبان‌هاست و  از بحث‌هايي که سر  يکي 
مي‌شود،  مطرح  جوان  نسل  با  رابطه  در 
اين  البته  است،  فرهنگي  تهاجم  مسئله 
تعبير درست نيست، امروز مثل جنگ‌هاي 
صليبي نيست که براي نابودي يک ملت و 
يک مذهب لشکرکشي بشود‌، بلکه جامعه 
جهاني مثل يک دهکده است. وقتي جامعه 
جهاني است، در حقيقت، رقابت فرهنگ‌ها 

را داريم نه تهاجم فرهنگي. در اين رقابت 
فرهنگي بايد ببينيم چگونه فرهنگ و ايده 
داريم  ما چيزي  کنيم،  عرضه  را  خودمان 
که نفيس و ارزشمند است امّا اين کالاي 
ارزشمند را چگونه بايد عرضه ک‌نيم. مثال 
ساده‌اي عرض کنم، سابقاً در تهران ماست 
بندي‌ها تاقار بزرگي داشتند، لبنيات با همه 
ظرف‌هاي  درون  اش  طبيعي  مشتقاتش 
سرباز جلوي مغازه گذاشته مي‌شد، در آن 
خاک  و  گرد  و  نبود  معابرآسفالت  مواقع 
که  آدم‌هايي  و  مي‌نشست  ماست  روي 
به پاکيزگي اهميت مي‌دادند از آن ماست 
نمي‌خريدند در حالي که آن ماست طبيعي 
و سالم بود. امّا روغن نباتي را که ما ماده 
اوليه‌اش را نمي‌دانيم چيست بين ورقه‌اي 
آلومينيومي ‌مي‌گذارند و بسيار زيبا تزيين 
ميک‌نند که در نتيجه انسان رغبت به خريد 

پيدا ميک‌ند. کالاهايي را که ديگران عرضه 
زيبا عرضه ميک‌نند، وقتي  بسيار  ميک‌نند 
توجه  ديگر  خريدار،  کردند،  عرضه‌  زيبا 
ندارد که محتواي آن چيست. ما محتواي 
خوبي  عرضه  کيفيت  ولي  داريم،  خوبي 
اعتدال است و همه  نداريم. دين ما دين 
روايت  در  ميک‌ند،  دعوت  اعتدال  به  را 
مُفرّطاً«،  او  مُفرطِ  الا  »الجاهل  مي‌فرمايد: 
انسان جاهل از دو حالت بيرون نيست؛ يا 
زياده‌روي  مي کند يا کم مي‌گذارد. اما انسان 
مؤمن، انسان معتدل است. در عبادت، کار، 

تلاش، مطالعه و ارضاي غرايزش اعتدال 
تعديل  براي  عامل  بهترين  بنابراين  دارد. 
آگاهي،  و  علم  از  بعد  جوانان  غرايض 
ايمان است. اگر ما بتوانيم ايمان را در بين 
جوانانمان گسترش دهيم جوانان ما معتدل 
فرهنگ‌هاي  تأثير  تحت  و  شد  خواهند 
»ياَ  مي‌فرمايد:  قرآن  نمي‌گيرند  قرار  غلط 
كُمْ  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا عَلَيكُْمْ أنَفُْسَكُمْ لاَ يضَُرُّ
مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََيتْمُْ«‌،» اى كسانى كه ايمان 
آورده‏ايد، به خودتان بپردازيد. هر گاه شما 
هدايت يافتيد، آن كس كه گمراه شده است 
به شما زيانى نمى‏رساند«. در حقيقت اين 
آيه مي گويد: وقتي شما راه را پيدا کرديد، 
دشمن هيچ حرکتي نمي‌تواند بکند. عيب 
ما اين است که راه را پيدا نکرده‌ايم. امام 
در  را  ما  معارف  شما  فرمود:  صادق)ع( 
از  نگراني  ديگر  قرار دهيد،  ذهن جوانان 
فرقه‌هاي انحرافي نداشته باشيد. ابي جعفر 
صادق)ع(  امام  اصحاب  از  يکي  احول 
امام)ع( مي‌گويد: من به بصره رفتم و  به 
من  بر  و  دور  کردم کسي  هر چه تلاش 
جمع نشد که بتوانم دين را به او بياموزم! 
حضرت)ع( فرمود:»عَلَيكَْ‏ باِلْحْدَاث‏ِ فَإنَِّهُمْ 
أسَْرَعُ إلِىَ كُلِّ خَيرْ«‌، دنبال جوانان برويد که 

آنها در هر امر خيري پيشقدم هستند.
امروزه  قاسمي!  آقاي  جناب   : صفير  
جوانان‌،  زندگي  مسير  در  و  جامعه  در 
مشکلاتي از قبيل ازدواج، اشتغال، مسکن، 
تحصيل و ... وجود دارد. در برخورد با 
اين مشکلات مشاهده مي‌شود که بسياري، 
اعتماد به نفسشان خدشه دار ‌شده. به نظر 
شما براي تقويت اعتماد به نفس جوانان 
در مواجهه با اين مشکلات چه بايد کرد؟ 
اين  به  پاسخ  از  قبل  قاسمي:  آقاي 
پرسش، راجع به سؤال قبلي در رابطه با 
بيان  توضيحاتي  دين  و  عقل  راهکارهاي 
کنم. دين همان عقل است يعني عقل کامل، 
مصداقش دين است؛ امّا عقل چه راهي را 
پيشنهاد ميک‌ند که غرايض و شهوات جواني 
را معتدل کنيم؟ مي‌دانيم دوره جواني، فراز 
و نشيب‌هاي متعدد، و اقتضائات فراواني 
دارد و اين اقتضائات را نمي‌شود گفت که 
فقط بايد با يکي دو راه به عنوان بهترين 
کرد.  کنترل  را  غرايض  توان  مي  روش، 
ما اگر از منظر دين هم نگاه ميک‌نيم بايد 
راهکارهاي متعددي براي جوانان پيشنهاد 
اوج  در  او  که  مي‌دانيم  که  اين  با  کنيم 
شهوت، قدرت، تمايلات جنسي و جسمي 
را  او  راهکار  با يک  فقط  نمي‌شود  است 
بهترين  اعتدال  اگر مي‌گوييم  کرد،  کنترل 
راه است بايد اعتدال را بهتر بشناسيم، در 

میزگرد
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لسان العرب آمده است: اعتدال در لغت به 
معناي حد وسط و ميانه در بين دو حال 
است، از جهت کميت و مقدار و از جهت 
کيفيت و چگونگي. معتدل بودن در هر راه 
و تفهيم و انتقال اين مطلب به جواني که پر 
از شور، هيجان و انرژي است کار آساني 
نيست مثلًا مي‌گوييم که در مورد شهوت و 
غضب، جوان بايد معتدل شود؛ راهکارش 
دوغريزه،  اين  تربيت  مورد  در  چيست؟ 
دارد؟ اصلا جايگاه  راهکاري وجود  چه 
آيه 134  بقره  اعتدال چيست؟ در سوره 
ةً وَسَطاً«  مي فرمايد:» وَكَذلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ
ما شما را امتي ميانه رو قرار داديم. اعتدال 
سيره معصومان و مؤمنان بوده، و هديه اي 
مي‌فرمايند:  اميرالمومنين)ع(  است.  الهي 
بنده‌اش خيري  به  اراده کند  اگر خداوند 
الهام  برساند ميانه روي و تدبير را به او 
ميک‌ند. ارسطو راجع به اعتدال مي‌گويد: 
قوه غضبيه و شهويه و عقل قواي انسان 
است، لکن، سعادت انسان در تعادل اين 
به شجاعت  قوه غضب  از  که  است  قوا 
برسد و از نيروي شهوت به عفت برسد  و 
از عقل به حکمت برسد. حال، آثار و فوائد 
اعتدال در زندگي جوان چطور مي‌تواند 
بروز و ظهور پيدا کند؛ يکي از راه‌هايي 
که به والدين در رابطه با تربيت پيشنهاد 
مي‌شود و از منظر عقل هم تاييد مي‌شود 
را  جوانتان  مي‌خواهيد  اگر  که  است  اين 
معتدل بار بيايد، بايد در تربيتش ميانه روي 
کنيد که نه او به نقطه حساس و وسواسيتّ 
برسد، خشک مقدس بشود، و نه، بي بند 
و بار بشود. اميرالمؤمنين)ع( در غررالحکم 
مايل  خود  اصلاح  به  »اگر  فرمايند:  مي 

باشيد«.  آرزو  کم  و  قانع  رو،  ميانه  بوديد 
والدين ما بايد بدانند که نجات جوان در 
اعتدال  نيازي جوان در  بي  اعتدال است، 
إنَِّ  »وَ  که:  داريم  روايت  همچنين  است، 
القَْصْدَ يوُرثُِ الغْنِىَ«  »ميانه روي سبب بي 
نيازي و ثروت مي‌شود«. از پيامبر گرامي 
»معتدل  که:  است  روايت  اسلام)ص( 

باشيد تا دل‌هاي شما به هم نزديک باشد«. 
پس روش معتدل ‌ما در تربيت، مي‌تواند 
جوان را به اعتدال برساند. در غررالحکم 
از امير المومنين)ع( روايت است: »هر که 
مي‌خواهد سالم باشد پس ميانه رو باشد«. 
آسان شدن مشکلات، رشد و بالندگي و 
بدبختي همه  از هلاکت و  بودن  امان  در 
اعتدال  عدم  آثار  است.  اعتدال  آثار  از 

منحرف  جوانان  اگر  است،  انحراف  هم 
اجتماعي  بندوباري  بي  به  و  مي‌شوند 
کشيده مي‌شوند، اولين چيزي که بايد در 
مورد خود و خانواده‌اش پرس و جو کرد 
اعتدال  و  ميانه روي  راه  از  که  است  اين 
خارج شده است يا نه؟ در نهج‌البلاغه آمده 
است: که کسي که ميانه روي را ترک کند 

القَْصْدَ  ترََك‏َ  مي‌شود:»مَن‏ْ  منحرف  راه  از 
و  قوه غضب  با  مواجهه  در  . حالا  جَار« 
مخصوصاً قوه شهوتِ جوان چه بايد کرد؟ 
دو  اين  کنترل  براي  دين  و هم  عقل  هم 
اند،  کرده  مطرح  را  زيادي  مباحث  مورد 
حتي راجع به غذاهايي که جوان مصرف 
روان‌شناسان  مثلًا  گفته‌اند.  مطلب  کند 
مي‌گويند: غذاهايي که مواد افزودني دارند 

باعث هيجان شهوت در جوانان مي‌شوند، 
غذاهايي که تعادل آن‌ها را به هم مي‌ريزد 
مانند خوراکي‌هاي کافئين دار يا نوشابه‌هاي 
بهترين راه‌ها  از  انرژي زا. يکي  گازدار و 
غرايز  و  شهوت  بحث  در  ما  جوان  که 
مي‌تواند به اعتدال برسد و سفارش اسلام 
هم هست‌، ورزش است، ورزش هيجانات 
جوان را تخليه ميک‌ند فلذا به نقطه تعادل 
مي‌رسد؛ و ديگر راهکار‌ها که هم مربوط به 

جسم و جان اوست.
 اما راجع به سؤالي که فرموديد: چه کنيم 
که به جوانانمان اعتماد به نفس در برخورد 
اگر  من،  نظر  به  بياموزيم؟  مشکلات،  با 
بخواهيم به جوانانمان اعتماد به نفس بدهيم 
بايد آن‌ها را همان طور که هستند باور کنيم. 
در باب ارتباط و تعامل با مخاطب جوان؛ 
چه مربيان، چه متوليان و چه والدين، نسبت 
به جوان مسئولند. آنها بايد جوان را همان 
طوري که هست باور کنند و بپذيرند، در 
سيرة ائمه معصومين)ع( هم داريم که مثلًا 
کسي مشروب مي‌خورد، به امام صادق )ع( 
گفتند که فلان  شخص پاي سخنان شما 
امام)ع(  مي‌نشيند و چنين و چنان است، 
فرمودند: بگذاريدش! همين ارتباط و الفتي 
که با ما دارد او را نجات مي‌دهد. ظاهراً يک 
روز با همان وضعيت و حالت امام)ع(، به 
او مي‌رسند،آن فرد خيلي خجالت ميک‌شد 
و دلش مي‌خواهد که زمين دهن باز کند و 
او را فرو برد اما امام)ع( دست روي شانه‌ 
او مي‌گذارند خيلي آرام؛ بعد از آن که او را 
با همان وضعيت مي‌پذيرند او را به معروف 
سفارش مي کند؛ و بعدا معلوم مي‌شود که 
اين روش  چقدر تأثير گذار است. اگر ما 

آقای خلجی: دوره جوانی دوره اوج غرایز است و اهل علم راه‌هایی برای تعدیل این ها ارائه داده اند، یکی از راه ها این است که 
به جوانان آگاهی بدهیم، اگر جوان موقعیت و جایگاه خودش را خوب درک کند و بفهمد در چه شرایطی از عمرش به سر م‌یبرد و 
شرایطی است که قابل تکرار نیست، می تواند به تعادل دست یابد. پس کی راه آگاهی دادن است. غالب کارهای که بر خلاف شأن 

انسان انجام می شوند ریشه در جهالت انسان دارد و به عبارتی جهالت مذهبی است.
در باره شکاف نسل ها، در کشورمان دو، سه دیدگاه وجود دارد؛ دسته اول م‌یگویند: اصلًا ما چیزی به عنوان  آقای احمدی: 
شکاف نسل‌ها نداریم،آن ها می گویند: مگر نمی بینید که دهه فاطمیه و عاشورا همه مردم عزاداری مک‌ینند؟! مگر رشد شرکت 
در مراسم اعتکاف را مشاهده نمی کنید؟! دسته دوم م‌یگویند: شکاف نسل‌ها هست و ولی ما نم‌یتوانیم با آن مقابله کنیم، زیرا 
طبیعت جامعه مدرن همین است که سنت و هنجارها دچار نسبیت و تغییر م‌یشوند. دسته سوم کسانی هستند که قائل به شکاف 

نسل‌ها هستند امّا با این تبصره که این شکاف نسل‌ها را باید مدیریت کرد.
اگر ما در وهله اول، جوانان را با همان وضعیتی که هستند باور کنیم، طردشان نکنیم و از اول چوب به دست  آقای قاسمی: 
نگیریم؛ م‌یتوانیم بهترین تأثیرها را در آنها بگذاریم، وقتی آن‌ها را باور کردیم، عملا به آنان اعتماد به نفس داده ایم، یعنی آن‌ها 
م‌یتوانند روی پای خود بایستند و راحت و بدون دغدغه حرفشان را بزنند و درد دل کنند، و م‌یفهمند تافته جدا بافته و مطرود از 
سوی بزرگ ترها نیستند. یکی از روان‌شناسان کتابی دارد تحت عنوان:»پدر و مادر، من نوجوان هستم!«، یعنی باور کنید که من 
قصدی ندارم، این تمایلات فکری، روحی و جسمی من است که من را این طرف و آن طرف مک‌یشاند، من را باور کنید، من از شما 

جدا نیستم، به من بد نگاه نکنید، توهین نکنید، پرخاشگر نباشید، با خشونت رفتار نکنید.

میزگرد
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در وهله اول، جوانان را با همان وضعيتي 
که هستند باور کنيم، طردشان نکنيم و از 
مي‌توانيم  نگيريم؛  دست  به  چوب  اول 
آنها بگذاريم، وقتي  تأثيرها را در  بهترين 
آن‌ها را باور کرديم، عملا به آنان اعتماد 
مي‌توانند  آن‌ها  يعني  ايم،  داده  نفس  به 
روي پاي خود بايستند و راحت و بدون 
دغدغه حرفشان را بزنند و درد دل کنند، و 
مي‌فهمند تافته جدا بافته و مطرود از سوي 
روان‌شناسان  از  يکي  نيستند.  ترها  بزرگ 
کتابي دارد تحت عنوان:»پدر و مادر، من 
من  که  کنيد  باور  يعني  هستم!«،  نوجوان 
قصدي ندارم، اين تمايلات فکري، روحي 
و جسمي من است که من را اين طرف و 
آن طرف ميک‌شاند، من را باور کنيد، من 
از شما جدا نيستم، به من بد نگاه نکنيد، 
توهين نکنيد، پرخاشگر نباشيد، با خشونت 
رفتار نکنيد. ما اگر جوانانمان را حتي در 
سطح ملي اين گونه باور کنيم، اقتضائات 
به  توانسته‌ايم  بشناسيم  را  زمان خودشان 
آن‌ها اعتماد به نفس بدهيم و بعد از اين که 
اعتماد به نفس را به آن‌ها داديم راهکارهاي 

بهتري را مي‌توانيم به آن‌ها نشان بدهيم.
آقاي احمدي: بحثي که پيرامون حيات 
جوان  که  است  اين  دارد،  وجود  انساني 
با آسيب‌ها و مشکلاتي در زمان حياتش 
دين  حوزه  در  حال  هر  به  است،  روبرو 
فرمودند؛  داده‌اند که دوستان  راهکارهايي 
براي حل  هم  تربيت  علوم  حوزه  در  امّا 
تربيتي  مشکلات  و  جوانان  مشکلات 
متعددي  راهکارهاي  مختلف  سنين  در 
اين  در  انساني  حيات  کردند.  مطرح  را 
حوزه‌ها  تمام  در  اخير  قرن  چهار-پنج 
است.  شده  اي  عديده  تحولات  دچار 
هم  تربيتي  و  انساني  علوم  حوزه  در 
پيشرفت‌هاي بسيار چشمگير و گسترده‌اي 
پديد آمده است. مثلًا ما اشاره ميک‌نيم به 
مباحث روان‌شناسان و مجموعه کارها و 
پژوهش‌هايي است که از قرن هفدهم به 
بعد در دسترس داريم، چون جوامع صنعتي 
دنياي  يک  به  ورود  حال  در  ما  و  شده 
جديدي هستيم، در جوامع ديگر اين موارد 
و مشکلات را تجربه کرده‌اند و در علوم 
اجتماعي و روانشناسي آمده‌اند مباحثي را 
»مهارت‌هاي  عنوان  کرده‌اند تحت  مطرح 
رانندگي  بخواهيم  ما  اگر  الآن  زندگي«. 
کنيم و گواهي نامه بگيريم بايد بيش از 70 
ساعت آموزش ببينيم امّا آيا براي زندگي 
مي‌گوييم  نيست؟!  مهارت  به  نياز  کردن 
جوان بايد ازدواج کند فقط به عنوان اين 
که غريزه جنسي‌اش فوران پيدا کرده است! 

در حالي که اين يک بعدش است، جوان  
زندگي  که چگونه  کند  پيدا  مهارت  بايد 
به عنوان  امروز  از راه‌هايي که  کند. يکي 
دارد  بشري وجود  و  عقلاني  تجربه  يک 
مهارت‌هاي زندگي است، اين مهارت‌ها در 
مقابله با چالش‌هاي زندگي، در زمينه‌هاي 
پيري،  دوران  سلامت،  اجتماعي‌،  فردي، 
خوبي  بسيار  توسعه  و...  کودکي  دوران 
زندگي  مهارت‌هاي  مي‌دهد.  زندگي  به 
تصميم  که  مي‌سازد  توانمند  را  انسان‌ها 
بياموزيم که اگر با يک  بگيرند، به جوان 
مسئله‌اي برخورد کرد، چگونه آن را حل 
کند، تفکر خلّق و نقادانه چگونه داشته 
در  امروزه  که  مشکلاتي  از  يکي  باشد. 
با  ما  پدران  که  است  اين  داريم  جوامع 
فرزندانشان نمي‌توانند ارتباط برقرار کنند. 
در مهارت‌هاي زندگي روش ارتباط مؤثر 
سازگاري  و  والدين  جمله  از  ديگران  با 
خود با محيط، توانايي مقابله با استرس‌ها، 
چگونه توانمند ساختن جوانان در مقابل 
... را  خواسته‌هاي نامعقول مانند اعتياد و 
آموزش مي‌دهد. پس مهارت زندگي يعني 
با  مقابله  براي  انسان‌ها  ساختن  توانمند 

چالش‌هاي روبرو. 
صفير  :  اولين و مهم‌ترين بحثي که راجع 
به مسائل اجتماعي جوانان مطرح است 
اينکه، نقش والدين در تربيت و هدايت 
ديني جوانان ـ از نظر علمي و عملي ـ 
چگونه بايد باشد؟ والديني که مي‌خواهند 
و  سالم  مسير   يک  در  را  خود  جوان 
خوب هدايت کنند چه راهکارهايي را 

بايد اتخاذ کنند؟
به  که  اين  از  قبل  من  خلجی:  آقای 
سؤال شما جواب دهم، در ارتباط با مطلبي 

به  ناظر  چون  فرمودند،  قاسمي  آقاي  که 
مهم‌ترين  کنم  عرض  بود  من  حرف‌هاي 
عواملي که مي‌تواند دست جوانان را بگيرد 
و غرايز آنان را تعديل کند يکي‌ علم است 
به  ندارد  دين  به  اختصاص  علم  اين  که 
اين معنا که يک جوان خودش را خوب 
بشناسد و ما سعي کنيم او را به خودش 
بايد  بشناسانيم و به وسيله همان علم ما 
بتواند در مقابل  تا  بارور کنيم  او را  عقل 
کند.  حفظ  را  خودش  تفريط‌ها  و  افراط 
امّا در عين حالي که در دين هم به علم 
توجه شده است و هم به عقل، خود دين و 
ايمان مهم‌ترين عامل است. در اين جا اديان 
آسماني نقش عمده اي دارند، ولي کساني 
در  و  ندارند  اعتقاد  آسماني  اديان  به  که 
مقابل، به باورهاي غير آسماني اعتقاد دارند 
همان معتقدات که به عنوان دين پذيرفته 
مي‌تواند عامل مهمي در اعتدال او باشد و 
افراط و تفريط‌  از  به اصطلاح جلوگيري 
ماترياليسم  اين که خودش  با  کند. راسل 
است جمله‌اي دارد که خيلي جالب است 
انسان جنگ‌هاي متعددي دارد،  مي‌گويد: 
يکي جنگ انسان با طبيعت است و در اين 
جنگ، بشر به وسيله علم و دانش توانسته 
تا حدودي بر طبيعت سلطه پيدا کند؛ يعني 
طبيعت را به تعبير قرآن به تسخير خودش 
معمولي  جنگ‌هاي  ديگري،  بياورد،  در 
مي‌جنگند  يکديگر  با  دولت‌ها  که  است 
برمي‌گردد  اين جا  در  انگيزه‌ها  نوعا  که  
به هواي نفسي که در وجود انسان است، 
بعد مي‌گويد: انسان يک جنگ هم با نفسِ 
خودش دارد که همان نفس عمّاره است، 
ايشان مي‌گويد: بشرها در جنگ با طبيعت 
پيروز شدند، در جنگ با هم گاهي پيروز 

در  امّا  مي‌خورند،  گاهي شکست  هستند 
جنگ با نفس خود غالباً شکست خورده‌اند 
مگر آن‌هايي که اعتقادهاي معنوي و مذهبي 
دارند يعني کليسا و مسجد توانسته انسان 
را کنترل کند. در جامعه مشاهده ميک‌نيم 
که جواني، اهل کارهاي خلاف است امّا 
بايد  را  چيز  همه  مي‌گويد  عاشورا  شب 
بکنم.  تعطيل  حسين)ع(  امام  احترام  به 
خودم  من  مي‌گويد:  يوسف)ع(  حضرت 
را تبرئه نميک‌نم. اين جمله را بعد از اين 
ميگويد که ثابت مي‌شود او بي گناه است، 
مَا  إلِاَّ  وءِ  باِلسُّ لأمََّارَةٌ  النفَّْسَ  »إنَِّ  مي‌گويد: 
رَحِمَ رَبيَِّ«‌، اگر خدا دست من را نگرفته 
جوان  هم  چون  مي‌لغزيدم  هم  من  بود 
جنسي  غريزه  اوج  در  بودم،  زيبا  بودم، 
بودم، همه موانع براي من مفقود، و همه 
مقتضيات براي من موجود بود، تنها چيزي 
که دست من را گرفت که نلغزم خدا بود، 
يعني قدرت ايمان، بيش از علم است؛ البته 
باشد.  کارساز  نمي‌تواند  علم  بدون  ايمان 
حضرت امير)ع( در خطبه 216 مي‌فرمايند: 
من هم بالاتر از اين نيستم که خطا بکنم 
من هم خطا ميک‌نم اما چون خدا دست 
من را مي‌گيرد خطا نميک‌نم و اين روايت 
عصمت حضرت امير)ع( را مي‌رساند، آن 

آيه هم عصمت حضرت يوسف)ع( را. 
اولاد  تربيت  در  والدين  نقش  درمورد 
نقش عمده  ندارد،  به بحث  نيازي  خيلي 
براي آن‌ها است به گونه اي که قبل از تولد 
فرزند، خداوند به اين نقش، پدر و مادر را 
توجه داده است. ما در انتخاب همسر آن 
معيارهايي را که خود شارع براي سلامتي 
خانواده و زندگي، تا انعقاد نطفه و بارداري 
و بعد هم به دنيا آمدن بچه ارائه داده است 
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را بايد رعايت کنيم. اين‌ها نشان مي‌دهد 
که شارع مقدس از نقش مهم پدر و مادر 
غفلت نکرده است، و به پدر و مادر توصيه 
سه  آمده  دنيا  به  که  بچه‌اي  اين  ميک‌ند 
دوره دارد، بايد کاملًا مراقب بود که در هر 
دوره‌اي برخورد خاصي با او کرد، بر اساس 
برخي روايات، تا اين فرزند، هفت سالگي 
حاکم است يعني بايد آزادش بگذاريم مثلًا 
اگر مبل‌ها را جا به جا ميک‌ند و يا وسايل 
بچه  طبيعت  اين   ... و  مي‌ريزد  هم  به  را 
است، بايد با او مدارا کرد، هفت سال دوم؛ 
هفت سالي است که آماده تربيت است و 
شما بايد به شخصيت او شکل بدهيد، و 
لازمه‌اش اين است که رفتار پدر و مادر به 
گونه‌اي باشد که وقتي بچه به رفتار پدر و 
مادر نگاه ميک‌ند از آن رفتار درس گيرد، 
زباني  بد  نگوييد،  دروغ  به همديگر  مثلًا 
نکنيد، تا بچه در يک محيط امن اخلاقي 
پرورش پيدا کند، بعد مي‌گويد هفت سال 
سوم اين بچه به مرحله جواني مي‌رسد که 
او  از  کارها  در  داد،  او شخصيت  به  بايد 
مشورت گرفت، ممکن است دو بار، سه 
بار اشتباه بکند امّا بايد به او ياد بدهيد و به 
قول آقاي احمدي مهارت‌هاي زندگي را ياد 
بگيرد، اگر نظر اشتباه داد نظرش را با دليل 
و برهان و با محبت رد کنيم. مطالبي که 
قرآن نقل ميک‌ند تعاليم اسلام هستند، لقمان 
وقتي مي‌خواهد به فرزندش موعظه بکند 
مباحث بسيار ارزشمندي را مطرح ميک‌ند 
از توحيد گرفته تا مسائل اخلاقي، رعايت 
حقوق پدر و مادر و جامعه، مي‌گويد: »وَ إذِْ 
«‌، »و ]ياد  قَالَ لقُْمَانُ لابِنْهِِ وَ هُوَ يعَظُِهُ ياَ بنُيََّ
كن‏[ هنگامى را كه لقمان به پسر خويش- 
در حالى كه وى او را اندرز مى‏داد- گفت: 
«  گفتن يعني  »اى پسرك من«؛ خود» ياَ بنُيََّ
پسرم، عزيزم، همانطور که حضرت امير)ع( 
هم خطاب به فرزند خويش مي‌گويند: تو 
تو  من  هستي  هستي،  من  وجود  ادامه 
هستي و در حالي که مي‌گويد »عزيز من« 
با حالت موعظه، مطالب را خيلي ظريف، 
آميخته به شهد محبت به فرزند خود انتقال 
مي‌دهد و به قول سعدي، آن موعظه‌هاي 
تلخ را هم به شهد شيرين آميخته‌ام تا در 
دل‌ها بنشيند. پس نقش پدر و مادر نقش 
اول  مادر  پدر و  منتها  بسيار مهمي است 
بچه  تربيت  در  را  تکاليف خودشان  بايد 
بداند يعني آگاهي داشته باشند که چگونه 
با بچه‌ها بر خورد کنند که البته بخشي از 
کار مهم به حکومت‌ها بر مي‌گردد، يعني 
که  چنان  هم  هستند  موظف  حکومت‌ها 

بارداري  دوران  شدن،  باردار  شيوه  مثلا 
بهداشت  نظر  از  را  تولد،  چگونگي  و 
فرزند  تربيت  شيوه  مي‌آموزند،  جسمي 
را هم به والدين بياموزند مثلا اگر زماني 
فرزند مشکلي پيدا کرد چگونه در مقابل 
مشکل او موضع بگيرند که فرزند جريمه 
نشود به خصوص جوان. اين‌ها بر عهده 
مراجع  از  يکي  است  ديني  حکومت‌هاي 
که به رحمت خدا رفته خودش براي من 
تعريف کرد و گفت: دکتري از دوستان من 
از آمريکا در قم به ديدن من آمده بود به 
او گفتم: در آمريکا چکار ميک‌نيد؟ گفت: 
ما يکي از کارهايمان در آمريکا اين است 
که يک عده‌اي از مسلمانان که تمکن مالي 
هم داريم هدايايي مي‌خريم و در زندان به 
به  موقع  آن  مي‌رويم،  کارها  بزه  ملاقات 
کلينتون گزارش دادند که مسلمانان مي‌آيند 
در زندان‌ها تبليغ دينشان را ميک‌نند، بعد 
رييس زندان را خواستند و گفتند: اين‌ها که 
مي‌آيند آن جا و با اين‌ها صحبت ميک‌نند 

و هدايه به زنداني‌ها مي‌دهند، آيا در رفتار 
زنداني‌ها تأثيري هم گذاشته است؟ رييس 
تأثير گذار بوده و  زندان گفته بود: بسيار 
اين‌ها دارند اصلاح مي‌شوند، و وقتي که 
بيايد ديگر کارهاي خلاف  زنداني بيرون 
انجام نمي‌دهد، بعد رئيس زندان گفته بود: 
تبليغ  اين‌ها  که  است  اين  کار  ولي عيب 
اسلام ميک‌نند. کلينتون گفته بود: چه عيبي 
بنابر  دارد.  اشکالي  چه  بکنند  تبليغ  دارد 
اين، پدر و مادرها در تربيت، بايد با ديد 
باز عمل کنند؛ در اول مرحله، والدين بايد 
بچه‌هايشان را درک بکنند، بفهمند که اين 
جوان است، آن پيراهني که خود مي‌خرد با 
آن پيراهني که پسرش مي‌خرد فرق دارد، 
آرايش موهاي پسرش را که نگاه ميک‌ند، 
نمي‌پسندد؛ اصل مو که اشکالي ندارد حالا 
شيوه مو گذاشتنش به گونه ديگري است، 
بگذارد مدتي در  منفي،  برخورد  به جاي 
همين حال باشد، چه عيبي دارد بالاخره 
جوان است، بعد به مرور زمان آن عطش 

و  ميک‌ند  فروکش  حالت  آن  به  نسبت 
خودش را اصلاح ميک‌ند. 

صفير  :  حتي اگر نحوه پوشش يا آرايش 
جوان،  خلاف عرف يک جامعه باشد؟!

آقای خلجی: بايد خلاف عرف بودن 
را مؤدبانه به او تفهيم کنيم، نه اين که با 
او درگير بشويم و به او تشر بزنيم، بايد 
به صورت منطقي به او تفهيم کنيم که ما 
مسلمان هستيم، ما انسان هستيم، شما جوان 
هستي، لباس خوب بخر، گران قيمت هم 
بخر، آن مهم نيست مهم اين است که شأن 
حال  عين  در  کني!  حفظ  را  ات  جواني 
خشک هم نباشيم. مثلا دو ماه ايام فاطميه 
است آيا حتماً بايد بچه‌هايمان را وادار کنيم 
در اين دو ماه پيراهن مشکي بپوشند؟ شايد 
اصلًا نخواهد پيراهن مشکي بپوشد، اگر 
نپوشيد مي‌شود مخالف حضرت زهرا)س(! 
يا مخالف امام حسين )ع(! نبايد با بچه‌ها در 
اين گونه مسائل درگير شد، او جوان است، 
من خودم شخصاً اگر براي بچه‌ها چيزي 
بچه  خود  مي‌خرم،  شاد  رنگ‌هاي  بخرم 
والدين  اول،  پس  مي‌شود.  هم خوشحال 
بايد بچه‌ها را درک بکنند و لازمه‌اش اين 
است که متخصصان و حکومت‌ها به آن‌ها 
آموزش بدهند که چگونه با جوانان برخورد 
کنند. نکته بعدي اينکه والدين، نخواهند با 
خرافات بچه‌هاي خود را حفظ کنند و با 
اين روش دين دارتر شان کنند. مثلا بچه 
شب آن قدر بيدار مي‌ماند که نماز صبحش 
قضا مي‌شود، حالا براي جلوگيري از قضا 
شدن نمازش، ما برويم يک دروغي درست 
کنيم که نماز صبح چقدر فضيلت دارد؟! نه! 
اسلام اجازه نمي‌دهد، اسلام اجازه نمي‌دهد 
شما از طريق دروغ به يک هدف مقدسي 
نميک‌ند،  توجيه  را  وسيله  هدف  برسي، 
ظَفرَِ  مَنْ  ظَفرَِ  »مَا  اميرالمؤمنين)ع( فرمود: 
الْثِمُْ بهِِ«‌، کسي که از طريق گناه به پيروزي 
برسد پيروزي‌اش ظاهري است و در اصل، 
شکست خورده است. خود والدين بايد به 
وظايف تربيتي خود عمل کنند و لازمه‌اش 
انتخاب  خوبي  همسر  مرد  که  است  اين 
کند و تنها به خاطر ارضاي غريزه جنسي‌ 

ومسائل پيش پا افتاده ازدواج نکند.
صفير  :  يکي از مسائل مهمي که امروزه 
در رابطه با نسل جوان و والدين وجود 
است،  سني  اختلاف  يا  گسست  دارد 
معمولا والدين به خاطر تاخير در ازدواج 
در سن ميان‌سالي يا پيري قرار دارند و 
قرار  سالگي   30-20 سنين  در  جوانان 
دارند و اين گسست در رفتارها، اعتقادها 

آقای قاسمی: اگر در مقیاس کلی نگاه بکنیم م‌یبینیم که نسل 
جوان ما متأسفانه نه پیشرفت کرده، نه دنبال کار و تلاش است، 
نه جدیت دارند، نه از استعدادهای سرشارشان م‌یشود استفاده 
کرد، خلاقیت‌هایشان کور م‌یشود، گرفتار بزهک‌اری های شدید 

م‌یشوند و گرفتار تمایلات نفسانی م‌یشوند.
نسل  اگر  شد  سست  ارزش‌هایش  که  جامعه‌ای  احمدی:  آقای 
بحران  حاصلش  بدهد،  جهت  بحران،  این  به  نتواند  گذشته 
اجتماعی، و بحران هویت م‌یشود. الآن با این نوع قرائت جدیدی 
دارد  بحران،  این  م‌یشود  جاها  بعضی  در  مذهب  و  دین  از  که 
تسریع م‌یشود، البته بحران جهانی خود، کی بحث و عامل است 
و امّا نوع طرح دین، قرائتی که  به طور رسمی از دین و معارف 
است؛  کرده  تسریع  را  نسل‌ها  شکاف  این  م‌یشود  دارد  دینی 
سنت‌ها.  شدن  سست  هنجارها،  تغییر  یعنی  نسل‌ها  شکاف  و 
درنتیجه، بعد از این دوره، سنت از نسل گذشته به نسل جدید 
انتقال پیدا نمک‌یند، این بحران است و باعث م‌یشود که اندیشه‌ها 

و عملکردها تغییر کند.
خیلی  اولاد،  تربیت  در  والدین  نقش  دراهمیت  خلجی:  آقای 
نیازی به بحث نیست، نقش عمده برای آن‌ها است به گونه ای که 
قبل از تولد فرزند، خداوند به این نقش، پدر و مادر را توجه داده 
است. ما در انتخاب همسر آن معیارهایی را که خود شارع برای 
سلامتی خانواده و زندگی، تا انعقاد نطفه و بارداری و بعد هم به 
دنیا آمدن بچه ارائه داده است را باید رعایت کنیم. این‌ها نشان 
نکرده  مادر غفلت  و  پدر  مهم  از نقش  م‌یدهد که شارع مقدس 
است، و به پدر و مادر توصیه مک‌یند این بچه‌ای که به دنیا آمده 
سه دوره دارد، باید کاملًا مراقب بود که در هر دوره‌ای برخورد 

خاصی با او کرد.
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چه  تا  مسئله  اين  مي‌گذارد،  اثر   ... و 
حد طبيعي است، و اگر از حالت نرمال 
خارج شود چه تأثيري در روابط والدين 

و فرزندان دارد؟
ضمن  نکته  دو  يکي  قاسمي:  آقاي 
فرمايشات حاج آقاي خلجي عرض کنم و 
آن اينکه نقش والدين در باروري و تعامل 
و ارتباط و تربيت فرزندانشان، نقشي است 
گرچه  نيست،  پوشيده  کسي  هيچ  بر  که 
مکاتب  با  شدن  جهاني  خاطر  به  امروزه 
يوگاهاي  هستيم  مواجه  فکري  متعدد 
انحرافي  نحله‌هاي  مديتيشن‌ها،  عرفاني، 
پرستي، که شما مي‌شنويد  متعدد شيطان 
که مثلا در کانادا يک گروهي سرشان را 
مي‌تراشند، لباس مشکي مي‌پوشند و کف 
خيابان خودکشي ميک‌نند و مي‌گويند که 
کرديم!  شيطان  کش  پيش  را  خودمان  ما 
نشانه‌هاي   2000 حدود  که  مي‌بينيد  يا 
شيطان پرستي وجود دارد و فعاليت‌هاي 
است  اين  از  حاکي  اين  دارند.  زيرزميني 
که ما يک گسستي بين نسل قبل و نسل 
فعلي پيدا کرده‌ايم و والدين  نتوانسته اند 
جوانانشان  در  شايد  و  بايد  که  طور  آن 
فرموديد يک  که  باشند. همان طور  مؤثر 
قدري از اين گسستگي طبيعي است، به هر 
حال يک پيرمردي که سن و سالي از او 
رفته و در دوران آخر ميان سالي مبادرت 
به فرزندار شدن ميک‌ند و بچه‌اي به دنيا 
مي‌آورد، خودش شصت ساله مي‌شود و 
نسل  گسست  همين،  ساله،   20 بچه‌اش 
با  مي‌تواند  جوان  اين  آيا  ميک‌ند.  ايجاد 
والدينش تعامل داشته باشد؟ جواني که در 
دوران احساسات و عواطف به سر مي‌برد 
نمي‌تواند خودش را با دوران عقل محض 
والدين تطبيق دهد و لذا خيلي از والدين 
نميک‌نند.  درکشان  جوانان  ميک‌نند  فکر 
تشر  و  محض  عقل  چوب  با  چگونه 
او را راهنمايي کنند؟! طبيعي  مي‌خواهند 
است که جوان نمي‌پذيرد، چون او در دوره 
احساسات و عواطف قرار دارد، لذا وقتي 
همراه رفيقش است، ساعت‌ها در کنار او 
مي‌ايستد با دوستش صحبت ميک‌ند، ولي 
مدرسه‌ات  بپرسد  جوان  اين  از  پدر  اگر 
چه  دبيرت  گفت،  چه  مديرت  خبر،  چه 
پس  هيچي!  مي‌گويد:  ...؟  و  است  کسي 
اينکه  يکي از دلايل گسست نسل، تأخير 
در ازدواج جوانان است درست است. اما 
دومين علت گسست ميان نسل‌ها، تفاوت 
سطح تحصيلات والدين ماست، مثلا جوان 
در حد کارشناسي، دکترا است و به همين 

خاطر والدين ما نمي‌توانند ارتباط و تعامل 
با او برقرار کنند.

صفير  :  بنابر اين، گسست ميان نسل‌ها تا 
حدي طبيعي است، ولي اگر از اين حد 

خارج شود چه اثراتي خواهد داشت؟
زيادي  منفي  اثرات  قاسمي:  آقاي 
و  حسرت  که  اين  يکي  داشت.  خواهد 
پشيماني مي‌آورد، چقدر در روايات ما به 
اين جمله: » إيَِّاكُم‏ْ وَ التَّسْوِيفَ‏ فيِ العَْمَل‏«‌، 
بترسيد و  بپرهيزيد از فرصت سوزي؛ که 
فرصت‌هاي  که  مي‌شود  باعث  خود  اين 
بر  و  بگيرد،  جوان‌ها  دست  از  را  خوب 
و  حسرت  باعث  روايات،  برخي  اساس 
پشيماني بسيار مي‌شود، اين موضوع باعث 
سرخوردگي جوان مي‌شود، دچار استرس 
و اضطراب‌هاي روحي شديدي مي‌شود، 
دچار نااميدي مي شود و موجب ملامت 
مي‌شود، موجب مي‌شود که جوان به آن 
حدي که مي‌خواهد برسد، نرسد و باعث 
انحراف او مي‌شود و اين را اگر در مقياس 
کلي نگاه بکنيم مي‌بينيم که نسل جوان ما 
کار  دنبال  نه  کرده،  پيشرفت  نه  متأسفانه 
از  نه  دارند،  جديت  نه  است،  تلاش  و 
استفاده  مي‌شود  سرشارشان  استعدادهاي 
کرد، خلاقيت‌هايشان کور مي‌شود، گرفتار 
گرفتار  و  مي‌شوند  شديد  بزهک‌اري‌هاي 

تمايلات نفساني مي‌شوند.
آقاي احمدي: بحث شکاف و گسست 
زندگي  مهم  بحث‌هاي  از  يکي  نسل‌ها، 
پرداخته  آن  به  اگر  که  است  امروزي 
مي‌آورد  بار  به  اجتماعي  بحران  نشود، 
وقتي  و  است،  کن  بنيان  سيل  مانند  که  
از  مي‌شود،  اجتماعي  آسيب  از  سخن 
امّا در  آيد.  به ميان مي  اعتياد سخن  مثل 
سطح کلان تر، اگر در حوزه‌هاي سنت و 

ارزش‌ها دچار مشکل شديم اين مي‌شود 
بحران اجتماعي اهم! در بحران اجتماعي، 
انسان‌ها تغيير هويت مي‌دهند که در اين 
باره در کشورمان دو، سه ديدگاه  وجود 
دارد؛ دسته اول مي‌گويند: اصلًا ما چيزي 
نداريم،آن‌ها  نسل‌ها  شکاف  عنوان  به 
فاطميه  دهه  که  نمي‌بينيد  مگر  مي‌گويند: 
ميک‌نند؟!  عزاداري  مردم  همه  عاشورا  و 
را  اعتکاف  مراسم  در  شرکت  رشد  مگر 
مشاهده نمي کنيد؟! دسته دوم مي‌گويند: 
شکاف نسل‌ها هست و ولي ما نمي‌توانيم 
با آن مقابله کنيم، زيرا طبيعت جامعه مدرن 
دچار  هنجارها  و  سنت  که  است  همين 
نسبيت و تغيير مي‌شوند. دسته سوم کساني 
هستند که قائل به شکاف نسل‌ها هستند 
امّا با اين تبصره که اين شکاف نسل‌ها را 
بايد مديريت کرد. اولاً بايد ديد که شکاف 
نسل‌ها چگونه به وجود مي‌آيد، مصاديقش 
دين  يکي  است،  ازدواج  تغيير سن  يکي 
... در دوران مدرن شدن  گريزي است و 
جديد جامعه بشري، نه اين که  فقط ما 
دچار شکاف نسل‌ها شده‌ايم، بلکه اولين 
بار اين اتفاق در قرن هفدهم، هجدهم در 
اروپا افتاد که ديدگاه‌هاي مردم تغيير کرد. 
اجتماعي،  ارتباطات  که  جديد  دوران  در 
رسانه‌هاي جمعي و دهکده جهاني تحقق 
پيدا کرد، باعث شد که دانستني‌هاي انسان 
دانستني‌هاي  افزايش  کند،  پيدا  افزايش 
سريع‌تر  انسان  که  مي‌شود  باعث  انسان 
نسل  اگر  گذشته  در  بشود.  اجتماعي‌تر 
در  والدينش  با  محيط خانواده  در  جوان، 
ارتباط بود، امروزه با اينترنت چت ميک‌ند 
و يا با گوگل ارت تمام دنيا را مي‌بيند، از 
همين جا وارد کتابخانه آکسفورد مي‌شود، 
ديدگاه  که  استاد  فلان  با  جا  همين  از 

متفاوت دارد ارتباط برقرار ميک‌ند و تأثير 
مي‌پذيرد، يعني توسعه دستگاه‌هاي ارتباط 
اجتماعي شدن  در  تسريع  باعث  جمعي، 
خواهد، وقتي اين تسريع حاصل شود، در 
نتيجه، آدم‌هايي که علم جديد و مطالب 
جديدي را بدانند، انسان جديدي مي‌شوند، 
و اين انسان جديد، مطالبات جديدي دارد، 
با اين وصف، بايد ديد شکاف کجا صورت 
جديدي  مطالعات  انسان،  منِ  مي‌گيرد؟ 
دارم، و آشنايي جديدم باعث شد که من 
انسان جديد  اين  انسان جديدي بشوم و 
ارزش‌هاي  و  دوران  که  گذشته  نسل  با 
پدرانم است، متفاوت خواهد بود، چون او 
يک بينشي دارد و من بينشي ديگر! به اين 
مي‌گويند: شکاف نسل‌ها. در مقابل، شما 
دو راه حل داريد يا اين را بگذاريد به امان 
خدا! يا مديريتش کنيد. اگر بگذاريد به امان 
خدا، که اين خود باعث تغيير هويت‌ها و 
راه  چالش‌هايي که مي‌بينيم، خواهد شد؛ 
کنيم.  مديريت  را  آن  که  است  اين  ديگر 
اصل مديريتش يک بحث کلان ملي است 
که در حيطه ما نيست. باز هم تأکيد ميک‌نم؛ 
انتظارات  شد،   جديدي  انسان  که  وقتي 
يعني  جديد  انتظارات  دارد،  جديدي 
هنجارهاي جديد، الگوهاي جديد، سنت 
مشکل  دچار  هنجارها  اين  وقتي  جديد. 
شد يعني سست شدن هنجارها، و سست 
که  جامعه‌اي  نهايت،  در  ارزش‌ها.  شدن 
ارزش‌هايش سست شد اگر نسل گذشته 
نتواند به اين بحران، جهت بدهد، حاصلش 
بحران اجتماعي، و بحران هويت مي‌شود. 
الآن با اين نوع قرائت جديدي که از دين و 
مذهب در بعضي جاها مي‌شود اين بحران، 
جهاني  بحران  البته  مي‌شود،  تسريع  دارد 
خود، يک بحث و عامل است و امّا نوع 
طرح دين، قرائتي که  به طور رسمي از دين 
اين شکاف  و معارف ديني دارد مي‌شود 
شکاف  و  است؛  کرده  تسريع  را  نسل‌ها 
نسل‌ها يعني تغيير هنجارها، سست شدن 
سنت‌ها. درنتيجه، بعد از اين دوره، سنت 
از نسل گذشته به نسل جديد انتقال پيدا 
نميک‌ند، اين بحران است و باعث مي‌شود 

که انديشه‌ها و عملکردها تغيير کند.

ادامه ميزگرد را در شماره بعدي صفير 
پيگري فر ماييد.

میزگرد
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پيشگفتار
دوره نوجوانى و جوانى، مرحله‏اى حساس 
كه  است  انسان‏  شخصيت  شكل‏گيرى  از 
شناخت ويژگيهاى آن و توجه به عواملى كه 
در شكل دادن به ‏ساختار شخصيتى جوان 
نقش اساسى دارد از نيازهاى مقدماتى ولى 
مربيان  و  تربيت  اولياء  و  ضرورى‏جوانان 
اين  ضرورت  مى‏رود.  شمار  به  پرورشى 
امرتجربه‏اى است ملموس و مشهود براى 
دوره  مهم،  اين  عنايت‏به  با  كه  آنانى  همه 
جوانى را سپرى كرده و به مراحل بعدى 
رسيده‏اند. چه اينكه دررهنمودهاى دينى نيز 
با اهتمام ويژه‏اى به اين مرحله نگريسته شده 
و تلاش‏شده است اذهان متوجه اهميت آن 
گردد. پرواضح است كه شكل‏گيرى ‏ساختار 
شخصيت آدمى از نخستين روزهاى زندگى 
و حتى پيش از آن آغازمى‏شود و اين امر 
مى‏يابد  ادامه  حيات  لحظات  آخرين  تا 
دوره  بويژه  نخستين‏زندگى  سالهاى  اما 
نوجوانى و جوانى كه علاوه بر ويژگيهاى 
در  نهادن  گام  دوره،  روحى و جسمى‏اين 
جامعه و قرار گرفتن در روابط و مناسبات 
اجتماعى‏نيز به صورتى بسيار شاخص در 
ساختار روحى و شخصيتى و منش انسانى 
فردتاثير مى‏گذارد را نمى‏توان به اميد سالهاى 
احساس‏شخصيت  با  كرد. جوان  رها  بعد 
مستقل همزمان با حضور در جامعه و شكل 
مرحله‏اى  خود،  روابط‏اجتماعى  به  دادن 
خويش  انسانى  حيات  از  حساس  بسيار 
اگر  تجربه  اين  آغاز  و  تجربه‏مى‏كند  را 
واقع‏بينى  و  لازم  آگاهيهاى  و  آموزشها  با 
و  آفتها  نباشد  همراه  كافى  وخردورزى 
خطرهايى را در پى دارد كه چه بسامسير 
و  مى‏سازد  دگرگون  كاملا  را  او  زندگى 
جاى‏مى‏گذارد.  بر  را  تلخى  تجربه‏هاى 
و  آموزشى  دست‏اندركاران  مسؤوليت 
اولياء تربيتى نسبت ‏به مقطع‏ سنين جوانى 
باظرافت است.  بسيار سنگين، حساس و 
آميزه‏اى  با  تنهامى‏توان  را  مسؤوليت  اين 
بردبارى،  تدبير،  حسن  جامع‏نگرى،  از 
دلسوزى، آگاهى‏كافى، و همفكرى به انجام 
رساند. هر گونه شتابزدگى، يكسويه‏نگرى، 
افراط، سهل‏انگارى و برخوردهاى ناشيانه 
مى‏تواند آثار نامطلوب و گاه‏جبران‏ناپذيرى 

را بر جاى گذارد.

و  زندگى  در  عطف  نقاط  شناخت 
شخصيت و ساختار روحى جوان،نيازها، 
و  بازدارنده،  موانع  تاثيرگذار،  عوامل 
كمال‏در  و  رشد  شاخصهاى  از  آگاهى 
جوان و نوجوان، ضرورتى است كه هم 
صحيح ‏شخصيت  شكل‏دهى  در  جوانان 
‏خويش، سخت نيازمند آنند و هم اولياء 
مراكز  نيز  آموزشى‏و  و  تربيتى  مربيان  و 
حوزه  در  جوان  مساله  كه  محافلى  و 

مسؤوليت آنان مى‏گنجد.
آنچه در اين نوشته به گونه‏اى موجز و 
كوتاه با عنوان »درآمدى بر‏ ناهنجاري‌هاى 
بازدارنده در شكل‏گيرى صحيح شخصيت 
جوان « آمده، نگاهى است گذرا به پاره‏اى 
لز موانع‌، موضوعات ومحورهاى عمده در 
شكل‏گيرى شخصيت جوان، كه مى‏تواند 
پيش‏زمينه‏اى‏براى مباحث تفصيلى در اين 
باره باشد. دستمايه محورهاى مورد توجه 
دراين پژوهش، آيات، رواياتى و معارفى 
است كه ما را در پرداختن به مباحث‏مورد 
دينى  با خاستگاهى  و  دين  منظر  از  نظر 
اين  مى‏كندو  يارى  و  مى‏دهد  نشان  راه 
فارغ از مباحثى است كه امروزه در دانش 
و  خاص  شخصيت‏به‏معناى  روانشناسى 

فنى آن مطرح است.

ناهنجاريهاى بازدارنده
در شكل‏گيرى صحيح شخصيت جوان 
از برخى موانع و ناهنجاري‌ها بايد نام برد 
كه به راحتى مى‏توانند نقش منفى خويش 
همين  از  كه ‏برخى  چنان  كنند.  ايفا  را 
عوامل مانعى عمده در جهت روان‏شناختى 
صحيح و منطبق‏با واقع او نيز مى‏باشند. در 
رهنمودهاى دينى به وضوح و با تاكيدى 
ويژه، ازناهنجاريهاى مورد بحث، ياد شده 
است. آرمانهاى شخصيتى و رهيافتهايى‏كه 
در دستيابى به ارزشها و آرمانهاى اسلامى - 
انسانى راه مى‏نمايد، همواره‏دستخوش اين 
عوامل بازدارنده است. عواملى كه پيروزى، 
دستيابى، موفقيت و »ظفر« را دشوار، ناتمام 
يا ناممكن مى‏سازد.  »ظفر« واژه‏اى است 
بارها در رهنمودهاى  كه در همين زمينه 
آن  موانع  و  زمينه‏ها  و  رفته  به‏كار  دينى 
از  كه  ناهنجاريهايى  است.  شده  گوشزد 
آن‏سخن خواهيم گفت نتيجه‏اى كه در پى 
خواهد داشت چيزى جز »عجز« وناتوانى 
و  صحيح  شكل‏دهى  و  روان‏شناختى  از 
نخواهد  انسانى،  شخصيت  يافته  كمال 
دادن  دست  از  جز  ثمره‏اى  ناتوانى،  بود. 
انسان  و   )1( داشت.  نخواهد  »مطلوب‏« 
»عاجز« پرواضح است كه نتواند به خواسته 

خويش دست‏يابد. اين‏»عجز« ممكن است 
واقعيت نداشته باشد اما احساس آن و به 
عبارتى »عجزكاذب‏« نيز همين ويژگى را 
چنانكه  را  »عجز«  داشت.  خواهد  پى  در 
در سخن اميرالمؤمنين)ع(  آمده است‏بايد 
آفتى  برشمرد.)2(  »آفت‏«  يك  عنوان  به 
كه‏ خود معلول عواملى چند است. به هر 
روى، »عجز« را بايد عمده‏ترين ناهنجارى 
شخصيت  سالم  درشكل‏گيرى  بازدارنده 
ناهنجارى همان‏گونه  اين  برشمرد.  جوان 
چند  عواملى  معلول  خود  شد،  كه‏اشاره 
است كه خواهد آمد. هر حركتى وجنبشى 
نسبت،  همان  به  مى‏زند  سر  آدمى  از  كه 
محدوده توان خويش رامى‏نماياند. مقوله 
امرى  بايد  را  انسانها  در  توانايى  و  عجز 
به  كس  هر  در  دانست.اين‏نسبت  نسبى 
گونه‏اى است، اما در يك برآورد دينى و 
براساس‏ملا‌كهاى موجود در منطق دينى، 
مى‏توان به معرفى ناتوان‏ترين فرد پرداخت. 
پى  ادامه  در  نيز  را  فردى  چنين  ويژگى 
خواهيم گرفت. در يك‏جمع‏بندى مى‏توان 
فهرست موانع و ناهنجاريهاى بازدارنده را 
اين‏گونه ‏تنظيم كرد: 1- بى‏حزمى و عدم 
دريافت رهنمودها 2- فقدان جزم و عزم 
و  ثبات 4-سستى  و  بردبارى  3- ضعف 
تنبلى5-خودپسندى 6-ترس7- تلقين‌هاى 
و  غلـبه  عمل9-  ضعف   - منفى8 

حاكمـيت‏خـوشي‌ها 10- عجز.
يكم: بى‏حزمى و عدم دريافت رهنمودها

ترسيم  آرمانهاى  و  اهداف  به  دستيابى 
شده، خواسته‏ها و كمالات‏نفسانى، متانت، 
ثبات و حق‏مدارى نفس، نيازمند دريافت 
بتواند  كه  است  وآگاهيهايى  رهنمودها 
آدمى را به سرمنزل مطلوب و آرمانى او 
برساند.همواره مسيرهاى دراز، دورانديشى 
مناسبى را مى‏طلبد، روشنى راه، رفع‏ترديد 
و دودلى و سرگردانى، به هرز نرفتن نيرو و 
به هدر ندادن امكانات،همه و همه دستاورد 
وراندازهاى صحيح اوليه و گزينش درست 
مى‏باشد.انسان پيروزى چون على)ع( »ظفر« 
را در »حزم‏« و دورانديشى و توان‏پيش‏بينى 
در  را  »حزم‏«  و  دورانديشى  و  مى‏داند 
وبكارگيرى  انديشه  و  راى  كارگزارى 
نيروى تفكر مى‏شمارد )3(. چنان كه همو، 
فقدان اين هنجار را آفتى‏براى توانمندى و 

شجاعت معرفى مى‏كند )4(.
جوان در بلوغ و رشد شخصيت‏خويش 
عدم ‏برآورد  اما  است  توانمندى  نيازمند 
صحيح از »آينده‏« با توجه به معناى وسيعى 
كه اين كلمه در بر دارد وضعف در عاقبت 
انديشى و بهره‏ورى از نيروى اراده و عزم 
او  آگاهى،  و  علمى  پشتوانه‏هاى  بدون‏ 

بخش نخست
درآمدي بر 

ناهنجاري‌هاى 

بازدارنده در 

شكل‏گيرى صحيح 

شخصيت جوان

اندیشه
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را به يك حركت كور و تاريك خواهد 
كشاند. حتى براساس يك فراز دينى »آن 
كس كه بدون بينايى و آگاهى‏لازم، عمل 
غير  در  كه  است  كسى  همانند  مى‏كند 
مسير مورد نظر حركت‏مى‏كند كه فراچنگ 
بيشتر  دورى  جز  چيزى  سرعت‏حركت، 

نخواهدبود.« )5(.
درازگوش  همانند  نيز  ديگر  جايى  در 
شده‏است  شمرده  آسياب،  بسته  چشم 
بر گرد  دايما  و  نمى‏برد  به جايى  راه  كه 
روى  زهمين   .)6( مى‏چرخد.  خويش 
آنچه  نسبت‏به  كه  است  شده  تاكيد 
نيست  معلوم  و صلاحيت‏آن  رشد  هنوز 

تصميمى گرفته نشود. )7(.
دوم: فقدان جزم و عزم

و  حزم  نيازمند  كه  همان‏گونه  »ظفر« 
برآورد صحيح است،نيازمند  دورنگرى و 
از تواناييها و  جزم و عزم است. بسيارى 
دريافتهاى روشنى كه‏مى‏تواند در پيمايش 
راه، به سان چراغى روشن، راه را بنماياند 
ترديدها  تخيلات،  دستخوش‏دودلى‏ها، 
آفتى  خود  اين  و  مى‏گردد  بى‏ارادگيها  و 
به  روى،  اين  از  مى‏آيد.  شمار  بزرگ‏به 
به  ظفرمندى،  در  را  ما  كه  شيوه  همان 
حزم‏فرا خوانده‏اند، »جزم‏« و »عزم‏« را نيز 
ابزارى بس لازم شمرده‏اند.)8( درخصوص 
حكيمانه،  اراده  از  برخوردارى  ضرورت 
پيشتر نوشته‏ايم امامناسب مى‏نمايد به انگيزه 
تاكيد بر اين امر كه خواست و اراده انسان 
نقطه‏عطفى در دستيابى به شكل مطلوب 
دعاى  از  فراز  اين  به  است،  شخصيت 
امام‏كاظم)ع( توجه كنيم كه به عنوان يكى 
از باورهاى درونى خويش خطاب به‏خداى 

بزرگ اظهار مى‏كند:
»دانسته‏ام كه برترين توشه سالك كوى 
تو، اراده‏اى جزم وتصميمى قطعى است كه 
با آن تو را برگزيند و به سوى توآيد.«)۹( 
اگر بزرگترين و نيز جانمايه همه آرزوها 
كوى  به  درآمدن  را  خويش  آرمانهاى  و 
و  مى‏دانيم  »حق‏«  به  قرب  و  »دوست‏« 
شكل‏دهى  رسيده‏ايم‏كه  باور  اين  به  اگر 
شخصيت انسانى، تنها در چارچوب باورها 
و ارزشهاى دينى‏مى‏تواند تفسيرى انسانى 
باشد،  داشته  آدمى  هستى  با  هماهنگ  و 
بايد اين‏رهيافت را هماره اذعان داريم كه 
برترين ابزار و پشتوانه اين »حركت وكوچ‏«، 

عزمى استوار و اراده‏اى پولادين است.
سوم: ضعف بردبارى و ثبات

ثبات  و  بردبارى  صبر،  عنوان  با  آنچه 
شخصيت‏انسانى  شكل‏گيرى  راه  فرا  قدم 
از  وسيعى  مجموعه  است،  شده  نهاده  ما 
جامع  وراهبردهاى  رهنمودها  توصيه‏ها، 

اين مجال حتى  در  كه  بر مى‏گيرد  در  را 
وجود  نيز  آن  از  بازگويى‏بخشى  امكان 
ندارد. پرواضح است فقدان اين خصيصه، 
به  راهيابى  در  ناتوانى  و  زمينه‏»عجز« 
آرمانهاى شخصيتى را به وجود مى‏آورد. 

ازاين رو گوشزد شده است:
كسى كه هنجار ارزشمند بردبارى و صبر 
را در برابرناگواريهاى روزگار آماده نكند، 
ناتوان خواهد ماند. )10(، چنان كه فرمود: 
فردى كه بر مركب راهوار صبر جاى گيرد، 
به ميدان پيروزى‏راه يافته است. )11.( و 
به  صبر  »ظفر«،  به  دستيابى  در  همواره 
عنوان يك اصل توصيه شده‏است. چنان 
پيشه  (،صبر   12( تظفز؛  اصبر  فرمود:  كه 

كن، پيروز مى‏شوى.
چنين  را  رهنمود  همين  به  نزديك 
مى‏خوانيم: كسى ظفر مى‏بايد كه بردبارى 

كند )13(.
چهارم: سستى و تنبلى

را  بى‏حالى  و  تنبلى  سستى،  »توانى‏«، 
ناهنجارى‏مستقل  عنوان يك  به  مى‏توان 
پذيرفته  واقعيت  اين  اگر  نمود.  ارزيابى 
و  ميدان‏آزمون  زندگى،  و  دنيا  كه  شود 
است،  مسابقه  ميدان  رساتر،  تعبيرى  به 
جايگاه  تلاش،  و  »جديت‏«  اهميت 
گرچه  برخى  يافت.  خواهد  را  خويش 
آفتى  است‏و  كمال  غير  هرچه  اندك، 
آنان  انسانى  شخصيت  تكوين  براى 
تعلق‏خاطر  نيز  و  را  مى‏شود  محسوب 
اكثريتى  و  مى‏گيرند،  بازى  به  را  بدانها 
است،شخصيت  كمال  غير  هرچه 
دسته  مى‏گيرد!  بازى  رابه  آنان  وجودى 
غير  و  »خوديتى‏«مستقل  ديگر  دوم 
و  تعلقات دست  ندارند. طفيلى  وابسته 

پاگير خويشند. »من‏واقعى‏« آنان بازيچه‏اى 
آنان جديتى در گزينش  نيست. در  بيش 
چارچوب  در  و  صحيح  راه‏عملى  يك 
كرده‏اند  دريافت  كه  ارزشهايى  و  آرمانها 
هدايتهاى  و  رهيافتها  نمى‏باشد.  مشهود 
اوليه نيز كارى از پيش نمى‏برد. اينان‏دچار 
بى‏حالى  و  توانى  مسامحه،  آفت‏سستى، 
شده‏اند و اين به راحتى‏مى‏تواند آنان را از 
وصول به مطلوب باز دارد. آنچه بايد به 
عنوان يك‏هدايت روشن تلقى گردد اين 
تاكيد است كه بوسيله تصميم و عزم قاطع 
به مبارزه با توانى و سستى برخيزيد)14(.

پنجم: خودپسندى
شمار  در  بايد  كه  عواملى  جمله  از 
توجه‏قرار  مورد  بازدارنده  ناهنجاريهاى 
داد، خودبينى، خودپسندى و ضايت‏خاطر 
از انديشه و عملكردخويش است. اعتماد 
به نفس و اعتقاد به توانايى از لازمه‏هاى 

موفقيت است‏اما خلط اين ويژگى لازم با 
آفتى چون »عجب‏« و خودپسندى را بايد 
واقعيت  شناخت  و  درك  عدم  نشانى‏از 
شناخت   .  )15( شمرد  شخص  انسانى 
پيش‏بينى  توان  و  جامعه  و  صحيح‏خود 
برخوردارى  نيازمند  درست،  مسيرى 
ازداده‏ها و تجربيات بسيارى است كه بايد 
آفتى  پرواضح است‏»عجب‏«  اندوخت. و 
بس بزرگ در اين مسير است. شكل‏گيرى 
به  منوط  شخصيت‏انسانى،  صحيح 
رهنمودها  دريافت  شوق  و  خردورزى 
كه  غرورى  است.  انديشه‏هاى‏ديگران  و 
و  است  خويش  ستايشگرى  از  حاكى 
و  اين  از  بى‏نيازى  نشانه  خودپسندى‏كه 
سخت  را  جوان  خردورزى  است،  آن 
آفت‏زده ‏مى‏كند، چنان كه فرمود: عجب و 

خودپسندى، آفت‏خرد است )16(.

ششم: ترس
بازدارنده،  ناهنجاريهاى  بررسى  در 
درعين  كه  مى‏نمايد  رخ  ديگرى  عامل 
از  و  مطلوب  هنجارى  مى‏تواند  حال 
به‏شمار  زمينه‏ساز رشد  و  عوامل سازنده 
آيد. ترس، خوف، بيم، واهمه و نگرانى، 
همه نمودى از يك‏واقعيت‏اند كه مى‏تواند 
چهره‏اى مطلوب به خود گيرد و مى‏تواند 
به آفتى‏بزرگ مبدل شود و درست از همين 
نقطه است كه در رهنمودهاى‏روان‏شناختى 
دينى و هدايتهاى عملى آن به دو گونه با 
پديده ترس رفتارشده است. گاه پديده‏اى 
و  رشد  زمينه‏ساز  گاه  و  منفى،  و  آفت‏زا 
بالندگى. به ‏اين فرازها نگاه كنيد: ترس، 

آفت است )17(.
 ،)18( است  نقص  و  كاستى  ترس، 
بخيل  و  حريص  ترسو،  مؤمن، 
كسى  كنيد:  توجه  نيز  و  نمى‏باشد)19( 

او  آفت  باشد  كم  او  خوف  و  ترس  كه 
زياد است )20( چه بسيار افراد خائف كه 
خوفشان آنان را به جايگاه امن برده‏است 
)21( كسى كه بترسد ايمنى مى‏يابد. )22(، 
به راحتى مى‏توان راستاى هر دو دسته از 
بازگونمود.  را  شده  ذكر  رهنمودهاى 
آدمى  در  را  ترس  پديده  مى‏تواند  آنچه 
ارزيابى  عنوانى‏منفى  مثبت‏يا  تفسيرى  با 
نتايج‏حركت  و  ماهيت  چارچوب،  كند، 
است.  آن  مانع  كه‏ترس  است  عملى  و 
ساختار  به  شكل‏دهى  در  اساس،  اين  بر 
شخصيتى خويش‏بايد از ترسهاى موهوم 
و نگراني‌هاى نابجا فاصله گرفت چرا كه 
عزم و اراده‏آدمى را دچار تزلزل مى‏كند و 
حس اعتماد به نفس را تضعيف مى‏نمايد.

همواره نيروى انديشه و آرامش برخاسته 
را  توان‏جوان  مى‏تواند  درونى،  ايمان  از 
ترس  بخشد.  نجات  ترس  اسارت  از 
تقسيم‏بنديهاى‏روايى  برخى  كه  چنان 
شيطان  سربازان  جزء  است،  شاهد 
ترس  روانكاوى  است.  گشته  معرفى 
آن،  زيرساختهاى  و  زمينه‏ها  تحليل  و 
اينك  كه  است  ويژه  شرحى‏  نيازمند 
اجمالى  ارزيابى  در  نيستيم.  آن  پى‏گير 
چندى  به‏ناهنجاري‌هاى  مى‏توان  آن 
خـودباختـگى،  خـودكم‏بينى،  چـون 
بيرونى  تحقيرهاى  منفى،  تلقين‌هاى 
اعم از خانه و جامعه و كاستى آگاهيها 
عوامل  اين  مجموعه  ‏كرد.  اشاره 
را  بيم  و  ترس  ناهنجارى  مى‏تواند 
تقويت كند و به همين ‏نسبت ‏شخص 
مسؤوليت‏گريزى،  بى‏ارادگى،  دچار  را 
نمايد.  راحت‏طلـبى وسـست‏عنصـرى 
شخصيت او نيز تابعى از همين ضعفها 
خواهد بود. از همين رو در رهنمودهاى 
اسلامى، افزون بر معرفى پديده ترس به 
عنوان‏يك ناهنجارى شخصيتى، به صورتى 
در  دستورالعمل‌ها  برخى  شاهد  جزئى‏تر 
اين  از  انسانى  شخصيت  پالايش  جهت 
آفت مى‏باشيم. از جمله، اين‏توصيه كلى: 
هنگامى كه از چيزى بيم داشتى خودت را 
در متن آن قراربده چرا كه خودنگه‏دارى 
شديد تو از آن، مساله‏اى بزرگتر ازخود آن 

چيزى است كه از آن خوف دارى )23(.

بعدي  شماره  در  نوشتار  اين  ادامه   
صفير خواهد آمد.

پي نوشت‌ها در دفتر صفير موجود است.

------------
* دانش آموخته، محقق و مدرس حوزه علميه

جوان با احساس‏شخصيت مستقل 
و  جامعه  در  حضور  با  همزمان 
شكل دادن به روابط‏اجتماعى خود، 
مرحله‏اى بسيار حساس از حيات 
تجربه‏مى‏كند  را  خويش  انسانى 
و آغاز اين تجربه اگر با آموزشها 
واقع‏بينى  و  لازم  آگاهيهاى  و 
نباشد  همراه  كافى  وخردورزى 
دارد  پى  در  را  خطرهايى  و  آفتها 
كه چه بسامسير زندگى او را كاملا 
تجربه‏هاى  و  مى‏سازد  دگرگون 

تلخى را بر جاى‏مى‏گذارد.

اندیشه
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تا  تولد  از  انسان  زندگي  به  نگاهي  با 
مرگ، به خوبي مي‌توان دريافت که زندگي 
انسان داراي مراحلي و تکاملي است که 
از نوزادي آغاز و به پيري پايان مي‌پذيرد.

عمر  دوران  خيالي‌ترين  و  زيباترين 
دوران  جواني  مي‌باشد.  آدمي‌جواني 
شادابي و سرزندگي و قدرت و توانايي و 
خواب و خيال است. اين همه، سرمايه‌اي 
پيشرفت  و  رشد  نردبان  و  خدادادي 
آدمي‌مي‌باشد، هرچند غرور و ناپختگي و 
ناداني خاص همين مرحله زندگي است و 
باعث مي‌شود که از اين همه نعمت‌هاي 
خدايي استفاده نشود. و چه بسا شادي و 
سلامتي اين دوران جوانان را به غرور و 
سرمستي بکشاند که منجر به خودبيني و 
خودپسندي مي‌شود. در اينجاست که به 
کمک خرد و دانايي مي‌تواند اين گذرگاه 
زندگي را به خوبي بگذراند و داناي بزرگ 

توس در اين باره گويند:

شنست و ر د  خر را  کو  مغز  ن  آ هر 
شنست جو تنش  بر  يکي  نش  ا د ز 

گ مر تيغ  مگر  د  نبُر را  ن  آ کس 
گ تر لا پو خم  ز ن  آ ز  ا م  مو د  شو

تن  و  پادشاه جان  را  بايد خرد  جوان 
خويش قرار دهد و خرد خود را با دانش 

و دانايي روشن کند.

ير پذ نش  ا د ي  نا ا د ن  نا جوا
پير ي  جا به  نشيند  گر  د  سز

ن پهلوا هر  گو ز  ا و  د  بو ن  جوا
ن وا ر شن  و ر و  ر  بيدا و  مند  د خر

و  بزرگش  کتاب  سراسر  در  فردوسي 
در ميان داستان‌هايي که آورده، هميشه به 
جواني و غرور و مستي و جنگ‌آوري و 
برنايي و توانايي اشاره دارد. از انسان و جوان 
مي‌خواهد که از اين ويژگي‌ها فريب نخورد:

کين و  ند  پيو يين  آ ست  ا ين  ا جز 
مبين ني  جوا چشم  به  را  ن  جها

چشيد ني  جوا نبيد  کو  هر  که 
يد ند يشتن  خو ز  ا جز  گيتي  به 

د با به  سر  هد  د ر  ند ا مستي  ن  آ بد
د مبا خرم  و  د  شا جز  وز  ر را  تو 

د در ز  پر  مي‌کني  من  ن  جا و  ل  د
د کر ه  خير را  تو  مر  مگر  ني  جوا

مستي  و  غرور  ويژگي  همين  شايد 
دوران جواني مي‌باشد که رسول خدا)ص( 
جنون  از  گونه‌اي  را  آن  سخنشان  در 
باب شعبة من الجنون«. حکيم  مي‌دانند:»الشَّ
ما در جاهاي گوناگون، خامي‌و ناپختگي 
دوران جواني در عين توانايي و نيرومندي 
و  شهرياران  زبان  از  و  مي‌دارد  بيان  را 
پهلوانان و جهان‌ديدگان اين هشدارها را 

به جوانان مي‌دهد:

چو اندرز کيخسرو آرم به ياد
تو بشنو مگر سر نپيچي ز داد

مرا گفت آن دادگر شهريار
يکي جوي باشد به باغ بهار

که چون آب يابد، به نيرو شود
همه باغ ازو پر ز آهو شود

جواني هنوز اين بلندي مجوي
زه گوي سخن را بسنج و به اندا

فردوسي راز شکست و پيروزي برخي 
از جوانان را در خواب و باد و غرور آن‌ها 

مي‌داند:

گشت ه  تير من  ي  أ ر لت  د بر  گر  ا
گشت خير  ت  سر ني  جوا ب  خوا ز 

ي مجو شمن  د م  ر ز آ ه  خير ن  کنو
ي و بر آ مبر  بر گه  ر با ين  برا

يب فر ند  ا سر  ني  جوا با  منه 
نهيب هي  نخوا ن  ا د گر چرخ  ز  ا گر 

که  مي‌دهد  هشدار  جوان  به  ايشان 
از  دارد و روزگار  بسيار  بازيچه  روزگار، 
کسي فرمان نمي‌پذيرد و به ميل و خواسته 
ناپايدار است و  ما نمي‌چرخد و روزگار 
زندگي  دوران  تمام  بايد  جواني  گاه  به 
هم  روزي  خود،  که  بدانيم  و  بنگريم  را 
بهار  مستي  و  شادماني،خوشي  سراي  از 
زندگي، گذر خواهيم کرد و به پيري و باغ 

پاييزي زندگي خواهيم رسيد:

ي بو و  نگ  ر با  ه  گا ش  د ر ا د ن  جوا
گهش پير بيني دژم کرده روي

به پير و جوان يک به يک ننگرد
کاري که پيش آيدش بشِکرد ش

جهان چون عروسي رسيده جوان
پر از چشمه و باغ و آب روان

رد نهاد پلنگ چو مردم بدا

جوان و جواني، در شاهنامه

شعر و ادب

سليمان محمودي *
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تنگ و  تار  برو  زمانه  بگردد 
چنين است کردار گردون پير
گهي چون کمان است و گاهي چو تير

رستم در ديدار و گفتگو با اسفنديار 
مي‌خواهد  او  از  هيرمند  رود  کنار  در 
که دست از کينه و جنگ بردارد زيرا 
جواني و خودخواهي او را به کام جنگ 
و ننگ ميک‌شاند و جهان را از چشم 
و دريچه جواني نگاه نکند و آينده‌نگر 

باشد:

کين و  خشم  کن  ر  و د ل  د ز  ي  د بمر
مبين ني  جوا چشم  به  را  ن  جها

مکن ني  جوا را  يا شهر مکن 
مکن ني  مرا کا بلا  بر  چنين 

که  است  اين  ايشان  ديگر  نگاه 
را، مقدمه  آزمايش و تجربه  اندوختن 
را  آن  و  مي‌داند  دانايي  و  پختگي 
بايسته  و  ضروري  کاري  جوان  براي 

مي‌شمارد و مي‌فرمايند:

گُهر با  د  بو نا  ا د چه  گر ن  جوا
هنر د  نگير يش  ما ز آ بي  اَ

کشيد يد  با نه  گو هر نيک  و  بد 
چشيد يد  ببا تلخي  و  ر  شو هر  ز 

شتيم ا د هنر  ني  جوا وز  ر که 
شتيم نگذا ر  خوا را  نيک  و  بد

فتم يا د  خر ني  جوا با  من  که 
فتيم بشتا نيز  بد  و  نيک  هر  به 

باز ايشان، در جاي جاي سخن خود 
جوانان را راهنمايي ميک‌ند و به آن‌ها 
پند و اندرز مي‌دهد که بايد در دوره‌ي 
جواني، به توانايي خود پي ببرند و در 
کنار اين سرمايه بزرگ خداداي با کار 
جوان  رسيد.از  بهره‌وري  به  تلاش  و 
کاهل و بيکار ناخوشايند است و بر اين 
باور است که کاهلي و تنبلي، روان را 

ناتندرست و شوم خواهد داشت:

ن جوا د  گير پيشه  هلي  کا ن  چو که 
ن وا ر ه  تير و  پست  منش  ند  بما

ر کا به  نا  بر د  مر د  بو هل  کا چو 
ر گا وز ر ل  د د  د گر سير  و  ز ا

ن جوا و  رست  تند ن  وا ر ند  نما
ن با ز ش  د مبا و  ن  وا ر ش  د مبا

به کوشش مکن هيچ سستي به کار
ر گا د ر و پر نيست  و  ا جز  گيتي  به 

و در بيت بالايي براي جوان بيکار 
آرزوي مرگ و نفرين ميک‌ند.

نگاه ديگر ايشان به جوان اين است 
که جوان اگرچه که خام و ناپخته است 
اما اگر خرد را پيشرو و رهبر خود قرار 
دنياديدگان  و  پيران  کنار  در  و  دهد 
بنشيند و ياد گيرد و با آگاهي و دانايي 
نظر دهد و کار کند مي‌تواند همراه و 

هم‌نشين بزرگان و شهرياران شود:

هجير پيش  فت  ر تا  د  مو بفر
پير و  ر  هشيا  ، ر ا د کر به  ني  جوا

يشتن خو ز  ا ست  را آ بر ني  جوا
ن ز ي  را و  ل  د بينا و  گو  سخن 

ش هو و  ي  أ ر با  جست  ي  ه‌ا د ستا فر
ش گو ر  گفتا به  د  ر ا د که  ني  جوا

و در داستان بيژن و منيژه که يکي از 
داستان‌هاي زيبا و عاشقانه‌ي اين مرز و 
بوم است که فردوسي آن را به خوبي 
سروده، آورده که بيژن جواني نورسيده 
است که با بهره‌مندي از خرد، خود را 

ساخته و آراسته است:

نو ست  ا ن  جوا ن  بيژ چند  هر که 
و پيشر د  خر د  ر ا د ر  کا هر  به 

او، جوانان بي هنر و خوش‌گذران را 
سخت ناخوشايند مي‌پندارد، و هنر را 

مايه‌ي زيبايي و آراستگي مي‌داند:

د بو ش  خو نا سخت  بي‌هنر  ن  جوا

د بو ش  ر آ ند  ز فر چند  گر  و 
بايد دانست که هنر در نگاه و بيان 
و  هوشمندي،  دانايي،  دانش،  ايشان، 
و  يا جان  و  بيرون  و  درون  آراستگي 
معنايي  اين  به  و  مي‌باشد  تن  و  روان 
که در روزگار ما رواج دارد، نمي‌باشد.

ما،  دانش‌گراي  و  خردمند  شاعر 
جوان را به فراگيري دانش و هنر فرا 
دانايي در  دانش و  مي‌خواند، چرا که 
جواني، سرمايه‌اي است که هيچ‌گاه از 
دست نمي‌رود و هميشه ارزشمند است 
و بهترين دوران براي به دست آوردن 
و  جواني  دوران  همين  هنر،  و  دانش 

شادابي است:

پير د  مر شد  نا  ا د سيد  پر به 
پير ي  نا ا د که  سخ  پا د  ا د چنين 

گير د يا و  شد  با شي  ز مو آ گر 
ير گز نا د  بو ني  جوا نش  ا د ز 

اسلام  مهربان  و  بزرگوار  رسول  و 
مي‌فرمايند »مَن تَعَلَّمَ في شَبابِهِ کانَ بمنزلة 
سمِ في الحَجَر«. هرکه در جواني دانش  الرَّ
بياموزد مانند نقش کندن بر سنگ است 
که ماندگار و پابرجا مي‌باشد و حکيم 
توس بهترين جوان را جواني مي‌داند که 
در جسم جوان و تنومند است ولي در 

دانش و انديشه، پير است:

سخن ه  چير و  يبا  ز و  مند  د خر
کهن نش  ا د به  و  ل  سا به  ني  جوا

هجير پيش  فت  ر تا  د  مو بفر
پير و  ر  هشيا ر  ا د کر به  ني  جوا

سخن  معناي  نکته  همين  شايد 
بفهماند که  بهتر  را  پيامبر اسلام)ص( 
تشََبَّهَ  مَن  شَبابکُِم  »خَيرُ  فرموده‌اند: 
تشََبَّهَ  من  کُهولکُِم  وشرُّ  بکِهُولکُِم 
کسي  شما  جوانان  بشَبابکُِم«،بهترين 
است که مانند پيران و ميان سالان شما 
باشد. و بدترين پيران شما کسي است 
که همانند جوانان باشد و رفتار جوان از 
او سر بزند. پس ارزش روزگار جواني 
و شادي را بدانيم و از آن براي ديگر 
پيرانه  به  تا  اندوخته  سرمايه  دوران، 

سري گرفتار غم و اندوه نشويم:

ر گا د ر و پر ر  ندا جها ز  ا س  سپا
ر گا وز ر بد  و  نيک  ست  ي  و کز 

شتيم ا د هنر  ني  جوا وز  ر که 
شتيم نگذا ر  خوا را  نيک  و  بد 
گي نند ا د به  پيري  وز  ر ن  کنو

گي نند فشا و  گنج  به  و  ي  را به 
ست ما هنگ  فر و  يين  آ ير  ز ن  جها

ست ما جنگ  شن  جو ن  وا ر سپهر 
در پايان به پيام بيداري و آگاهي اين 
سخن سراي حکيم و داناي ايران زمين 
گوش فرا دهيم و بدانيم که رفتار و کار 
ما، آينده‌ي ما را مي‌سازد و خوشبخت 
و بهره‌مند يا بدبخت و گرفتار مي‌شويم:

يب فر ر  ند ا سر ني  جوا با  منه 
نهيب هي  نخوا ن  ا د گر چرخ  ز  ا گر 

جهان سر به سر حکمت و عبرت است
ست ا غفلت  همه  ما  ه‌ي  بهر چرا 
د بو ه  ند پيو که  ن  آ رسيد  ما  ل  منز به 

د بو ه  يند جو که  کس  ن  آ فت  يا بهي 
- - - - - - - - - -

* محقق و دانش آموخته حوزه

 

! د بو يد  با شکسته  ني  جوا در 
د  نبو مي‌ا بنفشه  ني  غبا با

د کبو مه  جا پشت  ژ گو ي  کا  : گفت
را تو  نه  ما ز ز  ا ست  ا ه  رسيد چه 

؟ د و ز شکستي  در  گشته  نا پير 
ند هر د شکسته‌ي  ن  ا پير  : گفت

د بو يد  با شکسته  ني  جوا در 
)ديوان ابن يمين، ص 74، 

بخرد( چاپ حسنعلي 

شعر و ادب
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يا  به مولوي  بلخي معروف  الدين محمد  مولانا جلال 
مولانا در سال 604 ه‍.ق. در بلخ که جزء خراسان بزرگ 
بوده است به دنيا آمد. ايشان يکي از بزرگ‌ترين شاعران 
و عارفان ايران به شمار مي‌رود.پدرش بهاءالدين از بزرگان 
و  محترم  خاندان  از  وي  خانواده  و  بود  عصر  مشايخ  و 
مادر  سوي  از  پدرش  مي‌شد.  محسوب  بلخ  سرشناس 
دخترزاده سلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه منتسب، و 

به همين جهت به بهاءالدين ولد معروف شد.
ق   609 سال  در  خود  خانواده  همراه  به  مولوي  پدر 
خراسان را ترک کرد و به مرکز و غرب ايران روي آورد تا 
در نهايت در شهر قونيه که آن موقع جزء ايران بوده، ساکن 
شد و به درس و وعظ پرداخت. پدر در همين شهر از دنيا 
رفت و شاگردش سيد برهان الدين ترمذي به جاي ايشان 
نشست و مولوي در خدمت ايشان بود و پس از مرگ سيد 
برهان الدين، به جاي ايشان کرسي درس و پند و موعظه را 
ادامه داد. مولوي طريقت و روش خاصي در درس و منبر 
و موعظه داشت که بعدها به مولويه مشهور شد. اين عارف 
بزرگ و نامدار در وسعت نظر، بلندي انديشه، بيان ساده 
و روان و دقت در خصايل انساني، يکي از برگزيدگان و 
شاعران ايران و جهان مي‌باشد. ايشان در ارشاد و راهنمايي 

فرزند آدمي‌براي همه دوران‌ها ديدگاه‌هايي روشن و خاص 
دارد که در سراسر آثارش موج مي‌زند. مولوي چندين اثر 
و ره‌آوردي کم‌نظير براي جهان و بشريت دارد از جمله: 
مثنوي معنوي، ديوان شمس، فيه ما فيه و مجالس سبعه. 
مهم‌ترين اثر منظوم و شعري مولوي همان »مثنوي معنوي« 
او  باورها و دانايي  انديشه و  مي‌باشد، که حاصل درياي 
در  واقعه  و  حادثه  تأثيرگذارترين  و  ترين  مهم  مي‌باشد. 
زندگي مولوي ديدار با شمس تبريزي مي‌باشد که زندگي 
و ذهن و انديشه و زبان مولوي را دگرگون کرد و در اين 
باره داستان‌ها و گاه افسانه‌هايي گفته‌اند که برخي از آن‌ها به 
دور از واقعيت مي‌باشد و در نهايت شمس غايب مي‌شود 
و مي‌رود و مولوي او را نمي‌يابد و نتيجه اين ديدارها و 
جدايي »ديوان شمس« مي‌باشد که مولوي همه اين غزل‌ها 
را در حال و هواي شمس سروده است. سرانجام اين عارف 
و شاعر بزرگ ايران در سال 672 ق چشم از جهان خاکي 
فرو بست و به جهان باور و انديشه خود و وصل يار پرواز 
کرد. آرامگاه او در شهر قوينه آوازه و شهرتي جهاني دارد.

انديشه و کلامي‌از وي
با  رود(  )مثل  کن  باش، کمک  باش، جاري  1. گشاده 
شفقت و مهربان باش )مثل خورشيد( اگر کسي اشتباه کرد 
بپوشان )مثل شب( وقتي عصباني شدي خاموش  را  آن 
باش )مثل مرگ( متواضع باش و کبر نداشته باش )مثل 
خاک( بخشش و عفو داشته باش )مثل دريا( اگر مي‌خواهي 

ديگران خوب باشند خودت خوب باش )مثل آينه(.
2. واطلب اصلي که تابد او مقيم

3.‌اي برادر تو همان انديشه‌اي
4. بر هرچه همي‌لرزي مي‌دان که همان ارزي

بر کلوخي دل چه بندي‌اي سليم
مابقي خود استخوان و ريشه‌اي

زين روي دل عاشق از عرش فزون باشد
5. بگذار آب‌ها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره‌ها را 

در وجود خود بيني.
6. من بد کنم و تو بد مکافات دهي
پس فرق ميان من و تو چيست بگو

7. در اين خاک، در اين پاک، به جز عشق، به جز مهر، 
دگر هيچ نکاريم.

8. گر در طلب لقمه‌ي ناني ناني
اين نکته رمز اگر بداني داني

9. گر نه موش دزد  در انبار ماست
10. معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار

گردد طلب گوهر کاني کاني
هر چيز که اندر پي آني آني

گندم اعمال چل ساله کجاست؟
در باديه سرگشته شما در چه هواييد؟

بزرگان ادب در جهان
کوتاه از مولوي)604ـ-672 ق(

شعر و ادب

به افتاده لگد نزنيم!
سال  يک  و  بيست  از  بعد  مروان،  بن  عبدالمَلکِ 
حکومت استبدادي، در سال 86 هجري از دنيا رفت. بعد 
از وي پسرش وليد جانشين او شد. وليد براي آن که از 
نارضايتي‌هاي مردم بکاهد، بر آن شد که روش دستگاه 
خلافت و طرز رفتار با مردم را تغيير دهد. به خصوص 
در مقام جلب رضايت مردم مدينه ـ که يکي از دو شهر 
مقدس مسلمانان و مرکز تابعين و باقي‌ماندگان صحابه‌ي 
پيامبر)ص( و اهل فقه و حديث بود ـ برآمد. از اين رو، 
هشام بن اسماعيل مخزوني )پدر زن عبدالملک( را که 
قبلًا حاکم مدينه بود و ستم‌ها کرده بود و مردم همواره 
آرزوي سقوط وي را ميک‌ردند از کار برکنار کرد. هشام 
بن اسماعيل در ستم و توهين به اهل مدينه بيداد کرده 
بود و همچنين سعيد بن مسيب، محدّث معروف و مورد 
بيعت، شصت  از  امتناع  خاطر  به  را  مدينه  اهل  احترام 
تازيانه زده بود و جامه‌اي خشن به وي پوشانده و پس 
از سوار کردن بر شتر، دور تا دور مدينه گردانده بود. به 
خاندان على)ع( و مخصوصاً سرور علويين، امام على بن 
الحسين زين العابدين)ع(، بيش از ديگران بدرفتاري کرده 
بود. وليد، هشام را معزول ساخت و به جاي او عمر بن 
عبدالعزيز، پسرعموي جوان خود را که بين مردم به حسن 

نيت و انصاف معروف بود، به‌عنوان حاکم مدينه قرار داد. 
داد هشام  مردم دستور  باز شدن عقده‌ي دل  براي  عمر 
بن اسماعيل را جلوي خانه‌ي مروان حَکَم نگاه دارند و 
هرکس که از هشام بدي ديده يا شنيده، بيايد و تلافي کند. 
مردم دسته دسته مي‌آمدند، و دشنام و ناسزا و لعن و نفرين 
بود که نثار هشام بن اسماعيل مي‌شد. امام)ع( به علويين 
فرمود:» خوي ما اين نيست که به افتاده لگد بزنيم و از 
دشمن بعد از آنکه ضعيف شد، انتقام بگيريم؛ بلکه اخلاق 
ما اين است که به افتادگان کمک کنيم«. هنگاميک‌ه امام )ع( 
با جمعيت انبوه علويين به طرف هشام بن اسماعيل آمد، 
رنگ در چهره‌ي هشام باقي نماند. هرلحظه انتظار مرگ 
را ميک‌شيد؛ ولي برخلاف انتظار وي، امام طبق معمول با 
صداي بلند فرمود: »سلامٌ عليکم« و با او دست داد و بر 
حال او ترحم کرد و به او فرمود: »اگر کمکي از دست من 
ساخته است، حاضرم«! بعد از اين جريان، مردم مدينه نيز 

شماتت کردن وي را متوقف کردند.
)داستان راستان شهيد مطهري، ج1،ص288(

طمع از نجاست سگ نجس تر است
این مثل را درباره افراد طماع می گویند. 

حاكمی روزی از وزیرش پرسید: »چه چیزی است كه 
ازهمه چیز بدتر و نجستر است؟« وزیر در جواب ماند و 
چیزی نتوانست بگوید. از حاكم مهلت خواست و از شهر 
بیرون رفت، تا در بیابان به چوپانی رسید كه گوسفندهایش 

را می چرانید. پس از سلام و علیك، چوپان گفت: » ای 
وزیر، این طرفها؟« وزیر گفت: »ای چوپان، از تو سؤالی 
می كنم. اگر جواب دهی، هر چه بخواهی به تو می دهم. 
نجستر  و  بدتر  چیز  ازهمه  كه  است  چیزی   چه  بگو، 
است؟« چوپان گفت: » ای وزیر، پیش از اینكه جوابت 
را بدهم، مژده ای بهت می دهم. بدان كه پشت این تپه 
گنجی پیدا كرده ام. بیا با هم آن را تصرف كنیم و در اینجا 
قصری بسازیم و لشكری جمع كرده، حاكم را از تخت 
بیاندازیم. تو حاكم باش و من وزیر تو.« وزیر از شنیدن 
این حرف خوشحال شد و حرف چوپان را قبول كرد و 
گفت: »گنج كجاست؟ برویم نشانم بده.« چوپان گفت: 
»شرط دارد.« وزیر پرسید: »چه شرطی؟« چوپان گفت: 
»باید سه مرتبه زبانت را به نجاست سگ من بزنی، تا گنج 

را به تو نشان بدهم.« 
وزیر چون چاره ای نداشت، قبول كرد و پیش خود فكر 
كرد: »اینجا كه كسی نیست. اول گنج را تصرف می كنم و 
بعد چوپان را می كشم.« خلاصه از شما چه پنهان، وزیر 
سه مرتبه زبانش را به نجاست سگ زد، بعد به چوپان 

گفت: »حالا بگو گنج كجاست.«
چوپان رو كرد به وزیر طمع كار و گفت:» برگرد برو. 
جواب سؤالت طمع است كه از نجاست سگ نجس تر 

است«!
مآخذ: تمثیل و مثل، احمد و کیلیان

حکايت و ضرب المثل
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اشاره؛

بخش نخست نوشتار نگارنده،  پس از طرح 

سيره  و  روايات  به  توجه  با  مقدماتی،  مباحث 

اهل بيت)ع(، به 15نمونه از اين عوامل شادی و 

نشاط پرداخت و سپس معيارهای شادی، شرايط 

و آداب شادی، حفظ مرزهاي غم و شادی، انواع 

ممدوح و مذموم آن؛ همگی از ديدگاه روايات 

را، به بحث نشاند.

نمونه‌هايي از شادي‌هاي اهل بيت)ع( 
وقتي زندگي پربار اهل بيت عصمت و 
موارد  به  ميک‌نيم،  مطالعه  را  طهارت)ع( 
بسياري برخورد ميک‌نيم که ائمۀ معصومين 
در آن موارد، اظهار شادي نموده اند اينک 

به چند نمونه از آنها اشاره شود:
1-احياي مکتب اهل بيت)ع(. از جمله 
احياي  به  »شادي  بيت،  اهل  شادي‌هاي 
چند  رواياتي  از  معنا  اين  است،  مکتب« 
استفاده مي‌شود که به برخي از آنها اشاره 
به  به شخصي  صادق)ع(  امام  مي‌نمائيم: 
حديث  مجلس  »آيا  فرمود:  »فُضيل«  نام 
داريد؟ عرض کرد: آري، حضرت فرمود: 
اين نوع مجالس را من دوست دارم، پس 
سنتّ و فرهنگ ما را زنده کنيد، خداوند 
رحمت کند کسي را که فرهنگ ما را زنده 
ميک‌ند«. 2- عرض اعمال و ديدن کارهاي 
خوب شيعيان. يکي از بحثهايي که درباره 
ي غم و شادي معصومان)ع( مطرح است، 
معصومان)ع(  است.  اعمال  بحث عرض 
باخبر  پيروانشان  بد  و  خوب  اعمال  از 
داشته  خوبي  اعمال  اگر  مي‌شوند؛ 
اين  عکس  اگر  و  مي‌شوند  شاد  باشند، 
مي‌شوند.امام  ناراحت  و  محزون  باشد، 
هر  مردم  اعمال  فرمود:»تمام  صادق)ع( 
روز صبح به پيامبر)ص( عرضه مي‌شود، 
مراقب  بنابراين،  بدان،  و  نيکان  اعمال 
اعمالتان باشيد و اين مفهوم گفتار خداوند 
است که مي‌فرمايد: بگو عمل کنيد، پس 
اعمال  مؤمنان،  و  او  فرستادۀ  و  خداوند 
شما را مي‌بينند«. پيامبر اکرم)ص( فرمود: 
»فاطمه)ع( پارۀ تن من است، آنچه او را 
و  ميک‌ند  خوشحال  مرا  کند،  خوشحال 
نيز  را  ما  مي‌آورد،  خشم  به  را  او  آنچه 
مؤمنين  3-شادکردن  مي‌آورد«  خشم  به 
پيامبر  الله)ص(«.  رسول  شادي  »عامل 
اکرم)ص( فرمود: »کسي که مؤمني را شاد 

کند، مرا شاد نموده«.
گرفتن  واسطه  به  بيت  اهل  شادي   -4

از  پس  حسين)ع(.  امام  قاتلان  از  انتقام 
شهادت امام حسين)ع( اهل بيت همواره 
و  مي‌بردند  سر  به  ماتم  و  عزا  حال  در 
زنان بني‌هاشم کمترين آرايشي نميک‌ردند 
و  غم  از  نمي‌توانست  حادثه‌اي  هيچ  و 
انتقاميک‌ه خداوند  بکاهد جز  آنان  اندوه 
به وسيلۀ مختار از قاتلان امام حسين)ع( 
گرفت: از امام صادق)ع( نقل شده است 
که فرمود: »بعد از حادثۀ عاشورا سال‌ها 
زنان بني‌هاشم آرايش و خضاب نکردند 
تا زماني که مختار سر بريدۀ قاتلان امام 
خبر  وقتي  آورد.  آنها  نزد  را  حسين)ع( 
مسرّت بخش کشته شدن ابن زياد و عمر 
سعد را به امام سجّاد)ع( دادند، امام بر سر 
سفرۀ طعام نشسته بود،ناگهان امام سجدۀ 
شکر به جاي آورد و اين جملات را بيان 
خون  انتقام  که  شکر  را  »خداي  فرمود: 
مرا از دشمنم گرفت و خداوند به مختار 

جزاي نيکو عنايت فرمايد«.
نمونه‌ها و مظاهر شادي معصومين)ع( 

در روزهاي شادي:
پيامبر  گفتن.  تهليل  و  1-تکبير 
اکرم)ص( فرمود: »اعيادتان را به الله اکبر 
لباس  پوشيدن  2ـ  دهيد«.  زينت  گفتن 
است  »لازم  فرمود:  پاکيزه.امام صادق)ع( 
شخص مؤمن در روز غدير، پاکيزه ترين 
بپوشد«.  را  خود  لباس  ترين  مناسب  و 
3ـبسم و لبخند.امام رضا)ع( فرمود: »روز 
غدير، روز تبسّم بر مؤمنين است، کسي 
مؤمن،  برادر  چهره  به  روز  اين  در  که 
تبسم کند، خداوند در قيامت نظر رحمت 
تهنيت  و  4-تبريک  مي‌افکند«.  او  بر 

گفتن  تبريک  بر  اکرم)ص(  پيامبر  گفتن. 
به  و  مي‌ورزيد  تأکيد  روزي،  چنين  در 
مرا  بگوييد!  تبريک  »مرا  مي‌فرمود:  مردم 
تبريک بگوييد«. 5-آشکارا شادي کردن.
ديدار‌هايتان،  »در  فرمود:  علي)ع(  امام 
عليه  صادق  کنيد«.امام  آشکار  را  شادي 
السلام فرمود: »روز غدير، روز خوشحالي 

»شيخ  روزه.  و  دعا   -6 است«.  شادي  و 
طوسي« روايت کرده است که توقيعي به 
وکيل  همداني«  علاي  بن  »قاسم  دست 
بر  مبني  رسيد  عسگري)ع(  حسن  امام 
ولادت  سالروز  شعبان،  سوم  روز  اينکه 
امام حسين)ع( روزه بدارد و اين دعا را 
المَولوُدِ  بحَِقِ  اسَئلَُکَ  انِيِّ  »الَلهمَّ  بخواند: 
جمله  از  زدن.  عطر   -7 اليوَم«.  هذا  في 
مطلوب  هميشه  که  پسنديده  سنتّ‏هاي 
شادي،  و  عيد  ايام  در  ويژه  به  است، 
فرمود:  صادق)ع(  امام  است.  »عطرزدن« 
»پيامبر)ص( براي عطر بيش از طعام، بهاء 
مي‌داد و بيشتر پولش را خرج آن ميک‌رد«. 
8- نماز.از اعمال اعياد اسلامي، »نماز و 

عبادت« است؛ در روز جمعه نماز جمعه 
و در عيد فطر و قربان، نماز مخصوص 
مخصوص  نماز  غدير  عيد  در  و  عيد 
طعام.  اطعام   -9 است.  شده  سفارش 
در  مي‌گويد:  طوسي«  محمد  بن  »فياض 
به حضور  از سالها روز عيد غدير  يکي 
امام رضا)ع( شرفياب شدم، ديدم، گروهي 
در خدمت حضرت هستند، حضرت آنان 
را براي اطعام در خانه اش نگهداشت و 
به خانه‌هاي آنان نيز طعام، لباس، انگشتر 
به  کمک  و  انفاق  فرستاد. 10-  کفش  و 
اسلامي،  اعياد  برنامه‌هاي  از  فقراء.يکي 
نيازمندان  و  فقراء  از  دستگيري  و  کمک 
است؛ مثلًا در عيد فطر، با زکات فطره و 
در عيد قربان، با دادن گوشت قرباني و در 
ساير اعياد نيز با صدقات انجام مي‌شود.

خود  فطرۀ  :»زکات  فرمود  علي)ع(  امام 
را بپردازيد زيرا زکات فطره سنتّ پيامبر 
و فريضۀ واجب الهي است«. 11- تغيير 
مظاهر  نمونه‌هاي  از  يکي  تنوّع.  و  ذائقه 
غذا  در  تنوع  ايجاد  معصومان)ع(  شادي 
شده  نقل  پيامبر)ص(  از  است.  ميوه  و 
»براي خانواده‌هايتان در هر  که فرمودند: 
جمعه مقداري ميوه و گوشت خريداري 
غذاهاي  و  ميوه  خوردن  با  تا  نماييد 
خوشحال  جمعه  روز  در  خوشمزه 
سنتّ‏هاي  از  دادن.  صله   -12 شوند«. 
معصومان در اياّم شادي و سرور صله و 
هديه دادن است در اينجا به چند نمـونه 
امام  الف- صله  اشـاره مي‌شود:  آنـها  از 
ب-صلۀ  ولايتعهدي.  زمان  در  رضا)ع( 
امام سجاد)ع(. ج-قصيده دعبل بن علي 

  علی اکبر غفاری *

شخصي  به  صادق)ع(  امام 
»آيا  فرمود:  »فُضيل«  نام  به 
عرض  داريد؟  حديث  مجلس 
اين  فرمود:  حضرت  آري،  کرد: 
نوع مجالس را من دوست دارم، 
پس سنّت و فرهنگ ما را زنده 
کنيد، خداوند رحمت کند کسي 
را که فرهنگ ما را زنده ميک‌ند«

جايگاه شادي 
در احاديث و روايات

بخش پاياني

اندیشه
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خزاعي.د- قصيده کميت بن زيد اسدي. 13- وليمه.يکي 
است.  وليمه«  »سنتّ  شادي‌ها،  اسلامي‌در  سنتّ‏هاي  از 
مورد  پنج  در  اطعام  و  »وليمه  فرمود:  اکرم)ص(  پيامبر 
بيشتر تأکيد شده است: 1- عروسي. 2-هنگام تولد نوزاد. 
3-ختنۀ اولاد. 4- موقع خريد خانه. 5- در مراجعت از 
زيارت خانۀ خدا«. 14-توسعۀ زندگي.امام علي)ع( روز 
عيد غدير، خطاب به افرادي که در مسجد کوفه حاضر 
خانه‌هايتان  به  کند!  رحمت  را  شما  فرمود:»خدا  بودند، 
بنماييد«.امام رضا)ع(  برويد و خانواده‌هاي خود را شاد 
فرمود: »خداوند کسي را که روز عيد غدير، بر عيال خود 
توسعه دهد، رحمت ميک‌ند و او را از آتش دوزخ دور 
مي‌گرداند«. 15-همايش.گردهمايي يکي از اعمال و آداب 
عيد  روز  »در  فرمود:  علي)ع(  امام  است.  عيد  روزهاي 
غدير گرد هم آييد تا خداوند امورتان را از نابساماني و 
پراکندگي برهاند« 16.هديه دادن. يکي از سنتّ‏هاي نيکو 
فرمود:  )ع(  امام رضا  است  دادن  اسلامي‌هديه  اعياد  در 
»در اين روز »عيد غدير« بر برادرانت بخشش کن« 17- 
نيکي و احسان. احسان و نيکي يکي ديگر از آداب اعياد 
نيکي  يکديگر  به  فرمود:  علي )ص(  امام  اسلامي‌است. 
کنيد که خداوند الفت ميان شما را پايدار سازد و نيکي در 
اين روز موجب افزايش مال و عمر مي‌شود.امام صادق 
بسيار  ايماني ات  برادران  به  »در روز غدير  فرمود:  )ع( 
نيکي کن«. 18- ديد و بازديد. ديد و بازديد يکي از آداب 
روزهاي عيد و روزهاي شادي است، اين سنتّ مردم را 
شادابتر و نام و ياد عيد را در دل و ذهنشان ريشه دارتر 

ميک‌ند و در روايات مورد توجه قرار گرفته است. 

ج: شيوه‌هاي کاربردي )علمي، طبيعي، جسمي، روحي( 
در تحقق نشاط و شادي: 

و  نشاط  و  شادي  آورنده  بوجود  عوامل  از  چه  آن 
معيارهاي آن از ديدگاه روايات و سيره معصومين عليهم 
ايجاد  مهمي‌براي  نقش  گرفت  قرار  بحث  مورد  السلام 
شادي و نشاط داشت و در پايان بخاطر پرهيز از طولاني 
شدن مقاله بطور اختصار به برخي از راهکارهاي علمي- 

طبيعي-جسمي‌و روحي اشاره مي‌نماييم:
با  افراد آرام و  با  1- منظم بودن.2- تلقين کردن. 3- 
نکردن  مشغول  کردن.4-  برخاست  و  نشست  نشاط 
زندگي  بخشش.6-  و  عفو  کوچک.5-  مسائل  به  ذهن 
وارد  انسان  بر  کمتري  رواني  فشار  تا  گرفتن  ساده  را 
رفتن  ساحل  کنار  خنديدن.9-  کردن.8-  شود.7-گريه 
و تماشاي دريا و ديدن امواج و شنيدن صداي موج‌ها، 
شرکت  بودن.11-  سحرخيز  است.10-  آفرين  آرامش 
در مکان‌ها و مجالس مذهبي.12- خوردن ميوه و سبزي 
جات خام.13- به گذشته فکر نکردن زيرا گذشته ديگر 
گياه  و  گل  خود  زندگي  محل  در  ندارد.14-  وجود 
و  ديداري  رسانه‌هاي  شنيدن  و  ديدن  داشتن.15-  نگه 
شنيداري.16- خوش بين بودن.17- فرهنگ سازي شاد 
قايل  آن  براي  شرع  که  مرزي  و  حد  به  توجه  با  بودن 
شده است.18- نااميد نبودن.19- متعادل بودن در شادي 
جوانان  بخصوص  جامعه  نگرش  اصلاح  غم.20-  و 
نسبت به اين که اسلام دين شاد است نه غم و اندوه.21- 
ارزياب  خود  نبودن.23-  اقبال  سازي.22-منتظر  انگيزه 
قرار  که  موقعيت  هر  در  بودن.24-  خويش  کارهاي 
از اظهار  باشيد.25-  گرفتيد قدرشناس آن 
سفر.27-  و  سير  کنيد.26-  پرهيز  دلتنگي 
گفتن  حوقله  دعا.29-  خواندن  توبه.28- 
دل  درد  بالله(.30-  الا  لاقوه  و  )لاحول 
کردن با برادران ديني.31- کارگشايي.32-
نماز شب.33-نماز اول وقت.34- زيارت 
سبزه  و  آب  به  کردن  نگاه  قبور.35-  اهل 
درمـاني.37-  ذکر  نيکو.36-  صورت  و 
منجي  به  يقين  و  اعتقاد  کردن.38-  تفکر 
طبيعت  توسل.40-  الزمان)عج(.39-  آخر 
نوش‌هاي  دم  درماني(.41-  درماني)رايحه 
نشاط آور)آويشن، گل گاو زبان،. ..(.42-
تغذيه  با  نزديک  شادکامي‌رابطه  و  شادي 
دارد بنابراين توصيه شده که از غذاي حلال 
استفاده کنيد نه حرام و به کيفيت آن اهميت 
بدهيد نه کميت) غذا سبک باشدمانند: شير، 

سيب، عدس،  به و...(

نتيجه:
در  شادي  که  شد  روشن  مقاله  اين  در 
سيرۀ  و  روايات  ويژه  اسلامي‌به  فرهنگ 
پيشوايان معصومين )ع( معلول علل بسياري 
به  و  است  دين فطرت  که  اسلام  است و 

تمام نيازهاي طبيعي و فطري انسان توجه دارد، پيروان 
خود را به شادي‌هاي مثبت و سازنده دعوت ميک‌ند و از 

شادي‌هاي ممنوع و ناپسند منع مي‌نمايد.
منابع در دفتر گزارش نامه موجود است

---------
* مدرس حوزه و دانشگاه.

طبيعي-جسمي‌و  علمي-  راهکارهاي  از  برخي 
روحي اشاره مي‌نماييم:

1- منظم بودن.2- تلقين کردن. 3- با افراد آرام و با 
نشاط نشست و برخاست کردن.4- مشغول نکردن 
ذهن به مسائل کوچک.5- عفو و بخشش.6- زندگي 
انسان  بر  کمتري  رواني  فشار  تا  گرفتن  ساده  را 
وارد شود.7-گريه کردن.8- خنديدن.9- کنار ساحل 
رفتن و تماشاي دريا و ديدن امواج و شنيدن صداي 
موج‌ها، آرامش آفرين است.10- سحرخيز بودن.11- 
خوردن  مذهبي.12-  مجالس  و  مکان‌ها  در  شرکت 
ميوه و سبزي جات خام.13- به گذشته فکر نکردن 
زيرا گذشته ديگر وجود ندارد.14- در محل زندگي 
شنيدن  و  ديدن  داشتن.15-  نگه  گياه  و  گل  خود 
بين  خوش  شنيداري.16-  و  ديداري  رسانه‌هاي 
بودن.17- فرهنگ سازي شاد بودن با توجه به حد 
و مرزي که شرع براي آن قايل شده است.18- نااميد 
نبودن.19- متعادل بودن در شادي و غم.20- اصلاح 
نگرش جامعه بخصوص جوانان نسبت به اين که 

اسلام دين شاد است نه غم و اندوه و ...

اندیشه

بر همين اساس است که خداوندگار هستي 
سَبِيلِ  إِلىَ  ادْعُ  فرمايد:»  مي  رحمتش  رسول  به 
باِلَّتِي  وَجَادِلهُْم  الحَْسَنَةِ  وَالمَْوْعِظَةِ  باِلحِْكْمَةِ  رَبِّكَ 
هِيَ أَحْسَنُ«، حکمت، موعظه ي حسنه و جدال 
رسول  شفقت  و  رحمت  ديگري  و  احسن،  به 
گرامي اسلام)ص( که از آيه: »فَبمَِـا رَحْمَة منَِ 
وا  اللهِ لنِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظّاً غَليِظَ القَْلْبِ لَانفَضُّ
منِْ حَوْلكَِ« به دست مي آيد، تنها رهيافت‌هايي 
است که مردمي که در شبه جزيره ي عربستان 
را  بودند  گرفته  خو  جاهلي  خصلت‌هاي  با 
چنان مجذوب خود کرد آنچنان که در کمترين 
مدت، بزرگترين تمدن بشري از سوي آن پيامبر 
حکمت جاي خود را به تمدني که مشحون از 
در  داد.  بود،  معنوي  و  فرهنگي  مادي،  ضعف 
اين تمدن عرضه شده و نوپا، جوانان بيشترين 
در  و  داشتند  حنيف  دين  اين  به  را  گرايش 
پاسداشت آن سر و جان مي باختند به گونه اي 
که مشرکان، گرايش بيشتر مردم در سن جواني 
دين  ضعف  نقاط  از  يکي  را،  رحمت  دين  به 
آن  از  تصريح  و  کنايه  با  و  دانسته  پيامبر)ص( 
نگراني  که  نماند  مخفي  البته  و  کردند  مي  ياد 
ساز،  دست  بتُان  ناکارآمدي  از  را  خود  شديد 
پنهان  بنيان سازي فطرت خداجوي جوانان  در 

نمي‌کردند.
با يادآوري مجدد سيره ي رسول اکرم)ص( 
در طريق دعوت به سبيل رب يعني: »حکمت، 
و  رحمت  و  احسن  به  جدال  حسنه،  موعظه ي 
سيره  اين  بودن  کارساز  بر  تأکيد  و  عطوفت«؛ 
اين  در  مکان؛  و  زمان  عصر،  هر  در  جاويد 
شماره ي صفير به بخشي از »درآمدي به مسائل 
جوانان« پرداخته و مابقي را در شماره پيش رو 
دوستان شما  که  تلاشي  و  گرفت.  پي خواهيم 
در اين اوراق به خرج دادند مي‌تواند روزنه‌اي 
ازجوانانمان  که  باشد  ما  بيداري  فرآيند  در 
راه  که  نمانيم  غافل  روزانه  مباحث  لابلاي  در 

طولاني است و پر فراز و نشيب!  
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اشاره؛

در بخش نخست مقاله، نويسنده ضمن 

و  آن،  اهداف  و  فلسفه  نظريه،  تعريف 

و  پرداخت  دنيوی  الم  و  لذت  به  پيشينه؛ 

گوشه‌ای  و  ناروا  و  روا  از  اعم  تمتع  انواع 

به  قرآني  آيات  به  توجه  با  را  آن  نتايج  از 

بوته بحث نشاند. و اينک سزاوار است تا 

بحث شادی درميان بيايد که پس از بررسی 

عوامل  از  برخی  و  شادی  و  لذت  مختصر 

»مبانی لذت و  بر  نظريه  تدوين  به  آنها‌، 

شادی در قرآن کريم« نيز اشاره می‌شود.

فرح در لغت:
سرور  معناي  به  )ضدحزن(  فرح 
سبکي  وجود  ثعلب،  نظر  به  و  مي‌باشد 
در قلب را گويند. اما در قول ديگر فرح 
به معناي مطلق خوشحالي است و راغب 
دل  گشادگي  معناي  به  فرح  است:  گفته 
است به وسيله لذتي زود گذر که بيشتر در 
لذت‌هاي بدني است و گاهي به معناي: 
نمودن،  شادي  يعني سخت  مي‌آيد،  بطر 

در  الاطباء(.يا  )ناظم  الارب(،  )منتهي 
شادي و تنعم از حد درگذشتن، )ترجمان 
علامه جرجاني، ص ٢٦( و گاه گفته اند 
بر سه وجه است: غرور داشتن‌، ناسپاسي 
کردن و سرمستي و شادي؛ از جمله در 
کليله و دمنه آمده است:چونکه يکچندي 
فربه  و  ]شتربه[ و قوت گرفت  آنجاببود 
گشت، بطر آسايش و مستي نعمت بدو 
راه يافت، )کليله، مينوي، ص 61(. و گاه 
بر چهار وجه مي‌باشد: رضا‌، سرور، اشر 

و بطر .
فرح و مشتقات آن ٢٢ بار در قرآن 
در  مي‌توان  را  آنها  است،که  رفته  کار  به 
از  داد.  جاي  ناروا  و  روا  فرح  طبقه  دو 
از  بطر)طغيان(  معناي  به  گاهي  جمله 
نوع ناروا آمده است،همچون: »إذِْ قَالَ لهَُ 
الفَْرِحِينَ«،  َ لا يحِب  قَوْمُهُ لا تفَْرَحْ إنَِّ اللَّ
آنان  بر  و  بود  موسى  قوم  از  )قارون 
او  به  قدر  آن  گنجينه‌ها  از  و  كرد  ستم 
گروه  بر  آنها  كليدهاى  كه  بوديم  داده 
قوم  كه  آنگاه  مى‌آمد،  سنگين  نيرومندى 
خدا  كه  مكن  »شادى  گفتند:  بدو  وى 
بطر  نمى‌دارد(؛  را دوست  شادى‌كنندگان 
دنيا  ثروت  از  خوشحالي  و  فرح  لازمه 
از  خوشحالي  و  مفرط  فرح  البته  است‌، 

اندازه بيرون‌،آخرت را از ياد مي‏برد و قهرا 
بطر و طغيان مي‏آورد و به همين جهت 
در آيه شريفه:» لكَِّيلَْ تأَْسَوْا عَلَى»مَا فَاتكَُمْ 
وَلَ تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ وَاللَّـهُ لَ يحُِبُّ كُلَّ 
مُخْتاَلٍ فَخُورٍ«، )تا بر آنچه از دست شما 
رفته اندوهگين نشويد و به ]سبب‌[ آنچه 
به شما داده است، شادمانى نكنيد و خدا 
دوست  را  فخرفروشى  خودپسند  هيچ 
لوازم  از  را  فخر  و  ؛ خودپسندي  ندارد( 
فرح شمرده است. در مجمع البيان گفته 
شده اگر فرح را در آيه شريفه :» ذلكُِم بمَِا 
كُنتمُْ تفَْرَحُونَ فيِ الْرْضِ بغَِيرِْ الحَْقِّ وَبمَِا 
به سبب  ]عقوبت‌[  )اين  تمَْرَحُونَ«،  كُنتمُْ 
و  شادى  ناروا  به  زمين  در  كه  است  آن 
سرمستى مى‌كرديد و بدان سبب است كه 
]سخت به خود[ مى‌نازيديد.( مقيد به قيد 
بغير الحق کرد‌، ولي مرح را مطلق آورد‌، 
به خاطر  فرح  گاهي  که  است  اين  براي 
حق دست مي‌دهد و چنين فرحي ممدوح 
است‌، گاهي هم مي‌شود که به باطل دست 
مي‌دهد که آن مذموم است؛ ولي مرح جز 
مذموم و باطل نمي‌تواند باشد.‌، از اين رو 
تحليل  را  مربوطه  آيه   ٢٢ است  شايسته 
محتوا نموده تا بتوان فرح »روا و ناروا« را 

به درستي تبيين و طبقه بندي کرد:
فرح روا در قرآن:

خدا:  رحمت  و  فضل  از  فرح   -١
مِّن  مَّوْعِظَةٌ  جَاءَتكُْم  قَدْ  النَّاسُ  أيَُّهَا  »ياَ 

وَهُدًى  دُورِ  الصُّ فيِ  لمَِّا  وَشِفَاءٌ  بكُِّمْ  رَّ
اللَّـهِ  بفَِضْلِ  قُلْ   . للِّْمُؤْمنِيِنَ  وَرَحْمَةٌ 
ا  وَبرَِحْمَتهِِ فَبذِلكَِ فَلْيفَْرَحُوا هُوَ خَيرٌْ مِّمَّ
براى  يقين،  به  مردم،  )اى  يجَْمَعُونَ«، 
اندرزى  پروردگارتان  جانب  از  شما 
سينه‌هاست  در  آنچه  براى  درمانى  و 
گروندگان  براى  رحمتى  و  رهنمود  و 
]به خدا[ آمده است. بگو: »به فضل و 
رحمت خداست كه ]مؤمنان‌[ بايد شاد 
شوند.« و اين از هر چه گرد مى‌آورند 
بفَِضْلِ   « يونس:۵۸( چون  است؛  بهتر 
وَبرَِحْمَتهِِ«، جار و مجرور بوده و  اللَّـهِ 
به  شادي  شده‌،  مقدم  »فَلْيفَْرَحُوا«  بر 

فضل و رحمت منحصر مي‌شود؛ همچنين 
»فَبذَِلكَِ« بين فضل و رحمت جمع نموده 
و جمع بين آن دو استحقاق اين را دارد 
که فرح به فضل و رحمت منحصر شود؛ 
يعني سعادت مردم در اين دو مي‌باشد و 

هرچه سعادت مردم متوقف بدانها باشد، 
از مال- که جز فتنه و امتحاني نيست و 
چه بسا موجب هلاک و شقاوت باشد-

بهتر است .٢- فرح از فتح و پيروزي: » 
للَِّـهِ المْْرُ منِ قَبلُْ وَمنِ بعَْدُ وَيوَْمَئذٍِ يفَْرَحُ 
و  گذشته  در  كار  )]فرجام‌[  المُْؤْمنِوُنَ«، 
آينده از آن خداست و در آن روز است 
كه مؤمنان از يارى خدا شاد مى‌گردند( . با 
توجه به آنچه که گذشت، مي‌توان نتيجه 
گرفت که فتح و پيروزي نيز از رحمت 
نعمت  از  فرح  ست.۳-  مومنان  بر  خدا 
يفَْرَحُونَ  الكِْتاَبَ  آتيَنْاَهُمُ  وَالَّذِينَ  وحي:» 
آنان  به  كه  كسانى  )و  إلِيَكَْ«،  أنُزِلَ  بمَِا 
كتاب ]آسمانى‌[ داده‌ايم، از آنچه به سوى 
تو نازل شده شاد مى‌شوند( .٤- فرح از 
وَلَ  فضل خدا)نداشتن خوف و حزن(:» 
تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ اللَّـهِ أمَْوَاتاً 
بلَْ أحَْياَءٌ عِندَ رَبهِّمِْ يرُْزَقُونَ . فَرِحِينَ بمَِا 
اللَّـهُ منِ فَضْلهِِ«، )هرگز كسانى را  آتاَهُمُ 
كه در راه خدا كشته شده‌اند، مرده مپندار، 
بلكه زنده‌اند كه نزد پروردگارشان روزى 
داده مى‌شوند. به آنچه خدا از فضل خود 
به آنان داده است، شادمانند . فضل شهدا 
آيه  از  زيرا  ندارند؛  و حزن  يعني خوف 
بعد فهميده مي‌شود: بر طرف شدن مطلق 
خوف از انسان تنها وقتى فرض دارد كه 
هيچ يك از آنچه داريم در معرض زوال 
شدن  برطرف  همچنين  و  نگيرد‌،  قرار 
مطلق حزن از انسان وقتى فرض دارد كه 
آنچه نعمت كه انسان بتواند از آن متنعم 
شود و لذت ببرد دارا باشد و‏ باز اين معنا 
و خوف  نبودن حزن  كه  مى‏شود  واضح 

عينا بودن نعمت و فضل است!
فوق  آيه  چهار  اجمالي  بررسي  از 

مشخص گرديد که بايد از داشتن کتاب 
عقيده  راه  در  جهاد  و  قرآن  ساز  انسان 
پيروزي  به  منجر  يا  که  بود  فرحناک 
دو  هر  در  که  شهادت  به  يا  و  مي‌گردد 
صورت نيکو و شادي آفرين خواهند بود. 

نظريه الهي لذت و شادي روا و ناروا
بخش پاياني

  محمد رضا توسلي *

از  خوف  مطلق  شدن  طرف  بر 
انسان تنها وقتى فرض دارد كه هيچ 
از آنچه داريم در معرض زوال  يك 
قرار نگيرد‌، و همچنين برطرف شدن 
فرض  وقتى  انسان  از  حزن  مطلق 
دارد كه آنچه نعمت كه انسان بتواند 
از آن متنعم شود و لذت ببرد دارا 
باشد و‏ باز اين معنا واضح مى‏شود 
كه نبودن حزن و خوف عينا بودن 

نعمت و فضل است!

اندیشه



20 خرداد و تیر ماه ۱۳۹۲/ سال پنجم / شماره ۲۹ 

اين لذت و شادي  بايد توجه داشت که 
والا قابل مقايسه با شادي و لذتي نيست 
که به قيمت تن دادن به ننگ و رسوايي و 
ستم کردن و ستم کشيدن و بي خبري و 
غفلت از اهداف بلند زندگي با کرامت و 

آزادمنشانه به دست مي‌آيد.
فرح ناروا در قرآن:

١- فرح فرار از جهاد و سختي‌هاي 
آن!‌، ٢- فرح ناشي از آثار تكميل نعمت! 
و 3- فرح از بهره مندي‌هاي ناچيز: انسان 
به ظاهر حيات دنيا اعتماد و تکيه کرده و 
به آن دلخوش و شادمان مي‌شود؛ و اين 
خطاست!، چرا که اين حيات به خودي 
خود هدف نبوده و جاودانه نيست، بلکه 
جهاني  به  رسيدن  براي  است  وسيله‌اي 
جهان  آن  مقابل  در  جهان  ديگر.اين 
و  نيست  ]ناچيز[  بهره‌اى  جز  جاودانه 
هرچه را نپايد،دلبستگي را نشايد.٤- فرح 
از غرور علمي‌، ۵- فرح مفرط از ثروت 
اين سوال که شادي و  به  دنيا. در پاسخ 
لذت و لو ناروا و خارج از حد مگر جرم 
باشد؛  داشته  عقوبت  بايد  چرا  و  است؟ 
گرفتار  بدان  که  عذابي  اين  شده:  گفته 
ايد، بدان جهت است که در زمين  آمده 
نارواي  شادي‌هاي  و  گذرا  لذت‌هاي  به 
حاصل از آنها پرداخته و در شادي خود 
افراط نموده ايد و سبب آن تعلق قلبي به 
دنيا و زينت‌هاي آن بوده و با هر حقي که 
با باطل شما مخالف بود، دشمني نموده 
و به دنبالش شادي و سرمستي را از حد 
گذرانديد تا باطل خود را زنده نگاه داشته 
و حق را نابود و مورد اذيت و آزار قرار 
دهيد. و گفته شده که اين باطل شرک و 
بت پرستي بوده است .٦- فرح از بدحالي 
خوبان: اگر به شما خوشى رسد آنان را 
بدحال مى‏كند و اگر به شما گزندى رسد 
و  كنيد  صبر  اگر  و  مى‏شوند  شاد  بدان 
پرهيزگارى نماييد، نيرنگشان هيچ زيانى 
به شما نمى‏رساند؛ يقيناً خداوند به آنچه 
را دلالت  ما  آيه  دارد.اين  احاطه  مى‏كنند 
مسلمانان  شما  مى‏گويد:  ما  به  و  مى‏كند 
از  دهيد  خرج  به  تقوا  و  كنيد  صبر  اگر 
كينه دشمنان ايمن خواهيد بود.٧- فرح از 
خيانت: محدثان و مفسران شأن نزول‌هاى 
متعددى براى آيه: -البته گمان مبر كسانى 
و  مى‏كنند  شادمانى  كرده‏اند  بدانچه  كه 
مورد  نكرده‏اند  آنچه  به  دارند  دوست 
عمران:١۸۸(  گيرند... -)آل  قرار  ستايش 
از  جمعى  اينكه  جمله  از  كرده‏اند‌،  نقل 
آسمانى  كتب  آيات  كه  هنگامى  به  يهود 

مي‌كردند  كتمان  و  تحريف  را  خويش 
نتيجه  رهگذر  اين  از  خود‌،  گمان  به  و 
بسيار شاد  اين عمل خود  از  مي‌گرفتند‌، 
بودند و در عين حال دوست  و مسرور 
مى‏داشتند كه مردم آنها را عالم و دانشمند 
بدانند.  وظيفه‏شناس  و  دين  حامى  و 
۸-فرح نسبت به امور ناپايدار و عاريتي: 
اگر )انسان( فكر مى‏كرد كه آنچه از نعمت 
كه در اختيار او است زوال پذير است و 
نمى‏توان به بقاء و دوام آن اعتماد نمود‌، 
چون امر به دست او نيست‌، بلكه به دست 
غير او است- همچنانكه احتمال دارد كه 
او  از  كه  مصائب  و  گرفتاري‌ها  از  آنچه 
اين  در   - برگردد  دوباره  شده  برطرف 
چون  نمى‏شد‌،  خوشحال  ديگر  صورت 
مستعار  امرى  باره  در  عاقلى  انسان  هيچ 
فرح   -٩ نمى‏كند.  خوشحالى  ناپايدار  و 
قدرت(:  داشته‌هاي حزب خود)عشق  از 
از  پس  يكى  را  خود  رسولان  خداوند 
ديگرى به سوى ايشان فرستاد و همه آنها 
ايشان  واحدند  ربى  داراى  و  واحد  امتى 
را به سوى تقوى دعوت كردند‌، و ليكن 
نتيجه  در  نكرد‌،  عمل  ايشان  امر  به  بشر 
جمعيت‏هاى  شده‌،  متفرق  انبياء  امر  در 
آنچه  به  حزبى  هر  و  شدند  گوناگون 
تفسيرآيه  در  گشت.  دلخوش  داشت 
منظور  شده:  ديگر)روم:۳٢(،گفته  مشابه 
از كسانى كه دين خود را متفرق كردند‌، 
مشركين  جمله  اين  در  است‌،  مشركين 
را به خصوصى‏ترين صفاتى كه در دين 
كه  است  اين  آن  و  نموده  معرفى  دارند 
و حزب  دسته  دسته  و  متفرقند  دين  در 
دين خود  به  هر حزب  و  حزب هستند 
است  همان  آن  علت  و  است  خوشحال 
كه كمى قبل از اين فرمود: »بل اتبع الذين 
ظلموا اهواءهم فمن يهدى من اضل الله‌، 
و ما لهم من ناصرين«، و بيان داشت كه 
بر هوى و  را  اساس دين خود  مشركين 
هدايت  را  ايشان  خدا  و  نهاده‏اند  هوس 
نمى‏كند و‌هادى ديگرى هم جز او نيست. 
مربوط  آيات  محتواي  تحليل  از 
به فرح در قرآن چنين به دست آمد که 
فرح روا در فضل و رحمت الهي منحصر 
است که از مصاديق آن وحي يا پيروزي 
در جنگ مي‌باشد. بنابراين بررسي مفصل 
فضل و رحمت در جاي خود بسيار راه 
گشا خواهد بود. اما از بررسي فرح ناروا 
فرح  که  رسيد  فرضيه‌ها  اين  به  مي‌توان 
ناروا با غرور، ناسپاسي، سرمستي بيرون 
از حد، طغيان، خودپسندي و فخر فروشي 

رابطه دارد و منابع شادي ناروا عبارتند از: 
خوشحالي از خطر نکردن و هزينه ندادن 
در مبارزه، استغنا و دلخوشي به نعمت‌ها 
و  آور  غفلت  ناچيز،  هاي  مندي  بهره  و 
خود،  محدود  علم  به  ناپايدار،دلخوشي 
خوبان،  بدحالي  از  شادي  ثروت،  عشق 
خيانت و عشق قدرت و به طور خلاصه 
اندوه  و  با ترس  توام  بي خدا و  زندگي 

و نگراني.
مرح:

شدت  معناى  به  مرح  گفته:  راغب 
فرح و بى بند و بارى در آن است. و در 
يا  باطل و بي اساس‌،  برابر يک موضوع 
غرور و مستي ناشي از نعمت‌، يا شدت 
فرح و گستردگي آن به کار مي‌رود؛ برخي 
نيز گفته اند به معناي بطر، اشر، تکبر و 
تبختر در راه رفتن؛ يا متبختر از نشاط و 
فرح است. طبرسي در مجمع البيان گفته: 
اگر فرح را مقيد به قيد بغير الحق كرد‌، 

ولى مرح را مطلق آورد، براى اين است 
كه گاهى فرح به خاطر حق دست مى‏دهد 
و چنين فرحى ممدوح است، گاهى هم 
مى‏شود كه به باطل دست مى‏دهد كه آن 
مذموم است، ولى مرح جز مذموم و باطل 
براى  باطل  قيد  شايد  و  باشد  نمى‏تواند 
اين باشد كه بفهماند خوشحالى بيرون از 
حد اعتدال مرح است، زيرا خوشحالى به 
در  خدا  شكر  باب  از  كه  است  آن  حق 
برابر نعمتى از نعمتهاى او صورت گيرد 
و چنين خوشحالى هرگز از حد اعتدال 
تجاوز نمى‏كند و اما اگر به حدى شدت 
آثار  و  نموده  سبك  را  عقل  كه  يافت 
سبكى عقل در افعال و گفته‏ها و نشست 
و برخاستنش و مخصوصا در راه رفتنش 
باطل  به  فرح  فرحى‌،  چنين  نمودار شد، 
را  مرح  به  رفتن  راه  مساله  اگر  و  است 
مورد نهى قرار داد، براى اين بود كه اثر 
همه آن انحراف‌ها در راه رفتن نمودارتر 
مى‏شود. در آيه ديگر آمده: روى خود از 

در تكبر از مردم بر مگردان و نيز در زمين 
چون آنان كه بسيار خوشحالند راه مرو‌، 
كه  را  كسانى  نمى‏دارد  دوست  خدا  كه 
دستخوش خيلاء و كبرند‌، و اگر كبر را 
كه  است  جهت  بدين  خوانده‏اند‌،  خيلاء 
آدم متكبر خود را بزرگ خيال مى‏كند و 
مى‏كند‌،  خيال  خود  براى  فضيلت  چون 

زياد فخر مى‏فروشد. 
سرور:

سرور مصدري است عربي به معناي 
شادمانه کردن،)دهار(، )المصادر زوزني(، 
)تاج المصادر بيهقي(. و شاد کردن و شاد 
)منتهي  کردن،  (.شاد  گرديدن،)آنندراج 
اسم  صورت  به  و  شدن  شاد  و  الارب( 
مصدر شادماني، ) فرهنگ فارسي معين(؛ 
راغب آن را شادى مكتوم در قلب گفته 
آن  معناى سرّ در  اين صورت  است. در 
ملحوظ است. طبرسى ذيل آيه ١١ سوره 
اعتقاد  سرور  گويد:  انشقاق   ٩ و  انسان 

قومى  و  آينده  در  است  منافع  به وصول 
است.  قلب  لذت  فقط  آن  كه  گفته‏اند 
شرتونى در اقرب الموارد گفته: سرور و 
فرح و حبور در معنى نزديك به هم اند؛ 
ليكن سرور عبارت است از شادى خالص 
پوشيده در دل و حبور آن است که اثر آن 
در بشره صورت ظاهر شود و اين هر دو 
در شادى پسنديده به كار مى‏روند. اما فرح 
آن است كه تكبر و خودبينى آورد و لذا 
مذموم است. سرور و حبور ناشى از قوّه 
تفكر و فرح ناشى از قوّه شهوت است. 
كلياّت  از  را  سخن  اين  الموارد  اقرب 
ابوالبقاء نقل كرده، ولى آنچه درباره فرح 
در  را  آن  نيست،  آن  تصديق  مورد  گفته 
شادى مذموم و غيره هر دو به كار برده 
است: مثل توبه:‌۸١، روم:٤، بقره:٦٩. نضرة 
طراوت ظاهر و سرور شادى قلب است. 
دل  شادى  و  ظاهر  آنهاطراوت  در  يعنى 
بار  داد. سرور و مشتقات آن چهار  قرار 
ابتدا در مورد رنگ  در قرآن آمده است؛ 

در پاسخ به اين سوال که شادي و لذت و لو ناروا و خارج از حد مگر 
جرم است؟ و چرا بايد عقوبت داشته باشد؛ گفته شده: اين عذابي که 
بدان گرفتار آمده ايد، بدان جهت است که در زمين به لذت‌هاي گذرا و 
افـراط  خود  شـادي  در  و  پرداخته  آنها  از  حاصل  نارواي  شادي‌هاي 
نموده ايد و سبب آن تعلق قلبي به دنيا و زينت‌هاي آن بوده و با هر 
حقي که با باطل شما مخالف بود، دشمني نموده و به دنبالش شادي و 
سرمستي را از حد گذرانديد تا باطل خود را زنده نگاه داشته و حق را 

نابود و مورد اذيت و آزار قرار دهيد.

اندیشه
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زرد يکدست و خالص است که بينندگان 
را شاد ميک‌ند که نتيجه مي‌شود يکي از 
منابع شادي برخي از رنگ‌ها مي‌باشند. در 
آيه ديگر سرور)در مقابل اندوه( در کنار 
نضرة )بهجت و خوشرويي( آمده و آن در 
خصوص ابراري چون علي)ع( و خاندان 
زحمات  اجر  و  شده  نازل  ايشان  بزرگ 
آنهاست كه فرمود-خداى تعالى ايشان را 
حفظ و شر آن روز را از ايشان منع كرد 
و با بهجت و سرور با ايشان روبرو شد‌، 
و  خوشحال  روز  آن  در  طايفه  اين  پس 

مسرورند-. 
از  ديگر  جاي  دو  در  بالاخره  و 
قرآن سخن از شادماني دو نفر مقابل هم 
مي‌باشد که نفر اول عاقبت به خير شده 
و در آخرت و محاسبه اعمال با او سهل 
در  و  سختگيرى(  نه  )و  مي‌شود  گرفته 
كه  )أنيس‏هايى  خود  اهل  سوي  به  آنجا 
خدا براى آنها در بهشت آماده كرده‌، مانند 
حور و غلمان و غيره( مسرور و شادمان 
مي‌رود و فرد ديگري که او در همين دنيا 
در ميان اهلش مسرور بود و از مال دنيا 
و  مى‏شد  خوشحال  مى‏رسيد  او  به  كه 
دلش به سوى زينت‏هاى مادى مجذوب 
مى‏گشت و همين باعث مى‏شد كه آخرت 
را  انسان  تعالى  خداى  و  برود  يادش  از 
در اين خوشحال شدن مذمت كرده و آن 
را فرح بيجا و بغير حق دانسته، زيرا در 
گناهان غرق شدند‌، گناهانى كه آدمى را 
از امر آخرت باز مى‏دارد و باعث مى‏شود 
انسان آمدن قيامت را امرى بعيد بشمارد. 

حبور:
حبور يا حَبرْة مصدري است عربي 
که ريشه آن، حبر. ] ح َ[ بوده و به معناي 
شاد شدن‌، شادماني‌، شاد کردن‌، شادمانه 
القرآن  الاسماء(،)ترجمان  )مهذب  کردن، 
جرجاني(، يا آراستن سخن و جامه و جز 
)ع   ]َ بَ  ]ح  ريشه:  با  البته  مي‌باشد.  آن 
مص ( نيز به معناي شادي‌، سرور و شاد 
کردن آمده است . به قول راغب سروري 
مثل  پيداست؛  چهره  از  آن  اثر  كه  است 
طراوت  نضرت  همچنين  و  )انسان:١١( 
و  است.  باطن  شادى  سرور  و  ظاهر 
و  است  حبور  مصدر  از  تحبرون  كلمه 
معناى سرورى  به  گفته‏اند  كه  به طورى 
است كه حبار و آثارش در وجهه انسان 
نمودار باشد و كلمه حبرة به معناى زينت 
بار  دو  آن  مشتقات  است.  زيبا  هيئت  و 
يکي  است.  شده  گرفته  کار  به  قرآن  در 
آنجا که خداوند به مومنين و همسرانشان 

و  شما  شويد  بهشت  داخل  مي‌فرمايد- 
همسران مؤمنتان در حالى كه خوشحال 
در  خوشحالى  آثار  كه  چنان  آن  باشيد‌، 
يا آن چنان كه  وجهه شما نمودار باشد. 
بهترين قيافه را دارا باشيد- ؛ ظاهر اينكه 
امر مى‏فرمايد به داخل شدن در بهشت‌، 
اين است كه مراد از ازواج همان همسران 
مؤمن در دنيا باشد‌، نه حور العين‌، چون 
حور العين در بهشت هستند و خارج آن 
نيستند تا با اين فرمان داخل بهشت شوند. 
ديگري در سوره )روم:١۵( مي‌باشد که در 
ارتباط با آن در مجمع البيان آمده است: 

كه  است  بستانى  معناى  به  روضة  كلمه 
نهايت  به  او  خوشبويى  و  منظر  حسن 
كلمه  گفته:  مفردات  در  و  باشد‌،  رسيده 
همه  كه  است  نيكى  اثر  معناى  به  حبر 
آن را مستحسن بدارند‌، تا آنجا كه گفته: 
است  اين  يحُْبرَُونَ-،  روضة  -في  معناى 
كه  قدرى  به  مى‏كنند‌،  فرح  باغى  در  كه: 
اثر و نشانه تنعم در سيمايشان ظاهر شود. 

نضَْرَة:
است  مصدري  اسم   ] رَ   َ نضرة.]ن 
 ،) )آنندراج  تازگي،  معناي  به  عربي 
تازه  الاسماء(.  )مهذب  الاطباء(،  )ناظم 
روئي‌، )آنندراج(، )ناظم الاطباء(، )منتهي 
الارب(، )دهار(. خوبي، )آنندراج( )منتهي 
الارب(، )ناظم الاطباء(. شکفتگي درخت، 
و  نضر  قاموس  در  اما  روي.  شکفتگي 
نضارت به معنى طراوت و زيبايى است. 
راغب گويد: »الَنَّضْرَةُ: الَحُْسْنُ كَالنضِارَةِ«. 
را  نضير  و  زيبايى  را  آن  نيز  مصباح  در 
خطبه  البلاغه،  نهج  در  است.  گفته  زيبا 
النَّواضِرُ«:  الوُْجُوهُ  »كَلَحَتِ  ٢١٩فرموده: 
واژه  اين  شدند.  بدمنظر  زيبا،  چهره‏هاى 
شده  گرفته  کار  به  قرآن  سوره  سه  در 
قبلا  که  است  آيه‌اي  همان  يکي  است: 
در بررسي سرور گذشت، )انسان:١١( و 

چهره‌هاي  توصيف  ضمن  ديگر  آيه  در 
زشت و زيباي مردم مي‌فرمايد: وجوهى 
بپا مى‏شود زيبا و  قيامت  در آن روز كه 
درونى  بشاشت  و  مسرت  و  است  خرم 
نمايان است، همچنان كه در  از چهره‏ها 
فرموده:  وجوه  اين  باره  در  ديگر  جاى 
النعَيمِ« و نيز  »تعَرِفُ فى وُجوهِهمِ نضَرَةَ 
؛پس  سُرورا«  وَ  نضَرَةَ  لقَيهَُم  »وَ  فرموده: 
اين طايفه دلهايشان متوجه پروردگارشان 
دلهايشان  اسباب،  از  سببى  هيچ  و  است 
را از ياد خدا به خود مشغول نمى‏كند. و 
بالاخره در آخرين آيه سخن از نعمت‌هاي 

ابرار در بهشت و نظر كردنشان به مناظر 
دائمى  نعمت‏هاى  و  بهشت  خرم  و  زيبا 
كس  هر  همچنين  است.  آن  در  موجود 
و  رونق  كند‌،  نظر  بهشتيان  به چهره‏هاى 
خرمى ناشى از برخوردارى از نعمت‏هاى 
مى‏شناسد،  چهره‏هايشان  در  را  بهشت 

)مطفّفين:٢٤( .
استبشار و بشارت :

به  عربي  است  مصدري  استبشار 
خبر  الارب(.  )منتهي  دادن،  مژده  معناي 
شاد  اللغات(.  )غياث  پرسيدن،  خوش 
المصادر  )تاج  الارب(،  )منتهي  شدن، 
برآن  معين  ؛فرهنگ  )زوزني(  بيهقي(، 
به  لازم  مصدري  صورت  در  که  است 
در  و  کردن  شادي  شدن،  شاد  معناي 
گشاده  معناي  به  مصدري  اسم  صورت 
رويي مي‌باشد . طبرسى در مجمع البيان 
خبر  معنى  به  بشرى  و  بشارت  گويد: 
راغب  و  است.طبرسى  بخش  مسرّت 
خبر  كسى  چون  مى‏گويند:  آن  وجه  در 
مسرّت بخش را بشنود، اثر آن در پوست 
را  آن  خدا  يا  مى‏گردد.  آشكار  صورتش 
بخش  شادى  خبر  و  بشارت  شما  براى 
و  آيات  اين  در  بشرى  كلمه   . داد  قرار 
نظائر آن به معنى خبر مسرّت بخش است. 

اما بشارت در خبر مسرّت بخش و اندوه 
بخش هر دو به كار رفته است. طبرسى در 
ذيل آيه )نساء:١۳۸( فرموده: اصل بشارت 
وسيله  به  كه  است  بخشى  مسرّت  خبر 
احساس  صورت  پوست  در  شادى  آن، 
مى‏گردد و در خبر اندوه بخش نيز به كار 
الميزان)ره(  صاحب  بالاخره  و  مى‏رود. 
برآن است که استبشار به معناى مسرت 
درونى است‌، مسرتى كه اثرش در چهره 

انسان ظاهر شود. 
استبشار و بشارت روا:

١- استبشار از بيمناک و اندوهگين 
به  استبشار  مورد  اين  در  دوستان:  نبودن 
دانستن  يا  و  يافتن  و  معنى طلب شادى 
همچون  مى‏كند؛  شاد  كه  است  چيزى 
آگاهي شهداء از وضعيت دوستانشان که 
كه  كسانى  درباره  هستند:  دنيا  در  هنوز 
به  كه  نپيوسته‏اند، شادمانند  آنها  به  هنوز 
نمى‏شوند.  محزون  و  نيست  خوفى  آنها 
براى  مى‏دانند  كه  اين  از  شهداء  يعنى 
مؤمنان كه در دنيا مانده‏اند بيمى و اندوهى 
از  و  مى‏كنند  شادى  نيست،  آخرت  در 
شادى  طلب  دانسته‏اند،  كه  حقيقت  اين 
مى‏نمايند. ٢- استبشار بر نعمت و فضل 
روا  فرح  همچون  آنها  استبشار  خداوند: 
خداوند  فضل  و  نعمت  بر  مي‌باشد‌،زيرا 
آينده‏اى  انتظار  بر  استبشار  شادمانند. ۳- 
واژه:- از  که  آيه‌اي  تنها  در  خوش: 

مى‏كند  بيان  نموده؛  مستبشره-استفاده 
منقسم  قسم  دو  به  مردم  روز  آن  در  كه 
مى‏شوند‌، قسمى اهل سعادت‌، و قسمى 
به  مى‏كند  اشاره  و  شقاوت  اهل  ديگر 
اينكه هر يك از اين دو طايفه با سيما و 
سعادت  اهل  مى‏شود‌،  شناخته  قيافه‏اش 
چهره‏هايى نورانى و درخشنده دارند كه 
خوش  آينده‏اى  انتظار  و  سرور  و  فرح 
معناى  پس  هويداست،  چهره‏ها  آن  از 
مستبشره همين است كه از ديدن منزلگاه 
خود كه به زودى بدانجا منتقل مى‏شوند، 
را  چهره‌هايي  مقابل،  در  و  خوشحالند 
توصيف ميک‌ند که برآنها غبار و کدورت 
نشسته، )از نشانه‏هاى غم و اندوه( و سياه 
و تاريک هستند. در اين چهار آيه حال دو 
بيان  بيان حال چهره‏هايشان  با  را‌،  طايفه 
كرده‌، چون چهره و قيافه آينه دل است‌، 
مى‏كند  جلوه  آن  در  درونى  مسرت  هم 
٤-استبشار   . گرفتارى  و  اندوه  هم  و 
ايمان: سوره‏هاى قرآنى  به فزوني  نسبت 
آنان  ايمان  و  مى‏كند  اثر  مؤمنين  دل  در 
شرح  جهت  بدين  و  مى‏سازد  زيادتر  را 

اندیشه
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از بهجت و  يافته‌، رخساره‏هايشان  صدر 
سرور افروخته مى‏گردد و هم يستبشرون. 
قرار  باران  معرض  در  از  استبشار   -۵
خدا  كه  مردمى-  به  چون  باران  گرفتن: 
خوشحال  مردم  آن  برسد‌،  مى‏خواهد- 
مى‏شوند و به يكديگر بشارت مى‏دهند‌، 
حيوانات  حيات  و  حياتشان  ماده  چون 
٦-استبشار  رسيده.  ايشان  به  گياهان  و 
وعده  اين  با خداوند: خداوند  معامله  از 
را در قالب تمثيل بيان نموده و آن را به 
خريد و فروش تشبيه كرده است‌، يعنى 
خود را خريدار و مؤمنين را فروشنده و 
جان و مال ايشان را كالاى مورد معامله و 
بهشت را قيمت و بهاء و تورات و انجيل 
است‌، و چه  آن خوانده  را سند  قرآن  و 
تمثيل لطيفى بكار برده است‌، و در آخر 
و  داده  بشارت  معامله  اين  به  را  مؤمنين 
به رستگارى عظيمى تهنيت گفته است . 

استبشار و بشارت ناروا:
رابطه  کردن  برقرار  از  استبشار   -١
از  انبوهى  جمعيت  نامشروع:  جنسي 
در  آمدند‌،  لوط  وقت  سر  به  شهر  اهل 
عمل  به  كه  حرصى  شدت  از  كه  حالى 
تازه  غريبه‏هاى  با  مخصوصا  و  فحشاء 
مى‏دادند.  مژده  يكديگر  به  داشتند‌،  وارد 
شادى  لوط  ميهمانان  قضيهّ  شنيدن  از  و 
مى‏جستند و شادمان بودند.٢-استبشار از 
ياد غير خدا)و انزجار از ياد خدا(: و اگر 
از اوصاف مشركين تنها مساله بى‏ايمانى 
است  بدين جهت  برد‌،  نام  را  به آخرت 
كه ريشه و اساس نفرت آنان از شنيدن نام 
خدا همين بى‏ايمانى به آخرت بوده است‌، 
چون اگر به آخرت ايمان مى‏داشتند و باور 
داشتند كه روزى به سوى خدا برمى‏گردند 
و جزاى كرده‏هاى خود را مى‏بينند‌، قطعا 
خدا را پرستش مى‏كردند‌، نه اولياى خود 
تنهايى  به  نام خدا  از شنيدن  را و هرگز 

نفرت نمى‏كردند. 
تنها  شد  مطرح  و  آمد  که  آنچه 
و  روا  شادي‌هاي  و  لذت‌ها  از  گوشه‌اي 
کهکشان  در  اگر  است؛  قرآني  نارواي 
سيارات  و  ستارگان  و  منظومه‌ها  جهان 
در  گمان  بي  افروزند،  عالم  شماري  بي 
ديگر کتاب خداوند نيز لذت‌ها و شادي‌ها 
بي شمارند و اگر تا کنون تنها سه چهار 
شده  رصد  جهان‌،  کهکشان  از  درصد 
است؛ بخصوص با اين سواد اندک و بي 
از  بيش  نيز  قرآني  علوم  در  اجتهاد  ابزار 
اندکي از بسيار را نمي‌توان انتظار داشت. 
پيام  براي  زينتي  جمله،  چند  اين  اگر 

و  زشتي  موجب  نبود‌،اميدوارم  خداوند 
بدنامي‌آن نبوده و خداي بزرگ و مهربان 
از فضل و رحمتش بر آن بيفزايد و آن را 
به کمک خوبانش از غل و غش بپيرايد 
و توفيق عرضه و ورود آن را به محافل 
شادي  منتظر  مردم  و  پاک  دانشمندان 

فراهم آورد.
پس از بررسي مختصر لذت و شادي 
و برخي از عوامل آنها‌،شايسته است تا در 
ادامه تدوين نظريه به -مباني لذت و شادي 
در قرآن کريم- نيز اشاره شود.از مباني در 
علوم مختلف برداشت‌هاي متفاوتي شده 
عبارت  مباني  از  منظور  اينجا  در  است، 
اين  عمومي‌انسان،  ويژگي‌هاي  از  است 
انسان‌ها  عموم  مورد  در  اولا  ويژگي‌ها 
قضاياي  شکل  به  ثانيا  و  هستند  صادق 
از  و  مي‌باشند  بيان  قابل  حاوي-است-، 
همين مباني در نظريه است که بعدها يک 
جامعه شناس يا روان شناس و...مي‌تواند 
کلي(  دستورالعمل‌هاي  و  اصولي)قاعده 
را اخذ نمايند. حدود ١٧۰مبناي لذت و 
شادي) و درد و غم( روا و ناروا اخذ شده 

که به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود:
مباني کلي:

خدا  -رحمت-  و  -فضل-  صرفا 
غايت  است)يونس:۵۸(.  شادي  موجب 
با  است،اما  سعادت  دنيا  اين  در  هستي 
لذت و الم و حزن و فرح امکان مي‌يابد 
سعادت  اگرچه  هم  آخرت  در  غايت  و 
توام  فرح  و  لذت  با  صرفا  اما  است، 
مي‌باشد)صافات:٦١-٤۰(. شادي و لذت 
با ظلم رابطه عکس دارند)کهف:٢٩( انسان 
الِنسانُ  است)کانَ  بخيل  همواره  چون 
خود  شادي  نمي‌تواند  قَتوُرا؛اسراء:١۰۰(، 
را  بخواهد)ديگران  هم  ديگران  براي  را 
براي تامين شادي خود مي‌خواهد!(. لذت 
روا با توحيد و لذت ناروا با شرک رابطه 
دارد)نور:۳ و بقره:٢٢١(. تغيير فرهنگ يک 
جامعه افسرده به شاد تدريجي بوده و با 
نرمي‌و آرامي‌صورت مي‌گيرد)اسراء:١۰٦(. 
حقوقي  بحث‌هايي  هم  شادي  و  لذت 
و   ٢۵ و   ٢٤ و   ٢٢ و  هستند)نساء:١۵ 
تربيتي)نساء:١٦  و  اخلاقي  هم  و   )۳۵
پاک  و  حلال  با  شادي  و  لذت   .)٢١ و 
شادي  و  لذت  دارد)اعراف:١۵٧(.  رابطه 
بايد ما را زنده کند و نه اين که کاهنده 
)انفال:٢٤/ کهف:٤٦(  بوده  جسم و جان 
و خسارت زا باشد)حجرات:١٤(. شادي 
مي‌توانند  دو  هر  ناروا   / روا  لذت  و 
باشند.)انبياء:۳۵(.  الهي  آزمايش  وسيله 

يا  متعاقب  آسيبهاي  با  ناپايدار  شادي 
آن  از  ما  تعبير  نحوه  و  خداوند  رحمت 
دو رابطه دارد)يونس:٢١(. اصل در شادي 
جمع  سنگدلي  با  )شادي  دلنرمي‌است 
يکي  طبيعت  )مومنون:٧٦(.  نمي‌شود( 
منابع شادي است)روم:٤٦ و ٤۸(. در  از 
زمينه لذت و شادي نيز رسول خدا)ص( 
سرمشق نيکويي است)احزاب:٢١(. روي 
از  پرهيز  به لذت و شادي روا و  آوردن 
بشر  توان  حد  در  ناروا  شادي  و  لذت 
است)احزاب:٢۸(. خداوند چون رحمتي 
و سرمست  شاد  بدان  بچشاند،  انسان  به 
دستاورد  سزاي  به  )وچون  مي‌گردد 
ناسپاسي  برسد،  او  به  بدي  خود  پيشين 
ناسپاس  انسان  پس  ميک‌ند)شوري:٤۸(؛ 
است)حج:٦٦/ عاديات:٦( و قدر عافيت 
و آرامش و شادي را نمي‌داند. از اين مبنا 
اين اصل به دست مي‌آيد: نبايد برآنچه از 

دست رفته، اندوهگين بود و به سبب آنچه 
هم که به انسان داده شده،نبايد شادماني 
وغم/ شادي/لذت  کرد.)حديد:٢۳(. 
بودن  ندارند،اصل،  اصالت  هيچيک  درد 
است)زخرف:٤۸(.  مستقيم  صراط  در 
و  لذت  که  آنها  مرگ  هم  و  زندگي  هم 
شادي روا دارند با آنها که لذت و شادي 
نيست)جاثيه:٢١(.  يکسان  دارند؛  ناروا 
و  اخلاقي  فضايل  با  روا  شادي  و  لذت 
رابطه  اخلاقي  رذايل  با  ناروا  غم  و  درد 

دارند)احقاف:٦٧(.
نظريه لذت و شادي، زير مجموعه 
نظريه‌هاي کلي تري چون: عقل / هوي؛ 
حق / باطل؛ دنيا / آخرت وخير/ شر و...

قرار دارد.
و  شادي  مطلق  ترک  و  رهبانيت 
است. مسيحي  منحرفين  ساخته  لذت 
تاب  بي  و  آزمند  انسان،  )حديد:٢٧(. 

در  و  سپاسگزار  نعمت  شده)در  آفريده 
از  بنابراين  نيست(و  صابر  بلا  مواقع 
نمي‌برد.)معارج:١٩(،در  لذت  زندگي 
و  خير  در  و  و  ميک‌ند  لابه  و  عجز  بلا 
در  مي‌ورزد)معارج:٢١-٢۰(.  بخل  رفاه 
آساني  غم(  و  دشواري)رنج  با  زندگي 
اما  )انشراح:۵و٦(،  لذت(است  و  )شادي 
است  سختي  تحمل  و  تلاش  با  اصالت 
و نه آساني)انشراح:٧( و اصولا انسان در 
است.)بلد:٤(؛بنابراين  شده  آفريده  رنج 
در  بيشتر  را  پايدار  شادي  و  لذت 
از  کرد.  جستجو  بايد  کار  سختي  زمان 
از  يکي  رضايت)خوشنودي(  که  آنجا 
مولفه‌هاي شادي است؛ اين بخش نظريه 
دارد:خوشنودي  حالت  چهار  و  دوبعد 
خدا)بينه:۸(؛  از  بودن  خدا؛خوشنود 

رضايت خلق؛رضايت از خلق.
مباني لذت و شادي روا:

خوشنودي  با  روا  شادي  و  لذت 
و  دارد)حديد:٢٧(  رابطه  خداوند 
به  آخرت  در  آن  فيلم  اگر  بنابراين 
و  شادي  موجب  هم  درآيد،باز  نمايش 
رحمت  به  اميد  مي‌گردد)زلزله:٧(.  لذت 
مولفه‌هاي  از  يکي  خدا)حجر:۵٦( 
بردن  لذت  براي  است.  روا  شادي 
فقدان  و  مقتضي)صافات:۵۰-٤١(  وجود 
است.  لازم   )۵٩ و  مانع)صافات:٤٧ 
ماهيت شادي در رزم)رنج کشيدن‌، تحمل 
گرسنگي و تشنگي و ...( با شادي در بزم 
متفاوت است)توبه:١٢۰(. شادي و لذت 
روا )اجتماعي( با نيکوکاري و پرهيزکاري 
رابطه  تعدي  و  گناه  با  و  مستقيم  رابطه 
عکس دارد)مائده:٢(. ايمان با شادي رابطه 
بود،اما  مومن  مي‌توان  ندارد)چون  کامل 
متجاوز()حجرات:٩(. عمل به دين موجب 
رفاه و آسايش و شادي مي‌شود)مائده:٦٦(. 
دوستي و مودت، شادي بخش و پرهيز از 
شور  موجب  جامعه  در  استکبار  و  تکبر 
و نشاط مي‌شود)مائده:۸٢(. لذت جنسي 
به آرامش منجر مي‌شود و آرامش  مجاز 
مقدم بر لذت جنسي است)اعراف:١۸٩(. 
خداوند  را  جنسي  آزادي  مرز  حدو 
معين ميک‌ند.)بقره: ١۸٧و ٢٢٢(. محدود 
انسان  طاقت  به  جنسي  غريزه  کردن 
وابسته بوده و حد آن اين است که فرد 
 .)١۸٧ بقره:  نکند)  خيانت  خودش  به 
ضعيف  جنسي  شهوت  زمينه  در  انسان 
برهان  بدون  )نساء:٢۸(و  شده  آفريده 
از پس تحريکات جنسي  نمي‌تواند  رب 
و  آموزش  بدون  برآيد)يوسف:٢٤(. 

اگر در کهکشان جهان منظومه‌ها 
بي  سيارات  و  ستارگان  و 
شماري عالم افروزند، بي گمان 
در ديگر کتاب خداوند نيز لذت‌ها 
و شادي‌ها بي شمارند و اگر تا 
از  تنها سه چهار درصد  کنون 
کهکشان جهان‌، رصد شده است؛ 
بخصوص با اين سواد اندک و 
بي ابزار اجتهاد در علوم قرآني 
نيز بيش از اندکي از بسيار را 

نمي‌توان انتظار داشت.

اندیشه
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تربيت جنسي نمي‌توان از فساد و فحشا 
نمود)يوسف:٢٢(. هرچه خير  جلوگيري 
است با شادي توأم است)و هرچه شر با 
حزن()آل عمران:١۸۰(؛اما گاهي شر پس 
از خير فرا مي‌رسد)فجر:١۵و١٦(و گاهي 
خير پس از شر)فصلت:۵۰ و شوري:٢۸(. 
شادي و لذت در اين دنيا مي‌تواند شادي 
و لذت در آخرت را هم به دنبال داشته 
نحل:١٢٢(.  و  اسراء:١٩   / باشد)نور:١٤ 
تنها سخنان پاکيزه)در ترانه و سايرهنرها(

روا مي‌باشند)فاطر:١۰(. 
مباني لذت و شادي ناروا:

خدا  که  است  وقتي  ناروا  شادي 
عقل)صافات:٤٧( و  او)زمر:٤۵(  ياد  و 

بين  در  خدا  جز  ياد  و  نباشد  کار  در 
را  همه  باشد)الميزان،ج٢٤،ص٢٧١(. 
نمي‌توان از خود راضي کرد،رفتار ما چه 
مجرمان)انفال:۸(  يا  کافران)غافر:١٤(  بسا 
موجب  ناروا  لذت  نيايد.  خوش  را 
امور  از  و  بوده  وابستگي  و  شيفتگي 
در  لهو  مي‌دارد)توضيح  باز  زندگي  مهم 
الميزان،ج٢١،ص١٤۸(. هر گروهي وابسته 
دارو  به  جامعه‌،  در  مشرکانه  دينهاي  به 
دسته خود دلخوش مي‌باشد.)مومنون:۵۳ 
/ روم:۳٢(. پرهيز از لذت و شادي ناروا 
دين  است)فاطر:١۸(و  مردم  خود  نفع  به 
نيامده تا جلوي همه خلاف‌ها را با زور 
يکسان  حيوانات  با  کفار  لذت  بگيرد. 
لذت‌هاي  و  شادي‌ها  است)محمد:١٢(. 
ناروا موقتي بوده و رنج و اندوه به دنبال 
دارند)شعرا:٢٢٢(. انسان بماهو انسان براثر 
جهل متوجه ظلم ناشي از لذت و شادي 
ناروا نيست)احزاب:٧٢(. گمراهان و گمراه 
کنندگان، طرفدار آزادي جنسي هستند، اما 
طرفدار آزادي عقيده نيستند)اعراف:۸٢ و 
۸۸(. چه بسا انسان چيزي را خوش ندارد 
و خيرش در آن باشد و برعکس)بقره:٢١٦/ 
مال  شيفته  سخت  انسان  نساء:١٩(. 
است)عاديات:۸(و خود را براي به دست 
آوردن مال به رنج مي‌اندازد. شادي و لذت 
در اين دنيا مي‌تواند منجر به رنج و عذاب 
در آخرت شود)آل عمران:١۸۸ و ١٩٧ / 
اسراء:١۸ / قصص:٦١ / زمر:٦۰ و غافر:٧۵ 
و حديد:٢۰(. ارتکاب لذت حرام از سوي 
کارهاي  از  کشيدن  دست  انسان‌ها،نشانه 
شايسته نيست)توبه:١۰۳(؛يعني مومن هم 

ممکن است گناه کند.
مباني درد و غم روا:

آفريده  سختي  و  رنج  در  انسان 
و  رنج  در  و  عمران:١۸٦(  شده)آل 

اعراف:  )بقره:٢١٤/  ميک‌ند  رشد  سختي 
٩٤ و ١۳۰(. هيچ نعمتي از نعمتهاي دنيا 
نيست،مگر اين که با ناگواري و رنج همراه 
)الميزان،ج٢۰،جزء۳۰،ص٢٩١(.  است 
رنج و عذاب در اين دنيا مي‌تواند به شادي 
شود)نساء:٧۳  منجر  آخرت  در  لذت  و 
منجر  شادي  به  مي‌تواند  گريه   .)٧٧ و 
اعمال  با  اما  فقر  شود)انعام:٤٢(. در عين 

صالح مي‌توان شاد بود)انعام:۵٢(.
مباني درد و غم ناروا:

به  مي‌تواند  دنيا  در  رنج  و  درد 
شود  منجر  نيز  آخرت  در  رنج  و  درد 
)اسراء:٧٢ / کهف:١۰٤ و ١۰۵ / طه:١٢٤ 
 / قصص:۸۳   / نور:١٩   /  ١١ و  حج:٩   /
 / احزاب:۵٧   / سجده:٢١   / عنکبوت:٢٧ 
زمر:٢٦ / فصلت:١٦ / تغابن:۵ / قلم:۳۳ / 
نازعات:٢۵(؛حزن عارضي است و اصالت 

ندارد )فاطر:۳٤(.
انواع لذت و شادي:

زياد  بسيار  قرآن  و شادي‌هاي  لذت 
بوده و نمي‌توان به تنهايي آنها را احصاء 
کرد، در طرح مقدماتي اين نظريه ؛همچون 
انواع  به  گذرا  اشاره‌اي  ديگر  بخش‌هاي 
مختلف  حيثيت‌هاي  از  شادي  و  لذت 

خواهد شد:
انواع لذت از منظر فلسفي:

لذت  نوع  چهار  از  فلسفه  در 
اند؛  برده  نام  عقلي  حسي،خيالي،وهمي‌و 
که به دو مورد از آنها در قرآن اجمالا اشاره 

مي‌شود:
١- لذات حسي در قرآن:

١-١-لذات حسي آخرتي در قرآن: 
رحمت و رضوان پروردگار و باغهايي با 
نعمتهاي پايدار در بهشت)توبه:٢١(،باغ و 
/رعد:۳۵  درختان)توبه:٧٢  زير  نهرهايي 
بهشت  در  پاکيزه  سراهايي  و.......(، 

جاودان و خوشنودي خدا)توبه:٧٢(و... 
٢-١-لذات حسي دنيايي در قرآن:
آسمان،  بناي  زمين،  فرش 
جوي  و  باغ  ميوه،  )بقره:٢٢(،  باران 
آمد  ابر)بقره:۵٧(،  سايه  آب)بقره:٢۵(، 
در  روان  کشتيهاي  روز،  و  شب  شد  و 
دريا و سودآور،باران و زنده کردن زمين، 

جنبنده‌هاي پراکنده در زمين،گردش باد،ابر 
آرميده در بين آسمان و زمين)بقره:١٦٤(، 
)انعام:٩٦(، گستردگي  شب براي آرميدن 
جفت  ميوه‌هاي  رودها،  و  کوهها  زمين، 
جفت)رعد:۳(، خوراکي‌ها)بقره:٢٢ و ۵٧ 
 /  ٩٦ و   ۸۸ و  مائده:٤   /  ١٧٢ و   ١٦۸ و 
و...(،  حج:۳۰   / انفال:٦٩   / اعراف:١٦۰ 

زخرف:٧١   / عمران:١٤  )آل  مال  لذت 
عمران:١٤(و  )آل  دام  داشتن  لذت  و...(، 
کرک و پشم آنها )انعام:١٤٢(، لذت داشتن 

کشتزار)آل عمران:١٤(و...
١-٢-١-لذت جنسي آخرتي در قرآن:
در  لذتها  حتي  ماهيت  که  آنجا  از 
آخرت با دنيا متفاوت بوده و قابل درک 
بخش  اين  نيست‌،  بشر  فعلي  حال  براي 
زنهاي  مي‌شود:  آورده  مجزا  صورتي  به 
آنها:  ويژگي‌هاي  و  صفات  و  بهشتي 
)صافات:٤٩-٤۸ / ص:۵٢ / الرحمن:۵٦ و 
۵۸ و ٧۰ و ٧٢ و ٧٤ و ٧٦ / واقعه:٢۳-٢٢ 
همسران  داشتن  و  نبا:۳۳(   /  ۳٤-۳٧ و 
و  زنها  براي  بهشت  در  پاکيزه  و  پاک 

مردها)بقره:٢۵(.
١-٢-١-لذت جنسي دنيايي در قرآن:

دنيايي  جنسي  ١-١-٢-١-لذت 
دنبال  به  پاکدامني سرزنش  قرآن:  روا در 
موجود  مقتضي  اگر  )معارج:٢٩(،  ندارد 
باشد )جواني، زيبايي، زر و زيور و مکان 
مانع  و...(و  مراوده  و  امنيت  و  خلوت 
داشتن  مزاحمت،  باشد)بدون  مفقود  نيز 
تقاضاي علني به جاي مخالفت و ممانعت 
و...(؛ براي حفظ پاکدامني خود‌،تنها بايد 
به پروردگار خود و الهامات او و برهاني 
که از آن ناحيه است‌، پناه برد)يوسف:٢۳(، 
 / است)انبياء:٩١  ارزش  يک  پاکدامني 
مومنون:۵(، ملامت در پي ندارد)مومنون:٦( 
براي  است)مومنون:٧(،  حدنگهداشتن  و 
نگاه  جنس،  دو  اجتماعي  رابطه  سلامت 
هيز نداشتن و رابطه جنسي برقرار نکردن 

توسط  زيبايي  و  زينت  نکردن  آشکار  و 
خانم‌ها و روسري بر گردن فرو انداختن 
مردم  از  نترسيدن  است)نور:۳١(،  شرط 
در هر نوع لذت جنسي روا)احزاب:۳٧(، 
شرط آرامش و پرهيز از هرج و مرج در 
خانه‌،با وجود دو شرط: داشتن برتري و 
خانواده  سرپرستي  پذيرش  نفقه؛  دادن 

الگوي  زنان  مردهاست)نساء:۳٤(،  توسط 
در قرآن:درستکارند، متواضعند، در غياب 
در  را،  او  حقوق  و  اسرار  خود(  )همسر 
قرار  آنان  براى  خدا  كه  حقوقى  مقابل 
جهت  مى‏كنند.)نساء:۳٤(و...،  حفظ  داده، 
از  دسته  آن  با  مردها  منطقي  مواجهه 
زناني - كه از سركشى و مخالفتشان بيم 
دارند- ابتدا آنها را پند و اندرز دهند! )و 
اگر مؤثر واقع نشد،( در بستر از آنها دورى 
نمايند! و )اگر هيچ راهى جز شدت عمل، 
براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان 
پيروى  اگر  و  كنند!  تنبيه  را  آنها  نبود(، 
آنها  بر  تعدّى  براى  راهى  كردند،مردها 
بلندمرتبه  خداوند،  که  بدانند  و  نجويند! 
بالاترين  او،  قدرت  است.)و  بزرگ  و 

قدرتهاست.( )نساء:۳٤(و...
ناروا  دنيايي  ٢-١-٢-١-لذت جنسي 

در قرآن:
١-٢-١-٢-١-لواط يکي از لذت‌هاي 
جنسي ناروا در قرآن است که در بررسي 
کليد واژه‌ها به آن از منظر تاريخي پرداخته 
نگرديد. تحليل  مربوطه  آيات  اما  شد، 

است)يعَمَلوُنَ  زشتي  قرآن عمل  منظر  از 
جنسي  )رابطه  است  ناپاک  السَيئاتِ(، 
صيغه  اگرچه  و  است  پاک  دختر  يک  با 
پاکيزه  معناي  به  اما  اطهر،  آورده:  تفضيل 
تر نيست و اين در عربي استعمال شايعي 
مي‌باشد  پاکي محض  آن  معناي  و  است 
)الميزان عربي، ص۳۳۸، ذيل هود:٧۸(، به 
دور از تقواست، موجب رسوايي بوده و 
آدم رشيد و عقل رس چنين عملي انجام 
است  پليدي  کار  )هود:٧۸(،  نمي‌دهد. 
منحرف)فاسق(  و  بد  افراد  سوي  از  که 
است  جرم  )انبياء:٧٤(،  مي‌گيرد.  صورت 
و اسراف)ذاريات:۳٢و۳٤(، خداوند زن را 
براي رابطه جنسي با مرد آفريده و همجنس 
بازي تجاوز از حدود الهي و قانون جهان 
خلاف  عمل  از  بايد  و  بوده)شعرا:١٦٦( 
لواط  جست)شعرا:١٦۸(،  بيزاري  علنا 
زمان حضرت  از  و  نيست  بشر  سرشتي 
را  تناسل  و  توالد  راه  افتاده،  اتفاق  لوط 
در  که  است  پليدي  کار  و  کرده  قطع 
و  فسق  گرفته،فساد‌،  انجام  انس  محفل 
بالاخره  است)عنکبوت:۳٤-٢۸(،و  ظلم 
شادي  به  روا  جنسي  رابطه  يک  چون 
ناشي از مودت و رحمت و آرامش منجر 

نمي‌شود)روم:٢١( 
 / دختر  دوست   -٢-٢-١-٢-١

دوست پسر:
اين مطلب اشاره  به  بار  در قرآن دو 

که  است  ضروري  نکته  اين  تذکر 
هدف قرآن از طرح اين نعمت‌ها، لذت 
بردن صرف نيست،بلکه جهت عبرت 
گرفتن و استفاده درست)شکرگزاري( 
خداوند  مثال  براي  آنهاست؛  از 
مي‌خواهد به انسان بفهماند که اين ما 
هستيم که طبيعت و انسان را زنده 

ميک‌نيم و مي‌ميرانيم!)حجر:٢۳ / ....(

اندیشه
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و  شريفه:)مائده:۵(  آيه  در  يکي  نموده: 
در  که  شريفه:)نساء:٢۵(‌،  آيه  در  ديگري 
تفسير آيه اخير فرموده اند:كلمه)أخدان ( 
جمع كلمه ) خدن ( به كسره خا است‌، كه 
به معناى دوست است و اين كلمه مذكر 
و مؤنثش و مفرد و جمعش يكسان است‌، 
يعنى هم به دوست مذكر خدن گفته مى‏شود 
به جماعت  هم  مؤنث،  دوست  به  هم  و 
دوستان خدن گفته مى‏شود و هم به يك 
فرد و اگر در مورد بحث به صيغه جمع 
آمده‌، براى اين بود كه در دلالت بر كثرت 
بفهماند  و  باشد  داشته  تصريح  زيادى  و 

وقتى كسى به منظور فحشا و زنا كردن 
دوستى مى‏گيرد‌، به او و به مثل او قناعت 
نمى‏كند‌، چون نفس آدمى حريص است‌، 
اگر قرار باشد خواست نفس را بر آورد 
و آن را اطاعت كند، حتما دوستان زيادى 

براى فحشا مى‏گيرد. 
تذکر اين نکته ضروري است که 
هدف قرآن از طرح اين نعمت‌ها، لذت 
بردن صرف نيست،بلکه جهت عبرت 
گرفتن و استفاده درست)شکرگزاري( از 
آنهاست؛ براي مثال خداوند مي‌خواهد 
هستيم  ما  اين  که  بفهماند  انسان  به 
که طبيعت و انسان را زنده ميک‌نيم و 

مي‌ميرانيم!)حجر:٢۳ / ....(
لذات عقلي:

به  انابه  و  طاغوت  از  اجتناب 
در  خداوند  ياري  خدا)زمر:١٧(،  سوي 
يادآوري  موهبت  سرا)غافر:۵١(،  دو  هر 
آموزش  آن سرا)ص:٤٦(، خداي رحمان، 
در  بيان  قدرت  انسان،  آفرينش  قرآن، 
انتخاب  قدرت  )الرحمن:٤-١(،  انسان 
و  گوش  عقل)زمر:١۸(،داشتن  توسط 
ديده و دل)ملک:٢۳(،دانش اندوزي،ملحق 
نام  گذاشتن  صالحان،برجاي  به  شدن 
نيک)شعراء:۸٤/ صافات:١١٩و١٢٩(، داشتن 
افزايش  لذت  سليم)شعراء:۸۳-۸٩(،  قلب 

ايمان)توبه:١٢٤(‌، انفاق)سجده:١٦( و......
در تقسيم بندي ديگر شادي‌ها يا فردي 

هستند،يا خانوادگي و يا اجتماعي:
سود  )به  انفاق  فردي:  شادي‌هاي 
بخصوص  است()بقره:٢٧٢(،  کننده  انفاق 
دادن  )بقره:٢٧١(، مهلت  باشد  پنهاني  اگر 
سخن  )بقره:٢۸۰(،  تنگدست  بدهکار  به 

نرم)اسراء:٢۸( و...
معاشرت  خانوادگي:  شادي‌هاي 
نسلي  داشتن  همسر)نساء:١٦(،  با  نيکو 
)ذاريات:٢۸(  دانا  حليم)صافات:١۰١(و 
مادر  و  پدر  به  احسان  پاک)مريم:١٩(،  و 

)احقاف:١۵/ اسراء:٢۳و٢٤( مگر به شرک 
حرمت  رعايت  بخوانند)عنکبوت:۸(، 
و  گذشت  و  بخشش  آنها)اسراء:٢۳(، 
پدر  با  حتي  که  فرزندي  و  زن  آمرزش 
و  مشورت  هستند)تغابن:١٤(،  دشمن 
رضايت همسران در امور مشترک)بقره:۳۳(، 
اعتماد در خانواده)يوسف:٦٤و٦٦(، بخشش 
مادر  و  پدر  هدايت  )يوسف٩٢(،  برادر 
احترام)مريم:٤۸-٤٢(،  با  فرزند  توسط 
داشتن همسر شايسته )انبياء:٩۰(، پاکدامني 
)انبياء:٩١(، لذت بردن همسران در محيط 
خانه)نور:۵۸و۵٩(، تربيت جنسي فرزندان 

قبل از بلوغ)همان(،حاکميت رضايت خدا 
و  همسر)تحريم:١(،آرامش  رضايت  بر 
دوستي و رحمت در کنار همسر)روم:٢١(، 
مادر  بخصوص  والدين  از  سپاسگزاري 
و  انزجار  بدون  طلاق  )لقمان:١٤و١۵(، 

ناآرامي)احزاب:٢۸و٤٩ / بقره:٢۳١(و...
شادي‌هاي اجتماعي:

شاديهاي  اجتماعي نيز در قرآن بسيارند 
و حتي مي‌توان آنها را به زيرمجموعه‌هاي 
سياسي،مديريتي،حقوقي، اقتصادي و...،آن 
هم در دو طبقه شاديهاي روا و ناروا تقسيم 
نمود.براي نمونه به سرفصلها و آدرسهاي 

زير بدون تفکيک منطقي نظر مي‌اندازيم:
اقتصاد)آل  امنيت در  از  ناشي  شادي 
)بقره:١٢٦(،  رفاه  و  امنيت  عمران:٧۵(، 
معامله)بقره:٢۸٢(‌،  در  حقوق  رعايت 
از  ناشي  شادي  برابري)نحل:٧١(‌، 
با  مبارزه  جامعه)حشر:١٤(و  در  وحدت 
جويي  وبرتري  وحسد  ظلم)شوري:۸( 
نارواي  شادي  جامعه)شوري:١٤(،  در 
حزب  به  نسبت  دلخوشي  از  مشرکانه 
سياسي خود)مومنون:۵۳ / روم:۳٢(،تسهيل 

جامعه‌اي  ازدواج)نور:۳٢(،تشکيل  وسايل 
دارد)مائده:۵٤(،تحميل  دوست  خدا  که 
آزادي  و  ق:٤۵(  عقيده)يونس:٩٩/  نکردن 
انتخاب عقيده)زمر:١۸(،غم و اندوه روا از 
ايمان نياوردن مردم)يوسف:١١۰(، مبارزه با 
)مترفين()اسراء:١٦(،  خوشگذران‌ها  فساد 
اول- )مرحله  استبداد  با  مرحله‌اي  مبارزه 
)نحل:١٢۵  سالم  دعوت  و  موعظه حسنه 
/ فصلت:۳٤ / طه:٤٤(؛ مرحله دوم- قطع 
رابطه‌، آن هم به دو روش، يا به طور:١- 
مسالمت‏آميز،ويا به نحو: ٢- قهر و همكارى 
نكردن با دشمن)هود:١١۳(؛ مرحله سوم-
جشن  روز  انتخاب  مسلحانه(؛  قيام 
مبارزه سياسي- عقيدتي)طه:۵٩(،  براي 
مورد ستم واقع شدن و شادي ناشي از 
ياري حتمي‌خداوند)حج:٦۰(،خوشحالي 
ترسانيدن  بلکه  و  نترسيدن  از  ناشي 
از  ناشي  ناروا  دشمن)حج:٧٢(،شادي 
پيروزي توام با نيرنگ بر مردم)طه:٦٤( و 
توام با ستم بر مردم)قصص:٧٧(،شاد کردن 
نيازمندان با انفاقي پاک)بقره:٢٦٧(،شادي 
ناشي از خودسازي)مائده:١۰۵(،مبارزه با 
دست به دست شدن داراييهاي اقتصادي 
جامعه)حشر:٧(،شهر  توانگران  بين 
طيبه()سبا:٢۰-١۵(،ياري  خوش)بلده 

خدا و پيروزي حق)نصر:٢-١( و...
بخش‌هاي  و  تقسيمات  ديگر  از 
نظريه مي‌توان از تقسيم شادي / حزن به 
طبيعي)غير ارزشي(،روا و ناروا نام برد، به 
شادي روا و ناروا در بخش بررسي مفاهيم 
اشاره شد و بنابراين از تکرار آنها خودداري 

مي‌شود:
شادي طبيعي)غير ارزشي(:

آرام بخشي شب و روشني بخشي 
و  دوستي  و  آرامش  روز)غافر:٦١(، 
و  باد  همسر)روم:٢١(،  کنار  در  رحمت 
ابر و باران شادي بخش پس از نوميدي 

)روم:٤٩-٤۸( و...
حزن طبيعي)غير ارزشي(:

غيبت فرزند و نگراني از دست دادن 
او)قصص:٧ و ١۳/ طه:‌٤۰،يوسف:١۳و۸٤(، 
)طه:٤۰(،   مجرم  ولو  قتل  از  ناراحتي 
مردم  ناصواب  سخن‌هاي  از  ناراحتي 
به  ظلم  احساس  از  ناراحتي  )حجر:٩٧(، 
خدا و خود و مردم)انبياء:۸۸(، در گوشي 
صحبت کردن)مجادله:١۰(، دلتنگي ناشي از 

گمراهي)انعام:١٢۵( و...
حزن روا:

به  کمک  ناتواني  از  ناراحتي 
راه  در  جنگ)توبه:٩٢(،اذيت  هزينه‌هاي 

نازل شدن بلا  ؛نگران  خدا)عنکبوت:١۰(، 
نيروي  خود)عنکبوت:۳۳(؛نگران  برقوم 
دشمن)آل عمران:١۳٩(؛نگران آخر و عاقبت 
خود بودن)فصلت:۳۰(؛ترس و نگراني از 
از  حقايق  مردم)مريم:٢٤(؛تکذيب  تهمت 
سوي کافران)انعام:۳۳ /لقمان:٢۳(؛سخن و 
يونس:٦۵/يس:٧٦(؛ترک  مخالفان)  ادعاي 
همسر)احزاب:۵١(،دلهره  سوي  از  شدن 

ناشي از هنگامه بزرگ قيامت)انبياء:١۰۳(
حزن ناروا:

غم تکذيب و استهزاء کافران را نخوردن 
)حجر:۸۸(، ترس و نگراني از دشمن در 
از  نگراني  خدا)توبه:٤۰(؛  فراموشي  حال 
آخرت دنيا پرستان به جاي وقت خود را 
نگراني  کردن)حجر:۸۸(؛  مومنان  صرف 
از افراد ظالم و خود را باختن)نحل:١٢٧/

نمل:٧۰(؛ اندوه برآنچه از کف داده ايم و 
مصيبتهاي وارده ناشي از عملکرد غلط خود 
که به افسردگي مي‌انجامد)آل عمران:١۵۳(؛ 
پوشان  حق  تلاش  از  نبودن  ناراحت 

)عمران:١٧٦ و مائده:٤١( 
شادي‌هاي موقت:

بادهاي بشارت آور)روم:٤٦(،باد و ابر 
و باران مسرت آور پس از نوميدي)روم:٤٩-

٤۸((،مال و فرزند)کهف:٤٦(و...
شادي‌هاي دائم:

آخرت:  تا  دائم  ١-شادي‌هاي 
عاقبت  )کهف:٤٦(،  ماندگار  نيکي‌هاي 
شادي بخش ايمان و عمل صالح )روم:١۵(، 
باغهاي  در  بهشت  داخل  احترام،  مورد 
پرنعمت،برسرير، در مقابل هم، با گردش 
لذت بخش  و  ناب که سخت سپيد  باده 
و  بدمستي  و  عقل  فساد  بدون  و  است 
فرسودگي و در کنار دلبراني فروهشته نگاه 

و فراخ ديده)صافات:۵۰-٤۰(و...
2-شاديهاي دائم تا پايان عمر: آرامش 
و دوستي و رحمت در کنار همسر)روم:٢١(، 
بدي را به بهترين وجه پاسخ گفتن و تبديل 

دشمن به دوستي يکدل)فصلت:٢٤(و...
شادي‌هاي دروني:

روشنگري، رهنمود و رحمت کتاب 
راه  در  کشيدن  اذيت  الهي)قصص:٤۳(، 

خدا)عنکبوت:١۰( و...
شادي‌هاي ظاهري:

شادمانه به همراه همسر خود داخل 
با  چهره‏هايى  شدن)زخرف:٧۰(،  بهشت 
طراوت[ شاداب ] و زيبا و به نعمت خدا 

نگاه کردن)قيامت:٢۳-٢٢(
مهم  بخش  سه  نظريه  تکميل  براي 
از:تحليل  عبارتند  که  مانده  باقي  ديگر 

ساز  انسان  کتاب  داشتن  از  بايد 
قرآن و جهاد در راه عقيده فرحناک 
بود که يا منجر به پيروزي مي‌گردد 
و يا به شهادت که در هر دو صورت 
نکيو و شادي آفرين خواهند بود. 
و  لذت  اين  که  داشت  توجه  بايد 
شادي  با  مقايسه  قابل  والا  شادي 
و لذتي نيست که به قيمت تن دادن 
به ننگ و رسوايي و ستم کردن و 
ستم کشيدن و بي خبري و غفلت 
و  کرامت  با  زندگي  بلند  اهداف  از 

آزادمنشانه به دست مي‌آيد.

اندیشه



25 خرداد و تیر ماه ۱۳۹۲/ سال پنجم / شماره ۲۹ 

مثال  )براي  آن  عوامل  به  لذت  و  شادي 
يکي از مولفه‌هاي شادي اميد است و...(؛ 
رابطه همبستگي شادي و لذت روا/ ناروا 
بالاخره  و  قرآني  واژه‌هاي  کليد  ساير  با 
رابطه علي لذت و شادي روا / ناروا )يعني 
ناروا  و  روا  لذت  و  شادي  چيزهايي  چه 
مفاهيم  بررسي  در  که  ميک‌نند(،  توليد  را 
به  مورد اخير اشاره شد؛ تحليل شادي به 
مولفه‌هاي آن  نيز متعاقب بررسي: رابطه‌هاي 

همبستگي امکان پذير است:
روا  شادي  با  که  واژه‌هايي  کليد 
 ۵٧ دنيوي)بقره:  نعمت‌هاي  دارند:  رابطه 
وعده  قمر:۳۵و...(،  فصلت:۵١/  و٢٢۰/ 
مطففين:٢٢  بهشتي)واقعه:۸٩/  نعمت‌هاي 
و...(، بشارت‌ها )بقره:٢۵/ يونس:٦٤ و...(، 
عمران:۳١  آل   /٢٧٦ و  )بقره:١٦۵  حب 
)کهف:٧/  زينت   ،)... و   ١۳٤ و   ٧٦ و 
رضوان  ملک:۵(،  زخرف:١۸،  صافات:٦، 
 ،).... محمد:٢٧/  توبه:١۰۰/  )مائده:١٢۰/ 
تزکيه  و  زجر(وطهارت  زدودن   ( پاکي 
)اعراف:١١/ احزاب:۵۳/ نازعات:١۸ و....(، 
 / قصص:٧۳  نمل:۸٦/  )توبه:٢٦/  سکينه 
 ،)٢٦ و   ١۸ و  فتح:٤  غافر:٦١/  روم:٢١/ 
اسراء:۸٢/   /١۰٢ و  )نحل:۸٩  رحمت 
حديد:٧(،  فتح:٢٩/  روم:٢١/   / انبياء:١۰٧ 
اميد )يوسف:۸٧/ زمر:۵۳/ اميد حتي هنگام 
)رعد:٢۸/  آرامش  قمر:١۰(،  شکست؛ 
)نحل:٦؛  )زيبايي(  جمال  نحل:۸۰(، 
 /٤٩ و  صافات:٤۸  )احزاب:۵٢(،  حسن 
رزق  تغابن:۳(،  واقعه:٢٢و٢۳/  طور:٢٤/ 
)سبا:٤(،  کريم  رزق  )نحل:٦٧(/  حسن 
پاکيزه/  رزق  )صافات:٤١(،  معلوم  رزق 
جاثيه:١٦/   / شوري:٢٧  )غافر:٦٤/  طيبات 
هرآن  رزق  داشت  توجه  بايد  طلاق:١١(؛ 
چيزي است که انسان براي بقاي خود از 
آن بهره مي‌برد، چون خوردني و آشاميدني 
ولباس و مسکن و ازدواج کردن و فرزند و 
علم و قدرت و...)الميزان، ج١۸، ص۳٧۵(، 
نرم  سخن  )نحل:٩٧(،  طيبه  حيات 

)اسراء:٢۸(، فروتني )اسراء:٦١/ شعراء:٢١۵/ 
نياز  )مومنون:٧٦(،  تضرع  تحريم:١٢(، 
)بقره:٦١/  والا  نياز  )اعراف:١٦٩/  پست 
مبرم  نياز   /١١٧- )طه:١٢۰  کاذب  نياز 
)حشر:٩(، پيروزي سياسي- نظامي)روم:۵/ 
پيروزي درخشان )فتح:١/ پيروزي نزديک 
)فتح:١۸و٢٧/ صف:١۳(، مودت )روم:٢١/
توانايي)روم:۵۵(،  ممتحنه:٧(،  شوري:٢۳/ 
سلامتي  نيکنامي)صافات:١١٩و١٢٩(، 
)زمر:٢۳(،  نرم  دل  )صافات:١٤۵(، 
عصر:۳/  )فصلت:۳٤/  گذشت  و  صبر 
انتقام  و  خشم  بلد:١٧(،  مزمل:١۰/ 
کافر  کردن  )شوري:۳٩(،خشمگين 
در  گذشت  فتح:٢٩(،  )شوري:۵۵/ 
بر  سختگيري  خشم)شوري:۳٧(،  حال 
کفار)فتح: ٢٩(، عبادت)فتح:٢٩/ معارج:٢۳ 
تحريم:۸(،  توبه)ق:۳٢/  علق:١٩(،   /۳٤ و 
نيکوکاري)ذاريات:١٦/ ممتحنه:۸/ ملک:٢(، 
نماز شب)ذاريات:١٧/ طور:٤٩ / مزمل:٦(، 
سحرخيزي و استغفار)ذاريات:١۸/ نصر:۳(، 
)ذاريات:١٩/  محروم  و  سائل  حق  دادن 
ضحي:١۰(،  انسان:۸/  معارج:٢٤و٢۵/ 
دلشاد/ فاکه)طور:١۸(، آزار کشيدن در راه 

حق)قمر:٩( و...
ناروا  شادي  با  که  واژه‌هايي  کليد 
و١٢۰و١٤۵/  هوي)بقره:۸٧  دارند:  رابطه 
آل  )بقره:١٦۵/  غيرخدا  مائده:‌٧٧،حب 
عمران:۳٢ و ۵٧ و ١٤۰(، کسالت)نساء:١٤٢/ 
)اعراف:٢۰/  وسوسه  نور:٢٦(،  توبه:۵٤/ 
جاثيه:٢١(،  بدحالي)توبه:۵۰/  طه:١٢۰(، 
شادي ندادن هزينه مبارزه)توبه:۵۰و۸١و۸٢(، 
 /۵٦ و  حجر:۵۵  نااميدي)ابراهيم:١۵/ 
گفتار  عجله)اسراء:١١(،  و....(،  روم:١٢ 
لغو)قصص:۵۵/  حرف  باطل)حج:۳۰/ 

دروغ)جاثيه:٧/قمر:٢٦(و...
کليد واژه‌هايي که با لذت روا رابطه 
شگفت  به  گوارا)فاطر:١٢(،  آب  دارند: 
زيبا)احزاب:۵٢(،نياز  چهره  از  آمدن 
و  حلال  خوردن  صادق)بقره:٦١(، 

گوارا)نساء:٢٤( و...
کليد واژه‌هايي که با لذت ناروا رابطه 
)لقمان:٦(،  لهو  )طه:١٢۰(،  وسوسه  دارند: 
خمرو مسکرات )نساء:٤۳/ مائده:٩۰و٩١و...(، 
رسوايي  )اعراف:٢۸١(،  کاذب  شهوت 
)يوسف:٢۳(،   حيايي  بي  و...،   )حجر:٦۸( 

زيان)رعد:١٧(و....
و بالاخره مي‌توان مولفه‌هاي شادي را 
از بين مفاهيم مرتبط با لذت و شادي در 
طبقات زير جا داد: شادي در چهره، شادي 
در قلب، شادي در رفتار...اي خداي شادي 
بخش مردمان را از جهنم غم و رنج به در 

آور و آنها را به سراي بهجت و شوق و 
ذوق خويش ميهمان گردان. پايان

پي نوشتها در دفتر گزارش نامه موجود 
است. 

--------
*محقق و پژوهشگر مسايل اجتماعي 

از بررسي فرح ناروا مي‌توان به اين فرضيه‌ها رسيد که 
فرح ناروا با غرور، ناسپاسي، سرمستي بيرون از حد، 
طغيان، خودپسندي و فخر فروشي رابطه دارد و منابع 
و  نکردن  خطر  از  خوشحالي  از:  عبارتند  ناروا  شادي 
هزينه ندادن در مبارزه، استغنا و دلخوشي به نعمت‌ها 
و بهره منديهاي ناچيز، غفلت آور و ناپايدار،دلخوشي 
بدحالي  از  شادي  ثروت،  عشق  خود،  محدود  علم  به 
خوبان، خيانت و عشق قدرت و به طور خلاصه زندگي 

بي خدا و توام با ترس و اندوه و نگراني.

اندیشه

»تشکر و استقبال سردبير از خوانندگان«

درپي انتشار گزارش نامه صفير با محور و موضوع: »شادي  و نشاط در دين« 
و درج  گفتگو و مقالات گوناگون و هم چنين موضوعات و مطالب متنوع در 
صفير شماره 28، خوانندگان و کاربران  محترم به ويژه اقشار مختلف حوزوي 
ابراز  را  خويش  رضايت  صفير  جديد  رويکرد  از  تماس،  دانشگاهي، ضمن  و 
نموده اند  که در حد خود مايه دلگرمي‌دست اندرکاران و همکاران گرديد و 
ما را در مسير روبه تکامل اميدواري و آگاهي بخشيد، ضمن تشکر از همراهان 
ارائه  ضمن  و   نکرده  بسنده  مقدار  اين  به  که  است  اين  ما  گرامي‌درخواست 

نظرات، انتقادات، انتظارات و پيشنهادات، ما را ياري فرمايند.
هم چنين همراهاني که در دريافت صفير دچار مشکل شده يا نشاني آدرس 
آنان تغيير يافته، حتما با ما در ميان بگذارند. صفير همواره از ارتباط و بهره بري 

از نظرات خوانندگان محترم استقبال مي‌کند، ايام مستدام

ايميل رسيده به صفير:

آقاي رضا، از طريق ايميل با ما ارتباط برقرار کرده و نوشته اند: باسلام، 
احتراما ضمن تشکر از گزارش نامه آموزنده و خواندني صفير پيشنهادي را داشتم 
در مورد فونت نوشته‌ها که در صورت امکان از فونت درشتي براي درج مطالب 

استفاده نماييد؛ فونت موجود بسيار ريز است.

پاسخ سردبير:

سلام عليکم؛ دوست عزيز و گرامي‌جناب آقاي رضا؛
و  انتقادات  خود.اميدوارم  نامه  گزارش  با  ارتباط  از  وتشکر  تقدير  ضمن 
نظرات کاربردي شما دوست گرامي‌و ديگر خوانندگان محترم بيش از پيش به پر 

بار شدن صفير بيجامد.
اما در باره فونت صفير بايسته است که به حضور مبارک شما برسانم که 
اکثر نشريه‌ها و روزنامه‌ها  استانداردي است که در  بر اساس  سايز فعلي 10و 
بکار برده مي‌شود. افزايش اندازه فونت باعث افزايش صفحات و موجب تحميل 
هزينه‌هايي بيش از هزينه‌هاي فعلي خواهد بود. اميد واريم با همين امکانات فعلي 
ما را تحمل و همراهي بفرماييد گرچه انجام پیشنهاد شما دور از انتظار نیست. 

منتظر ديگر نظرات ارزشمند شما هستم؛ همواره موفق و سرافراز باشيد. 
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قال رسول الله :» انما يدرك الخير كله 
فهميده  عقل  با  خوبي‌ها  تمام  بالعقل«، 

مي‌شود .
زيباترين تعريف و تبيين از بعثت، سخن 
فرمود:پيامبران  كه  است  )ع(  علي  امام 
پي درپي بر انگيخته شدندتا عقول خفته 
بشري را برانگيزانند. يعني يكي از اهداف 
برانگيخته  براي  پيامبر  شدن  برانگيخته 
شدن عقول آدميان است .بنابر اين، بعثت 
زاينده عقلانيت است و در كنار اين دو، 
به  مي‌يابد  انساني رشد  آزادي  و  آزادگي 

قول مولوي: 
چون به آزادي نبوت‌هادي است
 مومنان را ز انبياء آزادي است 

جامعه‌اي كه در آن عقلانيت و حريت 
جلوه و جايگاهي ندارد،  درخت بعثت در 
آن جا به بار ننشسته است . اين كه اقبال 
لاهوري خاتميت پيامبر اسلام را به بلوغ و 
آزادي فكري گره زده است  سخن قابل 
اين  اقبال مي‌گويد علت   . است  توجهي 
كه بساط بعثت پس از بعثت پيامبراسلام 
جمع مي‌شود چون عقل آدمي‌به رشد و 
مي‌گيرد  را  پيامبر  جاي  و  مي‌رسد  كمال 
. بنابر روايت اقبال،  جامعه بشري به دو 
دوره قديم و جديد تقسيم مي‌شود . مرز 
كودكي  ميان  مرز  همان  جامعه  اين  ميان 
پيامبر)ص(  . تاكيد و تكيه  و بلوغ است 
است  اين  براي  تدبر  و  تعقل  بر  قرآن  و 
دوران  به  كودكي  مرحله  از  را  بشر  كه 
عقل  اساس  بر  انسان  و  برسانند  بلوغ 
دكتر   . برد  جلو  به  را  جامعه  بنياد،  خود 
شريعتي كه سخت تحت تاثير اقبال قرار 
دارد  تاريخ بشريت را به سه دوره تقسيم 
امامت و  كرد: 1-دوران وحي 2- دوران 
اين  در  كه  امام  غيبت  وصايت 3-دوران 
روزگار رهبري جامعه به عهده عقل و يا 
علم است . سخن وي در اين باره چنين 
خاتم  مي‌گويد  پيامبر)ص(  وقتي  است:» 
انبيا من هستم،  نمي‌خواهد بگويد به آنچه 
گفتم انسان را الي الابد بس است . بلكه 
خاتميت مي‌خواهد بگويد: كه از اين پس 
انسان بر اساس اين طرز بينش قادر است 
بدون وحي و بدون نبوت جديدي،  خود 
دهد  ادامه  زندگي  به  خودش  پاي  روي 
و آن را كامل كند . بنابراين ديگر نبوت 
ختم مي‌شود خودتان راه بيفتيد ... از اين 
پس عقل جاي وحي را مي‌گيرد«، )اسلام 
شناسي ص64-63(. اينکه سخن اقبال و 
چنين  كه  روشنفكراني  ساير  و  شريعتي 
تفسيري از خاتميت دارند،  تا چه ميزان 
درست و معقول است؟ بحث جداگانه‌اي 
طلب مي‌كند، اجمالا مرحوم شهيد مطهري 

سخن اقبال را به نقد مي‌كشد و نظر اقبال 
را خاتميت دين تلقي مي‌كند و نه خاتميت 
نبوت! گذشته از اين، نمي‌توان ترديد كرد 
كنار  در  را  خود  بعثت  اسلام  پيامبر  كه 
گوهر عقل قرار داد،  حال آيا اين گوهر 
ادامه دهنده بعثت و نبوت است و  عقل 
يا شرح دهنده آن، يعني عقول آدميان آيا 
پس از بعثت،  شارع هستند و يا شارح ؟ 
سخن يكدستي در اين مورد نداريم . ولي 
سخت مي‌توان پذيرفت كه عقل آدمي‌تنها 
در چارچوب كتاب و سنت شرح دهنده 
است و بس . و در حوزه منطقة الفراغ هيچ 
در روزگاري  اگر  و  ندارد  حق حاكميت 
احكام  در  ديني،   گزاره‌هاي  از  يكي 
عملي هر چند موقت كار كرد خود را از 
دست داد،  آنجا عقل هيچ مجوز حضور 
را  گزاره  آن  جاي  نتواند  و  باشد  نداشته 
بگيرد؟اين جاعقل بايد انجام رسالت کند 
وکار پيامبري را کامل نمايد. سخني كه در 
اين جا مي‌توان گفت اين است كه عقل و 
تجربه بشري براي تداوم بعثت شرط لازم 
است ولي شرط كافي نيست،  يعني پس از 
بعثت نمي‌توان از آموزه‌هاي ديني يكسره 
دست شست و همه آنها را فرو هشت و 
دين  ولي  نشانيد،   كرسي  آن  به  را  عقل 
بازسازي  براي  و  تداوم خود  در  همواره 
خود نيازمند به عقول آدميان است و اين 
تعقلات بشري است كه مي‌تواند دين و يا  
فقه را در بستر عقل به حركت در آورد. 
دو  ديني  در جوامع  بايد گفت  تاسف  با 
واقع  غفلت  مورد  بعثت  از  بزرگ  هدف 
شده،  يكي احياي خرد و تعقل ورزي و 
ديگري مكارم اخلاقي . پيامبر اسلام)ص( 
روي  اين دو علت غايي براي بعث بسيار 
تاكيد داشت،  يك جا فرمود: »انِي بعثتُ 
من  برانگيختگي  الاخلاق«،  مَكارمَِ  لِتمِمَ 

و  بود  اخلاق  پايه‌هاي  تكميل  خاطر  به 
الدين«،  دعائم  :»العقل  فرمود  آن  كنار  در 
تمام خوبي‌ها  يا  و  است،  دين  پايه  عقل 
باعقل درک مي‌شود. يعني جامعه ي پيامبر 
و  است  اخلاقي  و  عقلاني  جامعه  پسند 
دو  است؛  چيز  دو  اين  بعثت  پيام  عمده 
چيزي كه فقدان آن در جوامع ديني اين 
روزگار محسوس است . جامعه اخلاقي 
كشتار  و  خشونت  از  عاري  عقلاني  و 
است؛ در جامعه اخلاقي و عقلاني حقوق 
آدميان تضييع نمي‌گردد؛ در جامعه پيامبر 
پسند سركشي و تفرعن وجود ندارد؛ در 
معقول  آزادي  از  آدميان  جامعه‌اي  چنين 
و اخلاقي برخودارند و اين آزادي علاوه 
نمي‌كند،   وارد  بر كسي  زياني  كه  اين  بر 
و  مي‌شود  شكوفا  بيشتر  آدميان  عقول 

هنجارهاي اجتماعي به دست مردم پاس 
داشته مي‌شود. در جامعه پيامبر پسند بي 
رحمي‌بر شهروندان روا داشته نمي‌شود و 
حاكمان براي مردم هستند و نه مردم براي 
عقلاني،  و  اخلاقي  جامعه  در  حاكمان. 
ابزار  فرموده حضرت علي)ع(،  به  دين،  
قداست  بلكه  نيست،    ... و  اشرار  دست 
مردم  رستگاري  براي  دين  جايگاه  و 
هميشه و همواره محفوظ است . جامعه 

اخلاقي و عقلاني به مردم  حق چون و 
چرا كردن درمقابل هرکس را مي‌دهد و در 
اين جامعه،  دروغ، عهد شكني، وعده‌هاي 
بي پايه،  تبليغات فريبنده، كلمات گزنده، 
شعارهاي بي مايه وجود ندارد. لهذا بعثت 
عقلانيت  و  اخلاق  بعثت  پيامبر)ص(، 
است. اگر رسول اكرم)ص( با بت و بت 
پرستي در افتاد، و اگر با سردمداران پول 
و قدرت به مبارزه برخاست،  مظاهر كفر 
دليل  اين  به  ساخت،  رامحكوم  شرك  و 
از جامعه  را  اخلاق  و  عقل  اينها  که  بود 
و  تجاوز  خشونت،  و  بودند  گرفته  بر 
جنگ‌هاي قومي‌و قبيله‌اي را به جاي آن 

نشانده بودند. 
در چه  اكرم)ص(  پيامبر  بعثت  كه  اين 
روز و چه تاريخي بوده است تا مردم در 

برخيزند،  هر چند  باش  به شاد  آن روز 
اهتمام خود را دارد،  اما مهم تر اين است 
چه  اسلامي‌تا  و  ديني  جامعه  بدانيم  كه 
ميزان به اهداف پيامبر نزديك شده است 
و عقلانيت و اخلاق تا چه اندازه استواري 
يافته است . شاد باشي مردم در روز بعثت 
به  و  آزادگي  به  جامعه  كه  است  زماني 

آزادي رسيده باشد .
كنيد                   شادي  مومنان  گروه  اي 

27 رجب، بعثت نبي اکرم)ص( 

بعثت و عقلانيت

است  لازم  بعثت شرط  تداوم  براي  بشري  تجربه  و  عقل 
ولي شرط كافي نيست،  يعني پس از بعثت نمي‌توان از 
فرو  را  آنها  همه  و  يكسره دست شست  ديني  آموزه‌هاي 
هشت و عقل را به آن كرسي نشانيد،  ولي دين همواره در 
تداوم خود و براي بازسازي خود نيازمند به عقول آدميان 
است و اين تعقلات بشري است كه مي‌تواند دين و يا  فقه 

را در بستر عقل به حركت در آورد.

مناسبت ها
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همچو سرو و سوسن آزادي كنيد
و  كردن  آزادي  سوسن  و  سرو  همچو 
شاد بودن زماني محقق مي‌شود كه خرد و 
اخلاق جاي تعصب و خشونت را گرفته 
باشد و جزميت و تقليد كوركورانه جاي 
خود را به تحمل و تسامح و مدارايي داده 
باشد . از پيامبر )ص( سوال شد كمال عقل 

فرمود:  حضرت  ؟  دارد  نشاني  آدمي‌چه 
»اكمل الناس عقلا اخوفهم لله و اطوعهم 
له «، كامل ترين عقل آنست كه انسان را 
در برابر،  فقط، خدا خائف و مطيع سازد و 
درباره ناقص ترين عقل فرمود: »و انقص 
اطوعهم  و  للسلطان  اخوفهم  عقلا  الناس 
له«،  كم خرد ترين مردم كسانيند كه در 
با  را  وحاکمان  بترسند  حكومت‌ها  برابر 
ترس مطيع باشند . معناي اين حرف اين 
عقلاني  گونه‌اي  به  بايد  جامعه  كه  است 
باشد كه تنها يك خط قرمز را بشناسد و آن 
خداوند است . و هيچ قدرتي براي انسان 
برابر سلطان  در  نباشد. خوف  قرمز  خط 

نشانه از نقصان عقل آدمي‌است. كمال خرد 
باعث كمال جرات است. يعني اگر آدميان 
سخن خرد پسند و منطقي داشته باشند، 
بايد بي خوف و ترس بگويند در غير اين 
لفافه سخن گفتن و از روي  صورت در 
خلاف  كردن  ارايه  نظري  پرهيز  و  تقيه 

جامعه پيامبر پسند است.
ز آنكه بوش پادشاهان از هواست

 بار نامه انبياء از كبرياست 
از درمها نام شاهان بر كنند                            

نام احمد تا قيامت مي‌زنند
نام احمد نام جمله انبياست

 چون كه صد آمد نود هم پيش ماست 

 با تاسف بايد گفت در 
هدف  دو  ديني  جوامع 
مورد  بعثت  از  بزرگ 
غفلت واقع شده،  يكي 
تعقل  و  خرد  احياي 
مكارم  ديگري  و  ورزي 

اخلاقي .

مناسبت ها

آن  در  كه  جامعه‌اي 
عقلانيت و حريت جلوه 
و جايگاهي ندارد، درخت 
بار  به  جا  آن  در  بعثت 

ننشسته است.

گزیده ای از مستحبات ماه رجب 

از  فارسی  سلمان  از  شده  روایت  روز  1-نمازهر 
پیامبر)ص(،)المصباح للكفعمي )جنة الأمان الواقية( ؛ ص524(

پیامبر)ص(،)المصباح  از  شده  روایت  الرغائب  لیلة  2-نماز 
للكفعمي )جنة الأمان الواقية( ؛ ص526(

3- اعمال ایام البیض و دعای أم داود،)المصباح للكفعمي )جنة 
الأمان الواقية( ؛ ؛ ص530(

الجَْلِيلِ  الِْلهَِ  روز100مرتبه:»سُبْحَانَ  هر  در  روزانه  4-تسبيح 
سُبْحَانَ مَنْ لَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّ لهَُ سُبْحَانَ الَْعَزِّ الَْكْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ 
لبَِسَ العِْزَّ وَ هُوَ لهَُ أَهْل«‏، )المصباح للكفعمي )جنة الأمان الواقية(؛ 

ص538(
5- دعای هر روز ماه رجب نقل شده از امام سجاد)ع(: »يَا مَنْ 
امِتِينَ لكُِلِّ مَسْأَلةٍَ مِنْكَ  ائلِِينَ وَ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّ يَمْلِكُ حَوَائجَِ السَّ
ادِقَةُ وَ أَيَادِيكَ  سَمْعٌ حَاضِرٌ وَ جَوَابٌ عَتِيدٌ اللَّهُمَّ وَ مَوَاعِيدُكَ الصَّ
دٍ وَ آلِ  الفَْاضِلَةُ وَ رَحْمَتُكَ الوَْاسِعَةُ فَأَسْأَلكَُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّ
نْيَا وَ الْخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَي‏ْءٍ  دٍ وَ أَنْ تَقْضِيَ حَوَائجِِي للِدُّ مُحَمَّ

قَدِيرٌ«،)زاد المعاد - مفتاح الجنان؛ ص15(
6-ذکر استغفر الله:» استغفر الله الذی لا اله الا هو وحده لا شرکی 

له و اتوب الیه« و ختم کند به صدقه)مفاتیح الجنان ص 228(
7-ذکر لا اله الا الله هزار مرتبه در کل ماه)مفاتیح الجنان ص 

)228
8-دعای »یا من ارجوه لکل شی...« هر روز بعد از نماز های 

واجب)مفاتیح الجنان ص 228(
الحصين،  الدرع  و  الأمين  البلد  )ع(: ‏)  حسين  امام  9-زيارت 

ص178(

گزیده ای از مستحبات ماه شعبان
اعمال مشترکه:

1-کی روز روزه ایام ماه شعبان برابر با واجب شدن بهشت 
است.

2-روزه روزهای دوشنبه و پنج شنبه ماه 
3-ذکر استتغفرالله هر روز هفتاد مرتبه

4-صدقه دادن )که باعث حرام شدن آتش جهنم می شود(
5-هزار مرتبه در ماه شعبان ذکر:لا الله الا الله و لا نعبد الا ایاه 

مخلصین له الدین و لو کره المشرکین

6-فرستادن صلوات بسیار در این ماه
7-نماز پنج شنبه هر ماه ) دو رکعت هر رکعت حمد کی مرتبه 

و توحید 100 مرتبه و صد صلوات بعد از نماز(
)وقت  است  شده  سجاد)ع(نقل  امام  از  که  شعبانیه  8-صلوات 
اللهم صل على محمد و آل محمد شجرة  نیمه شب(: »  زوال و 
النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة و معدن العلم و أهل 

بيت الوحي...«
9-خواندن مناجات شعبانیه در ایام ماه شعبان

10-روزه سه روز آخر و اتصال آن به ماه مبارک رمضان برابر 
با روزه دو ماه متوالی می شود.

 11ـ نمازهای ایام ماه شعبان  روایت شده از رسول اکرم)ص(،)که 
مفصل آن در کتب ادعیه ذکر شده است(

  اعمال شب نیمه شعبان:
1ـ در شب نیمه شعبان، غسل و زیارت امام حسین)ع( مستحب 

است و هم چنین دعای وارده در این شب:
» اللهم بحق ليلتنا و مولودها و حجتك و موعودها التي قرنت إلى 
فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا و عدلا لا مبدل لكلماتك و لا 
معقب لآياتك نورك المتألق و ضياؤك المشرق و العلم النور في 

طخياء الديجور الغائب المستور جل مولده...«. 
2ـ دعای عهد که از امام صادق)ع( نقل شده است: ‏» اللَّهُمَّ رَبَّ 
فِيعِ وَ رَبَ‏ البَْحْرِ المَْسْجُورِ وَ مُنْزِلَ  النُّورِ العَْظِيمِ وَ رَبَّ الكُْرْسِيِّ الرَّ
لِّ وَ الحَْرُورِ وَ مُنْزِل‏....«  3ـ  بوُرِ وَ رَبَّ الظِّ التَّوْرَاةِ وَ الِْنْجِيلِ وَ الزَّ
دعای صَنَمَيْ قُرَيْش که از امام علی)ع( روایت شده است: »اللَّهُمَّ 
وَ  جِبْتَيْهَا  وَ  قُرَيْشٍ  صَنَمَيْ  العَْنْ  وَ  دٍ  مُحَمَّ آلِ  وَ  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  صَلِّ 
طَاغُوتَيْهَا وَ إِفْكَيْهَا و ابنيهما ]وَ ابْنَتَيْهِمَا[ اللَّذَيْنِ خَالفََا أَمْرَكَ وَ أَنْكَرَا 
وَحْيَكَ و...« 4ـ دعا  برای صاحب الأمر)عج( که یونس بن عبد 
الرحمان از امام رضا)ع( نقل کرده است: » اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنْ وَليِِّكَ 
تِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ لسَِانِكَ المُْعَبِّرِ عَنْكَ النَّاطِقِ  وَ خَلِيفَتِكَ وَ حُجَّ
بِحِكْمَتِكَ وَ عَيْنِكَ النَّاظِرَةِ بِإِذْنِكَ وَ شَاهِدِكَ عَلَى عِبَادِكَ المِْحْجَاجِ 
المُْجَاهِدِ العَْائذِِ بِكَ العَْابِدِ لكََ و....«.5ـ دعای کمیل، روایت شده 
از امیرالمؤمنین)ع(: »اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل 

شي‏ء و بقوتك التي قهرت بها كل شي‏ء و خضع لها كل شي...«. 
مدارک: البلدالأمين ؛ المصباح للكفعمي. 
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 عرفان و مبارزه
عزيزان! ”اربعين“ امام را مطالعه كنيد و 
براي مردم عنوان كنيد. كتاب‌هاي عرفاني 
امام را مطرح كنيد. به مردم بگوييد كه امام 
به آن عرفاني علاقه داشت كه در كنارش 
بنشينند  فقط  كه  نه عرفاني  باشد،  مبارزه 
با مبارزه كاري نداريم  و بگويند: ”نه، ما 
و فقط، ما با خدا ارتباط داريم“. مرحوم 
شاه آبادي استاد عرفان ايشان، نيز مردي 
مبارز بود. امام ايشان را با عنوان ”روحي 
فداه“ خطاب مي‌كرد.شخصيت علمي‌امام 
را مي‌توان، در كتاب‌هايش  جستجو كرد. 
رهبري  شعورشان،  و  شور  با  نيز  مردم 
سياسي ايشان را پذيرفتند و بيعت كردند. 
نيازي به معرفي من ندارد. مردم ايشان را 
بهتر از بنده ـ كه خيلي هم به امام نزديك 

بوده‌ام ـ شناخته‌اند. 
 اخلاص و مبارزه

حتماً بارها وبارها شنيده‌ايد كه امام، در 
اعمالشان مخلص بودند. اما من مي‌خواهم 
كه به اندازه درك و درايت خود، اخلاص 
اخلاص  معناي  تنها  نه  تا  كنم  معنا  را 
برايمان روشنتر بشود، بلكه كارهايمان را 
نيز بر آن مبنا تنظيم كنيم. در هر صورت 
مي‌كنم:  تعريف  چنين  را  اخلاص  من 
براي  فقط  را  عملي  فردي  هنگامي‌كه 
عمل  اين  و  بدهد  انجام  خدا  رضايت 
حال  عين  در  ولي  باشد  ديگران  نفع  به 
توقع هيچ تعريف و تمجيدي از ديگران 
مخلص  فردي  فرد،  آن  باشد،  نداشته 
و  بودند   مخلص  فردي  هم  امام  است. 
هم مبارز. طبيعي است كه با شروع مبارزه، 
جلسه‌هاي  و  شدند  محروم  تدريس  از 
زنداني  دليل  به  ايشان  نفري  هزار  درس 
ارتباط  اين  در  مي‌شود.  تعطيل  شدنشان 
حتي موقعيت امام تحت عنوان مرجعيت 
و زعامت در خطر مي‌افتد و ديگران خود 
با  ولي  مي‌دهند.  قرار  امور  مصدر  در  را 
اين حال مي‌بينيم كه امام لحظه‌اي كوتاهي 

نكرد و به وظيفه خود عمل كرد.

 استقامت و مأيوس نشدن
مأيوس  گاه  هيچ  كه  بياموزيم  امام  از 
كه  هدفي  مسير  در  گاه  هيچ  نشويم. 
درست تشخيص داده‌ايم و براي خدا بوده 
سال 42  در  برنگرديم.  هدفمان  از  است 
طلبه‌ها را زدند و شهيد كردند. برخي از 
آنها خون آلود به منزل امام آمدند، چون 
جز آنجا پناهي نداشتند. برخي مي‌گفتند: 
حوادث  اين  كرده  روي  تند  امام  چون 
پيش آمده است. امام كه اين وضعيت را 
اينها  بكم،  مرحبا  لكم  ”هنيئا  فرمود:  ديد 
آخرشان  نفس‌هاي  طاغوت(  )حكومت 
را  مردم  و  طلبه‌ها  مي‌كشند“.  دارند  را 
قدرت  كس  هيچ  ولي  كردند  سركوب 
ابراز مخالفت نداشت، امام فرمودند: ”اينها 
نفس‌هاي آخرشان را مي‌كشند“، چون به 
هدف مقدس خود ايمان داشتند و تا آخر 
هم مأيوس نشد. همين استقامت و ايمان 
ايشان، مردمي‌ساخت كه تاريخ كمتر مشابه 
آن را ديده است. از امام مبارزه و ايستادگي 
ياد بگيريم. قبل از سال 42 كمتر در تاريخ 
سراغ داريم كه روحاني‌اي زنداني، شكنجه 
و شهيد شده باشد. امام آمد و ياد داد كه 
اسلام احتياج به فداكاري دارد، و آدم بايد 
بشود  شهيد  برود،  زندان  خدا  خاطر  به 
و  كج‌انديشان  وقت  بخورد.آن  شلاق  و 
تهمت‌هايي  و  فشارها  چه  متحجران، 
دارم  بخاطر  درست  نزدند.  امام  به  كه 
منبر  از  وقتي  تهران،  در  روزي  يك  كه 
به من  پايين آمدم، يك شخص روحاني 
گفت: اين آقاي شما، آبروي روحانيت را 
برد. گفتم: چطور؟! گفت: كاري كرد كه 
مأموران به خانه‌اش بريزند! گفتم اگر اين 
آبروريزي است كه قبلًا مأموران بني اميه 
و بني عباس هم به خانه ائمه)ع( و ياران 
ايشان مي‌ريختند. محقق ناييني در ”تنبيه 
الامه“اش وقتي حكومت اسلامي‌را مطرح 
مي‌كند مي‌گويد: حكومت اسلامي‌حكومتي 
است بر پايه‌ي آراي مردم، رضايت مردم 
و مشورت مردم. آنجا در باره‌ي اجازه فقها 

فرستادن  با  را  فقها  اجازه‌ي  ما  مي‌گويد: 
و  كرديم  حل  مجلس  به  فقيه  تا  چهار 
غير از اين نمي‌توانيم انجام دهيم. در غير 
شلاق  مي‌روند،  زندان  فقها  صورت  اين 
مي‌خورند و آنها را از بين مي‌برند. امام آمد 
و فرمود: با اينكه مي‌دانيم زندان مي‌برند و 
شلاق مي‌زنند و صدمه مي‌زنند، مي‌ايستيم 

و حكومت اسلامي‌ايجاد مي‌كنيم.
 مصالح جامعه با تشخيص عامه مردم
از امام ياد بگيريم كه همه چيز مربوط 
به ملت است. ايشان مي‌فرمود: تاريخ مثل 
ملت ما سراغ ندارد. براي اينكه آنهايي كه 

را  او  دل  بودند  اميرالمؤمنين)ع(  اطراف 
گاهي خون مي‌كردند ولي اين ملت يك 
امام محيط  ناراضي نكرد.  امام را  بار هم 
به تمام دردهاي جامعه‌ي ما بود و اين از 
نامه‌ها و سخنانشان معلوم است. آنجا كه 
سخن از احتمال شكنجه در زندان‌ها شد، 
هيئت بررسي تشكيل داد و قاطعانه ايستاد 
و جلوگيري كرد. در رابطه با دادسراهاي 
انقلاب، با همه‌ي خدماتي كه داشتند و با 
به  بودند  كرده  كه  فداكاري‌هايي  همه‌ي 
ايشان خبر دادند كه در بعضي از شهرها 
آدم‌هايي  از  بعضي  كرده‌اند  ظلم  افراد  به 

14خرداد، رحلت بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران 

برگي ازسيره سياسي حضرت امام خميني)س(

 از منظر آيت الله العظمي‌صانعي

امام هم فردي مخلص بودند  و هم مبارز. طبيعي است كه 
با شروع مبارزه، از تدريس محروم شدند و جلسه‌هاي درس 
هزار نفري ايشان به دليل زنداني شدنشان تعطيل مي‌شود. در 
اين ارتباط حتي موقعيت امام تحت عنوان مرجعيت و زعامت 
در خطر مي‌افتد و ديگران خود را در مصدر امور قرار مي‌دهند. 
ولي با اين حال مي‌بينيم كه امام لحظه‌اي كوتاهي نكرد و به 

وظيفه خود عمل كرد.

مناسبت ها
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كه  آمده‌اند  نداشتند  قبول  را  انقلاب  كه 
امام  لذا  كنند،  بدبين  انقلاب  به  را  مردم 
آن پيام هشت ماده‌اي را صادر كردند. اين 
نكته هم روشن است كه وقتي مي‌گوييم 
به  مربوط  هستند،  واقعي  حاكمان  مردم 
درباره حد  مردم  است.  اجتماعي  مصالح 
ديات  و  زكات، حدود  خمر،  زنا، شرب 
”ما  سر  بر  ما  بحث  نمي‌كنند.  دخالت 
ناييني  مرحوم  قول  به  است.  فيه“  لانص 
بحث سر ”مصالح نوعيه“ است و به قول 
مرحوم امام بحث بر سر ”مصالح جامعه“ 
ندارد.  بيشتر  قانون  آنجا يك  است. خدا 
يك  است  فيه“  ”لانص  كه  جامعه  امور 
حكم دارد. مصلحت جامعه با تشخيص 
خود جامعه يك حكم بيشتر ندارد. لذا ما 
نسبت به مصالح جامعه اصلًا خلاف شرع 
بودجه‌اي  محترم  اگرنمايندگان  نداريم. 
نبود،  آن  حرامي‌در  و  كردند  تصويب 
است.  فيه“  لانص  ”ما  بودجه  تصويب 
اينجا خلاف شرع ديگر معنا ندارد، چون 
نمايندگان مصالح را ديده‌اند و بودجه‌اي 
را تعيين كرده‌اند، لذا معنا ندارد كه بگوييم 
خلاف شرع است. آنها سوگند ياد كرده‌اند 
كه برخلاف قانون اساسي عملي و حرفي 
نگويند. اگر هم اشتباهي رخ داده، شوراي 
نگهبان تصميم گيري مي‌كند. خلاف شرع 
النص“ است در  ”ما لا نص  فيه  در ”ما 
فيه“ هم انتخاب با مردم است. رأي و نظر 
مردم شرط است، همان كه قانون اساسي 
مي‌گويد. هيچ عقلي باور نمي‌كند كه اسلام 
رأي و نظر يك نفر را بر رأي و تشخيص 
را  بدارد و مردم  مقدم  عامّه مردم  نظر  و 
تحقير نمايد. ولو صاحب نظر خاتم الفقها 
والمجتهدين شيخ انصاري)ره( باشد. مردم 
مي‌خواهيم  را  مان  بودجه  ما  مي‌گويند:  
در  حرامي‌هم  و  كنيم  تصويب  طور  اين 
آن نيست، شيخ انصاري به فرض محال 
باشد.  طور  اين  بودجه  بگويد  نمي‌تواند 
كند،  اعمال  را  نظرش  ندارد  حق  ايشان 
براي اينكه مردم نمي‌خواهند و اين عمل 
مي‌آورد.  در  استبداد  و  اكراه  از  سر  اثباتاً 
آمده  اين حكومت  مي‌گويند:  مردم  اثباتاً 
مي‌خواهد رأي خود را بر ما تحميل كند. 
اين دين مي‌خواهد رأي خودش را بر ما 
تحميل كند: )وَشَاوِرهُم فيِ الامرِ فَاذَِا عَزَمتَ 
يعني  اللهِ(، )آل عمران،159(  عَلَي  ل  فَتوََكَّ
)فاذا عزمت( از اكثريت متابعت كن. اگر با 
اقليت مشورت كنيم و دنبال اقليت برويم، 
خلاف عقل همه عقلاي عالم است. اگر 
باز مشورت كنيم ولي دنبال رأي خودمان 

برويم، اين هم خلاف عقل همه عقلاي 
حاكم  عنوان  به  حاكم  چون  است.  عالم 
صحبت مي‌كند نه به عنوان عالم به غيب: 
مثِلُكُم(،)الکهف،110(؛  بشََرٌ  اناَ  انَِّمَا  )قُل 
باِلبيَناتِ(،)الکافي:7،  بيَنكَُم  أقضي  )انما 
ص414،ح1(.پيامبر)ص( مي‌خواهد نحوه 
حكومت كردن را ياد بدهد، نمي‌شود به 
علم غيبش عمل كند والاّ نمي‌تواند الگوي 
حكومتي براي آيندگان باشد. پيامبر)ص( 
درست است عقل كل مي‌باشد، اما آنجايي 
كه باب مشورت است و به ما مي‌خواهد 
بدهد،  ياد  اسلامي‌را  حكومت  شيوه 
مشورت مي‌كند. اگر ما اسلام را آن چنان 
آن  در  بشريت  تمام  بشناسيم،  كه هست 
صورت يك حقوق بشر دارد كه در تاريخ 
نمونه ندارد. اسلام دين عشق است. مردم 
بايد به حكامشان علاقه مند باشند. حكام 
نبايد كاري بكنند كه مردم به آنها علاقه مند 
نباشند. و اگر خلاف ميل مردم عمل كنند، 
خلاف شرع است. حكام نبايد كاري بكنند 
كه مردم به اسلام و حكومت اسلامي‌بدبين 
بشوند. اين مردم خودشان بهتر مي‌دانند. 
ما بايد زندگي شان را به دست خودشان 
بدهيم، تا آن را اداره كنند. فوري نگوييد 
)وَاكثرَُهُم  لايَعَلَمُونَ(  )وَاكثرَُهُم  آقا: 
لايَعَقلُِونَ(. اين آيات براي اعتقادات است 
يعني  جامعه  امور  زندگي.  امور  براي  نه 

امور دنياي مردم ”ما لانص فيه“.
 مردم و مطالبه حقوق خود

را  بايد طوري مملكت  بود  معتقد  امام 
اداره نمود و سياست را پياده كرد كه اگر 
به كسي ضرري  رسيد، نگويند از اسلام و 
روحانيت است، بلكه با آشنايي به حقوق 
خود، بگويند كه از ”فرد“ است  نه اسلام 
و دين. امام بر اين اعتقاد بودند كه مردم 
بايد حقوق خودشان را مطالبه كنند. تعيين 
ايشان  حقوق  از  نيز  دولت  و  حكومت 
است، اگر چنين شد، ديگر به هيچ كسي 
اين  ملت  خود  زيرا  نيست،  وارد  اشكال 
انتخاب را كرده و تحميلي در كار نبوده 

است.

 اهتمام به تشخيص مردم
امام نسبت به مردم و حقوق آنها، حتي 
آوري  شگفت  دقت  عبادي،  مسائل  در 
دارند تا آنجا كه در رابطه با مسئله فقهي 
جماعت  امام  سر  بر  مأمومين  اختلاف 
نفر  يك  بر  مأمومين  اگر  مي‌فرمايند: 
اتفاق پيدا كردند، بايد به همان امام اقتدا 
نمايند، هرچند نظرشان صائب نباشد. امام 
تشخيص مصلحت مربوط به مردم را به 
خودشان مي‌سپارد، چرا كه اگر مردم در 
احكام  متوجّه  ديدند،  ضرري  امور  اين 
نسبت  بدبيني  و  نمي‌باشد  اسلام  نوراني 
به اسلام و رهبران ديني بوجود نمي‌آيد. 
اين همه دقتّ و كنجكاوي و ژرف‌نگري، 
برخاسته از روح عرفاني و انديشه بلند امام 
تشخيص  درست  مردم  مي‌كند.  حكايت 
مي‌دهند و قضايا را خوب مورد شناسايي 
قرار مي‌دهند. همين مردم هستند كه قادرند 
عزّت اسلامي‌را در دفاع به نمايش بگذارند 
دهند.  نشان  را  اسلام  سياسي  عظمت  و 
مدعي  كه  افرادي  يا  فرد  تلقي  و  تصور 
نمي‌فهمند،  اكثريت  يا  و  مردم  هستند 
كه  چرا  نيست،  درستي  ديدگاه  و  تصور 
همين اكثريت در احكام فقهي اسلام هم 

داراي جايگاه بلندي است.
 مردم قيم نمي‌خواهند!

اين  بر  مردم  پيرامون  امام  فقهي  نظر 
بوده كه مردم بايد همه امور را در دست 
بگيرند. حتي در سؤال‌ها و جواب‌هايي كه 
قبل از رأي دادن به جمهوري اسلامي‌از 
هر  به  مردم  مي‌فرمايند  است  شده  امام 
تابع  هم  ما  بدهند  رأي  حكومتي  نوع 
را  مردم  نيزه  سر  با  يعني  هستيم،  مردم 
امام  كار  نمي‌كنيم.  داري  دين  به  وادار 
عوض  و  هدايت  را  افكار  كه  بود  اين 
كرد. مردم خودشان آگاهند و مي‌دانند كه 
امر  اين  نيز  قيمّ نمي‌خواهند. در روايات 
تأكيد شده است و مبناي امام هم بر اين 
اساس شكل گرفته. شما ببينيد اسلام در 

باب فهم مردم تا كجا پيش رفته است. اگر 
امام معصوم براي خواندن نماز ميتي آمد 
ـ نماز  ميت خواندن از حقوق ورثه است 
ـ و ورثه راضي به نماز خواندن او نباشند، 
الّل،  من  اين سلطان  كه  فرمود  امام  خود 
غاصب است، امام معصوم هم اگر بدون 
رضايت ورثه ـ نعوذ بالّل ـ آمده غاصب 

است. 
 مخالفت با ترور مخالفان

اين بود كه  امام  از خصيصه‌هاي ديگر 
و  ترور  كه  نشنيديم  و  نديديم  گاه  هيچ 
تأييد كند. حتي شنيدم كه  تروريستها را 
اين  البته  بود،  مخالف  آرا  رزم  ترور  با 
مخالفت، موافقت با آن شخص نبود، بلكه 
مشي ايشان اين اجازه را نمي‌داد كه با ترور 
موافق باشند و يا حركت‌هاي مسلحانه را 
تأييد كنند. چنين روشي را ايشان هيچ گاه 
يادم مي‌آيد در همان  تأييد نمي‌كرد. من 
ايام مبارزات، بعض از افراد غيرتمند ديني 
علاقه  اظهار  بسيار  و  مي‌آمدند  تهران  از 
در  را  بودند جانشان  و حاضر  مي‌كردند 
اما جرأت نمي‌كردند  راه نهضت بدهند، 
بگويند كه ما مي‌خواهيم كسي را بكشيم، 
چرا كه امام اين جنبه از مبارزه را به طور 
كلي قبول نداشت. معروف است كه وقتي 
برخي مي‌خواستند در رابطه با ترور حسن 
ايشان  از  و  كنند  اقداماتي  منصور  علي 
اجازه بگيرند، اجازه نداد. يادم هست كه 
حتي در مورد كساني كه كسروي و هژير 
را كشتند، تنها به اين جمله اكتفا كرد كه: 
خدا آنها را رحمت كند و بيامرزد. در طول 
مبارزات امام نيز، ما هيچ گاه نشنيديم كه با 

ترور و تروريست‌ها موافق باشد. 
 جوهره حکومت،  عشق و علاقه

رفتار امام، در مسائل حكومتي و ولايتي 
اين گونه بود که: به ياد ندارم كه جايي 
حقّ حاكميت خودشان را به عنوان دستور 
اعمال كرده باشند. اگر هم بوده، بسيار كم 
و ناچيز بوده است. امام به گونه‌اي رفتار 
در  ايشان  خواسته‌هاي  به  كه  مي‌كردند 
ميان مردم با عشق و علاقه عمل مي‌شد. 
مسئولان نيز با عشق و علاقه و يا به دليل 
ترس از تخلّف، به خواسته‌هاي امام گردن 
مي‌نهادند. يكي از امتيازهاي حضرت امام 
اين بود كه در زمان حكومتشان هيچ گاه 
به كسي نفرمودند و يا از كسي نخواستند 
انجام  را  كار  اين  كه  نكردند  و خواهش 

كسي  هر  و  است  استقلال  و  آزادي  بر  روحانيت  اساس 
بخواهد اين استقلال را بگيرد، خلاف انديشه امام رفتار كرده 
است. چرا كه امام در طول حاكميتش يك بار نسبت به حوزه، 
اظهار نظر شخصي نكرد. وقتي هم براي حوزه آيين نامه 
نوشتند و خدمت امام بردند، فرمودند: برويد با مراجع حوزه 
به  ايشان هيچ وقت نظر خصوصي نسبت  كنيد.  صحبت 

حوزه ابراز نكرد و حوزه را كوچك نشمرد.

مناسبت ها
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بده! اين خيلي قدرت مي‌خواهد كه كسي 
بتواند حكومت اسلامي‌را به مدّت ده سال 
اداره كند، بدون اينكه از يك نفر بخواهد 
را  منصبي  و  پستي  كه  كند  خواهش  يا 
دولتي  مقامات  پذيرش  در  امام  بپذيرد. 
اعمال ولايت  به كسي  و كشوري هرگز 
نكردند. ايشان به گونه‌اي رفتار مي‌كردند 
كه مسئولان خود درخواست مي‌كردند تا 

خدمت امام كار كنند.
 رعايت حريم زعيم حوزه

حضرت امام ـ سلام الّل عليه ـ  هميشه 
حريم ديگران را رعايت مي‌كردند. به طور 
قيد  در  بروجردي  آقاي  كه  زماني  مثال، 

حيات بودند، هيچ دخالتي در امور حوزه 
حوزه  بودند  معتقد  كه  چرا  نمي‌كردند، 
رئيس دارد. يادم مي‌آيد هنگامي‌كه رئيس 
شهرباني قم، آقاي شيخ حسن تهراني را 
عده‌اي  زد،  كتك  بود،  قم  عالمان  از  كه 
جريان  و  رفتند  امام  نزد  به  دوستان  از 
فرمودند:حوزه  امام  گفتند.  ايشان  به  را 
و  كنيد  مراجعه  ايشان  به  دارد،  رئيس 
ماجرا را بگوييد. ما آن موقع منظور امام 
را نفهميديم و مدام از خود مي‌پرسيديم: 
اكنون پس  امام دخالت نكردند؟-  -چرا 
امام چه  كه  مي‌فهميم  از گذشت سال‌ها 
كه  بود  اين  منظور  بگويند.  مي‌خواستند 
هر  نمي‌شود  دارد،  رئيس  حوزه  وقتي 
بيايد و در هر كاري دخالت كند.  كسي 
چنين برخوردي به هرج و مرج مي‌انجامد 
و در نتيجه هر كسي محور عده‌اي مي‌شود 
تا كاري را به پيش ببرد. گذشته از اين امام 
براي مرحوم آيت الله بروجردي، احترام 

زيادي قائل بودند.
 مخالفت با تحجر و واپس گرايي

با  مبارزه  در  امام  كه  راهي  ترين  مهم 
تفكر تحجّرگرايي انتخاب كرد همين بود 
كه راه نهضت و شهادت را به روي امت 
اسلام باز كرد و هم جنبه‌هاي مثبت را بيان 

مي‌كرد و هم جنبه‌هاي منفي را. زماني كه 
قدرت امام كم بود مستقيماً به آنان حمله 
نكرد، بلكه با بيان خصوصيات مردان الهي 
ضربه‌هاي  ولي  مي‌راند  عقب  به  را  آنان 
نهايي را در سالهاي اخير و زمان قدرت 
خويش به تحجّرگرايان زدند و ما هم اگر 
قدرت مقابله با آنان را نداريم، با عمل و 
بيان جنبه‌هاي مثبت، مبارزه كنيم و آنان را 
به عنوان عناصري كه اميرالمؤمنين و ائمه 
شهادت  به  را  السلام(  معصومين)عليهم 
اينان  نماييم.  معرفي  جامعه  به  رساندند 
يك  بودند،  ضعف  نقاط  دنبال  هميشه 
امام  اندام  بر  نمي‌توانستند  را  زيبا  لباس 
حداقل  امام  ببينند.  السلام(  صادق)عليه 
منزوي  را  آنان  خويش  حيات  زمان  در 
آنان  كه  ماست  نوبت  اينك  و  ساخت 
ان شاءالله  و  داريم  نگه  انزوا  در حال  را 
فرزندان انقلاب اجازه قدرت يافتن به آنها 

را نخواهند داد.
 طرد نکردن مخالف

وقتي كه امام در پي ابراز نارضايتي‌هاي 
مردم از نحوه كار دادسراهاي انقلاب، آن 
صادر  را  معروف  ماده‌اي  هشت  فرمان 
كردند، بعضي از بزرگان ناراحت شدند 
و تصميم به استعفا گرفتند. امام در اين 
مورد پيام تندي دادند كه ما مي‌خواهيم 
بعضي‌ها  دهيم،  انجام  خوب  كار  يك 
قضايي  عالي  شوراي  از  مي‌خواهند 
همان  از  بعضي  بعداً  اما  بدهند،  استعفا 
از  ديگر،  مسئوليت‌هاي  به  را  آقايان 
قبيل شوراي نگهبان منصوب كردند. در 
كارشان  اين  با  را  تند  برخورد  آن  واقع 
افراد  از  مورد عده‌اي  در  كردند.  جبران 

كه از فرزندان انقلاب بودند و به جهات 
به  را  مردم  رأي  نمي‌توانستند  سليقه‌اي 
دست آورند، امام با اختيارات خودشان، 
آنها را به سمت‌هايي منصوب مي‌كردند 
اكثريت  طرفدار  امام  نخورند.  ضربه  تا 
بودند،  كشيده  مردمي‌رنج  كه  جامعه، 
بود و دولت مرداني را كه از اين گروه 
با  حمايت مي‌كردند پشتيباني مي‌كرد و 
نبود،  موافق  طلب  رفاه  مسئولان  طيف 
ولي هيچ گاه آنها را طرد نكرد و از نظر 

اخلاقي آنها را هم حفظ مي‌كرد.
 استقلال حوزه و روحانيت

اعلام كنيد كه اساس روحانيت بر آزادي 
و استقلال است و هر كسي بخواهد اين 
امام  انديشه  خلاف  بگيرد،  را  استقلال 
طول  در  امام  كه  چرا  است.  كرده  رفتار 
حاكميتش يك بار نسبت به حوزه، اظهار 
نظر شخصي نكرد. وقتي هم براي حوزه 
بردند،  امام  و خدمت  نوشتند  نامه  آيين 
فرمودند: برويد با مراجع حوزه صحبت 
خصوصي  نظر  وقت  هيچ  ايشان  كنيد. 
را  حوزه  و  نكرد  ابراز  حوزه  به  نسبت 
كوچك نشمرد. در وصيت نامه هم  اگر 
غلط  حرف  اين  مي‌فرمايند:  كنيد،  دقت 
نظمي‌است.  بي  در  نظم حوزه  كه  است 
بعد مي‌فرمايد: بايد آدم‌هاي بد را بشناسيد 
كه به حوزه نيايند. حوزه وقتي استقلال 
شخصيت‌هايي  داد  دست  از  را  خود  
جانب  حكمي‌از  هر  به  كه  مي‌سازد 
و  مي‌كنند  اطلاق  الّل  حكم  قدرتمندان، 
استدلال آنها نيز بوي وابستگي مي‌دهد، 
اما روحاني و حوزه مستقل، براي مردم و 

بخاطر خدا حرف مي‌زند.

مشورت  و  نظارت  پرسش،    
در عملکرد

تكبر  قسمت  امام،  ”اربعين“  كتاب  در 
آمده است: يك قسم از تكبر اين است كه 
بگوييم هيچ كس حق ندارد از من سؤال و 
جواب كند مي‌فرمايند: اين فقط از صفات 
ذات باري است. همين كه الآن مي‌نويسند 
مي‌فرمايند:  وَلايسُأل(  يفُعل  عَمّا  )يسَألُ 
اين  و  است  باري  ذات  صفات  از  اين 
شرك در كار خداست. اين طور نيست 
بكند،  بخواهد  كاري  هر  فقيه  وليّ  كه 
ناظري  و  بپرسد  او  از  ندارد  حق  كسي 
نداشته باشد. در مورد آيه )وَشَاوِرهُم فيِ 
اللهِ(،)آل  عَلَي  ل  فَتوََكَّ عَزَمتَ  فَاذَِا  الامرِ 
و  دارم  برداشتي  يك  من  عمران،159(، 
آن اين است كه خطاب به پيغمبر)ص( 
مي‌شود از كساني كه ناراضي هستند، اما 
حالا پشيمان شده‌اند، مشورت بخواه.اين، 
ظهور در اعمّ دارد والاّ آدم‌هاي راضي كه 
نمي‌آيند خلاف رأي مرا بگويند. آدم‌هايي 
دارند،  اقتصادي  وابستگي  من  به  كه 
خلاف نظر من را نمي‌گويند. آدم‌هايي كه 
به من عشق و علاقه دارند اشتباهات مرا 

كه به من تذكر نمي‌دهند.  
 نگاه به کرامت انسان

از نظر گفتار بهترين چيزي كه مي‌توان 
را  انساني  امام كرامت  اينكه  عنوان كرد 
قبول داشت، شاهد، همان جمله معروف 
رأي  ”ميزان  فرمودند:  كه  است  امام 
امام مي‌گويد: هرچه مردم  ملّت است“. 
امام جمله‌اي  است. حتي  بگويند همان 
رژيم  خواستار  ما  مردم  اگر  كه  دارد 
شاهنشاهي شدند ـ منتهي مي‌گويد مردم 
نمي‌خواهند ـ ما نمي‌توانيم كاري انجام 
بدنبال  و  است  مردم  خواست  بدهيم، 
در  امام  مي‌روند.  خودشان  خواسته 
انقلاب و نهضت هيچ گاه از خواسته و 
نظر مردم تخلفي نداشته و كمال احترام 
به  اسلام  نگاه  بود.  قائل  انسان  براي  را 

انسان هم غير از اين نبوده و نيست. 

از امام بياموزيم كه هيچ 
گاه مأيوس نشويم. هيچ 
كه  هدفي  مسير  در  گاه 
درست تشخيص داده‌ايم 
و براي خدا بوده است از 

هدفمان برنگرديم.

از نظر گفتار بهترين چيزي 
كرد  عنوان  مي‌توان  كه 
اينكه امام كرامت انساني را 
همان  شاهد،  داشت،  قبول 
جمله معروف امام است كه 
فرمودند: ”ميزان رأي ملّت 

است“.

مناسبت ها
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اشاره: 
نويسنده - آقای سید ضیاء مرتضوی - در 

اين نوشتار به بازگويی و ارزيابی گفته‌ها 

و هشدارهای حکيمانه شهيد بزرگ انقلاب 

- که وی را دست ظلم و جهل و نفاق و 

يعنی  گرفت،  جامعه  از  رياست ‌طلبی، 

شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتی ـ می‌پردازد تا 

نشان دهد از منظر و نگاه تيزبين و صريح 

موفقيت  رمز  بزرگ‌مرد،  آن  دلسوزانه  و 

روحانيتی که در »صحنه« است و هر يک، 

مظهری از مظاهر قدرت اسلامی‌و شأنی از 

و  امور  ولايت  و  حاکميت  گسترده  شئون 

امامت خلق به شمار می‌روند، در چيست 

عالمان  گروه  اين  خطرناک  بس  پرتگاه  و 

کجاست؟

همه مي‌دانند که شهيد آيت‌الله بهشتي 
در  روحانيت  سازنده  و  فعال  حضور  از 
نظام، در چارچوبي که  انقلاب و  صحنه 
اين  با  ميک‌رد؛  دفاع  داشت  تأکيد  آن  بر 
اذعان که »روحانيت نمي‌گويد که در لباس 
روحانيت کم‌ و ‌بيش عناصر ناصالح وجود 
ندارد، چنين عناصري وجود دارد و بايد 
اين‌ها  حساب  روحانيت  خود  دست  به 
تأکيد  اما  شوند.«  کنارزده  و  شود  روشن 

وي اين بود که:
نهاد  همان  من  مي‌گويد  »روحانيت 
امت  مهربان  يار  همان  قديمي‌و  ديرينه 
و  انقلاب  تداوم  در  و  بمانم  مي‌خواهم 
خلّقي  اسلامي‌نقش  جمهوري  ساختن 
را که مي‌توانم داشته باشم، ايفا کنم، همان 
خادم ملت و خدمتگزار بي‌منت باشم. بنگر 
»رهبر«  کلمه  از  که حتي  رهبر  و  امام  به 
که بدون هيچ بحث و ترديدي شايسته آن 
است و احدي در دنيا در اين زمينه ترديد 
ندارد، از کلمه رهبر هم خوشش نمي‌آيد. 
مي‌فرمايد به من بگوييد خدمتگزار، بهتر 

است تا بگوييد رهبر«.
و فلسفه حضور روحانيون در عرصه 
نظام را، در برابر شبهه ‌افکني‌هاي جاهلان 

و غرض ‌ورزان اين-گونه بازگو ميک‌ند:
روحانياني  ما  ايران!  قهرمان  »ملت 
خدا  خواست  به  وظيفه،  حکم  به  که 
که شارع اسلام است، به خواست نبي 
اکرم و ائمه طاهرين، به حکم آنچه ولي 
فرموده،  او  از  عصر در روايت مشهور 
به  و  و رهبر عزيزمان  امام  به خواست 
صحنه  جانباز  قهرمانان  آن  خواست 
آن‌ها  جمع  در  کجا  هر  که  انقلاب 
متقابل  عاشقانه  پيوند  احساس  هستيم، 

برادريمان، عيان و آشکار هست، ما بر 
اين احساس مي‌خواهيم همان‌ طور که 
خط  در  و  شما  جمع  در  فرمود  رهبر 
باشيم  خدمتگزار  اسلامي‌انقلاب  اصيل 
و نه هيچ چيز ديگر. ما همان پاسداران 
استقلال جامعه در برابر منفذهاي مرئي و 
ابرقدرت‌ها و قدرت‌هاي درجه  نامرئي 

دوم جهاني، مي‌خواهيم بمانيم«.
برابر  در  که  بود  منظر  همين  از  و 
صحنه  در  روحانيت  حضور  که  کساني 
قدرت  اتهام  به  و  برنتافته  را  انقلاب 
طلبي وانصارگري و »آخونديسم« تلاش 

و  اصيل  جريان  اين  ميک‌ردند، 
بزنند  کنار  مردمي‌را  و  مستقلّ 
خاطر  اطمينان  و  مي‌داد  توضيح 

پديد مي‌آورد که:
»علماي اسلام اگر در مقام 
اگر  کردند،  طلبي  دنيا  ولايت، 
طاغوتي  اخلاقي  اخلاقشان 
قبل  تا  که  اين‌هايي  اگر  شد، 
خاکي  مردم  با  فقيه  ولايت  از 
براي  حالا  بودند،  متواضع  و 

و  کردند  حرکت  و  گرفتند  قيافه  مردم 
نشست و ‌برخاست کردند، اگر در رفت‌ 
و‌ آمدهاشان بوق و کرنا و اسکورت و 
پس برو پيش بيا پيدا کردند، اگر به جاي 
اينکه توي خانه‌هايشان بنشينند کاخ‌نشين 
شدند، اگر گارد براي خودشان درست 
کردند، اگر از اين کارها کردند، من اصلًا 
مي‌گويم اين‌ها فقيه جامع‌الشرايط نيستند 
اين‌ها  اگر  اما  باشند،  داشته  ولايت  که 
در دوره ولايت فقيه، رفتارشان با مردم 
زندگيشان  بود،  جلوتر  که  بود  هماني 
رفت ‌و  بود،  جلوتر  که  بود  هماني 
‌آمدهايشان هماني بود که جلوتر بود، آن 

وقت يعني چه آخونديسم شده!؟«
شهيد بهشتي به جدّ بقاي جمهوري 
و خاضعانه  درست  در سلوک  اسلامي‌را 
و  عالمان  »حلم«  با  همراه  مردمي‌و  و 
زبان  با  از سخن‌گفتن  پرهيز  و  مسئولان 
و  صريح  چـنان  و  مي‌دانست  قدرت 
که  است  گفته  سخن  باره  اين  در  قاطع 
باقي  مجامله‌اي  و  تعارف  هيچ  جاي 
باره  اين  ايشان در  نگذاشته است. سخن 
چنان واضح است که بي‌نياز از تفسير و 
نگاه  تنها  باشد  نيازي  اگر  است؛  توضيح 
که دوري  است  به وضع گذشته و حال 
و نزديکي ما به اين سخنان چه‌قدر است؟ 
ايشان با اشاره به رفتار پرمهر و متواضعانه 
مسئولان گوناگون در جمهوري اسلامي‌و 
»اگر  تأکيد ميک‌ند  آن  از  احساس شعف 

اگر  است،  علي)ع(  شيعيان  کشور  اينجا 
پيروان محمد)ص( است،  اينجا سرزمين 
بايد رفتار و روش همه حکومت ک‌نندگان 
چنين باشد.« و سپس با ذکر نمونه‌اي از 
رفتار پيامبر)ص( در جريان عدي بن‌حاتم 

و خواهرش مي‌افزايد:
اسلامي!  جمهوري  مسئولان  »اي 
شما  از  يکي  که  خودم  به  خطاب 
بقيه که شما هستيد،  به  هستم، خطاب 
ما اگر ذره‌اي از اين سيره نبيّ اکرم)ص( 

مناسبات داخل  اگر در  منحرف شويم، 
جامعه اسلامي ‌و مناسبات بيرون جامعه 
حرف  آن  با  که  الفبايي  اسلامي‌تنها 
خدا  به  باشد،  قدرت«  »الفباي  مي‌زنيم 
‌باقي  اسلامي  جمهوري  اين  سوگند 
نخواهد ماند. اما اگر در هر برخورد، در 
هر رفتار، در هر رابطه نشان بدهيم که 
عاشق آن هستيم که انسان‌هايي را به راه 

نورانيت و اسلام وارد کنيم، با سخنمان، 
با  و  حقمان  با  عدلمان،  با  علممان،  با 
صدقمان و حاکميت بر جامعه اسلامي، 
شود،  عدل  و  حق  و  صدق  حاکميت 
مطمئن  مي‌توانيم  که  است  وقت  آن 
جمهوري  ما  اسلامي‌  جمهوري  باشيم 
اسلامي‌باقي خواهد ماند و من در اين 
به  را  ديگر سخن  بار  مي خواهم  رابطه 
متوجه کنم: روحانيت!  روحانيت عزيز 
روحانيان و علماي اسلام! ما مي‌توانيم بر 

مسند قدرت بنشينيم، اگر توانايي آن را 
داريم، اگر آمادگي بار سنگين مسئوليتش 
ايمان  و  لياقت  و  عُرضه  اگر  داريم،  را 
يکي  بر  داريم،  کارداني  و  توانايي  و 
اين  بنشينيم،  قدرت  مسندهاي  اين  از 
اشکالي نيست. انساني که توانايي دارد، 
خواهي عمامه ‌بر سر و خواهي کلاهي 
باش، بالاخره وظيفه است، بايد بر عهده 

در آستانه سالروز شهادت

جلوه‌هايي از آموزه‌هاي شهيد بهشتي 
در باره حضور روحانيت در صحنه 

يار  همان  قديمي‌و  ديرينه  نهاد  همان  من  مي‌گويد  »روحانيت 
مهربان امت مي‌خواهم بمانم و در تداوم انقلاب و ساختن جمهوري 
اسلامي‌نقش خلّقي را که مي‌توانم داشته باشم، ايفا کنم، همان خادم 
ملت و خدمتگزار بي‌منت باشم. بنگر به امام و رهبر که حتي از کلمه 
»رهبر« که بدون هيچ بحث و ترديدي شايسته آن است و احدي در 
دنيا در اين زمينه ترديد ندارد، از کلمه رهبر هم خوشش نمي‌آيد. 

مي‌فرمايد به من بگوييد خدمتگزار، بهتر است تا بگوييد رهبر«.

مناسبت ها
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بگيرد، اين اشکالي ندارد، ولي ما نبايد با 
ژست قدرت، با مردم رابطه برقرار کنيم 
و اگر چنين کرديم هم روحانيت را آلوده 

کرديم، هم حکومت را«.
ايشان مي‌افزايد:

و  مردمي‌بودن  و  فروتني  و  »تواضع 
قدرت را در خدمت مردم به ک‌ارانداختن، 
سهم  حکومت  در  که  کساني  همه  براي 
براي  و  است  وظيفه  دارند  مسئوليتي  و 
روحانيوني که مسئوليت مي‌پذيرند، وظيفه 
به »توان« دو. براي اينکه اين‌ها تنها با يک 
چنين مواظبت و مراقبت و محاسبه نفسي 
است که مي‌توانند اين دو رسالت را با هم 

درآميزند؛ هم وظيفه‌اي از وظايف سنگين 
اداره و مديريت جامعه را عهده‌دار شوند، و 
هم مي‌توانند نقش روحانيتي خود را حفظ 
کنند و ايفا کنند که تواضع به گردن‌فرازان 
نکوست. هر قدر مردم ببينند انسان‌هايي 

جاه  امکان  دارند،  گردن‌فرازي  امکان  که 
و  ساده  اما  دارند،  جبروت  و  جلال  و 
مردمي‌رفتار ميک‌نند، هر قدر مردم اين را 
ببينند سخن آن‌ها و عمل آن‌ها،  از آن‌ها 
براي مردم سازنده‌تر و مؤثرتر خواهد بود. 
بنابراين روحانيت دست‌اندرکار حکومت، 
در اين رابطه وظيفه مضاعف دارد. دادستان 
انقلاب، حاکم شرع، قاضي دادگاه مدني، 

مسئول کميته، اگر روحاني باشد و امثال 
کسوت  در  احياناً  که  کساني  از  اين‌ها 
حکومتي  و  مقدرتي  و  مقام  روحانيت، 
در اختيار دارند، مواظب باشند خداي از 
من و شما حساب‌ کشي‌اش سنگين‌تر از 
ديگران است و حکومت‌ کنندگان ديگر، 
نيستند،  روحاني  نيستند،  معمّم  که  آن‌ها 
جمهوري  در  باشند.  مواظب  هم  آن‌ها 
خدمت  براي  قدرت  و  اسلامي‌حکومت 
در  که  قدرتي  و  حکومت  تنها  و  است 
باشد  مردم  به  خالصانه  خدمت  جهت 
مشروعيت دارد و حکومت و قدرتي که 

در اين جهت نباشد مشروعيت ندارد.«
نگاه تيزبين و جامع‌نگر شهيد مظلوم 
آيت‌الله بهشتي آينده انقلاب و نظام را نه 
در اصل حضور روحانيت در مناصب و 

صحنه، بلکه در نوع حضور و رابطه‌اي که 
از اين جايگاه با مردم برقرار مي‌شد مي‌ديد 
و تأکيد و تکرار و گفتارها و هشدارهاي 
صريح وي نشان مي‌دهد اين امر دغدغه 
مهمي‌در انديشه و آينده-نگري آن حکيم 
پرهيز  در  باز  چنانک‌ه  است.  بوده  فرزانه 
دادن از سلوک غير مردمي‌و منش طاغوتي 
خطاب به روحانيتي که خود را در معرض 

مسئوليت قرار داده مي‌گويد:
که  عزيزي  روحانيون  »شما ‌اي 
مسئوليت‌هاي مختلف ولايت فقيه را بر 
اعمال  از  عهده گرفته‌ايد و گوشه‌هايي 
شده‌ايد!  عهده‌دار  را  فقيه  ولايت  اين 
شما را به خدا سوگند لباس‌پوشيدنتان، 
نشست  معاشرتتان،  و  رفتار  و  اخلاق 
و  منزل  آمد ‌و ‌شدتان،  و ‌برخاستتان، 
که  باشد  چنان  چيزتان  همه  مأوايتان، 
اين مردم ببينند شما کساني هستيد که 
از علم و معرفت و فقه اسلامي، آشنايي 
جهان  و  اسلام  امت  امروز  مسائل  به 
سهمي‌وافر و اگر در حد عالي نه، لااقل 
در حد مطلوب و مقبول و مورد قبول 
داريد، تا اين انسان‌هاي پرشور با ايماني 
که در برابر مخالفان ولايت فقيه اين‌گونه 
سينه پر کرده‌اند روز به روز سرفرازتر 
و سربلندتر باشند.مبادا رفتار من، وضع 
من، آمد ‌و ‌شد من، در مردم اين شک و 
ترديد را به وجود آورد که‌اي بابا اين‌ها 
هم وقتي به مقام و مسند اعمال ولايت و 
حکومت و اداره جامعه رسيده‌اند، اين‌ها 
هم بو و رنگ طاغوتي پيدا کرده‌اند. اگر 
چنين شود آن وقت خيانت و ضربتي را 
که ما به انقلاب و اسلام وارد کرده‌ايم از 
خيانت و ضربت دشمنان ديگر سنگين‌تر 
و عقاب و عذاب و کيفر دنيا و آخرتش 
بر ما گران‌تر خواهد بود. روحانيت عزيز! 
علماي اسلام! در هر خدمتي هستيد و 

هستيم سخت مراقب اين نکته باشيم«.

رحمت و رضوان خداوند به روح بلند 
و پاک آن عالم عامل و شهيد مظلوم باد. 

شهيد بهشتي به جدّ بقاي جمهوري اسلامي‌را در سلوک درست و 
خاضعانه و مردمي‌و همراه با »حلم« عالمان و مسئولان و پرهيز 
از سخن‌گفتن با زبان قدرت مي‌دانست و چنان صريح و قاطع در 
اين-باره سخن گفته است که جاي هيچ تعارف و مجامله‌اي باقي 
نگذاشته است. سخن ايشان در اين باره چنان واضح است که بي‌نياز 
از تفسير و توضيح است؛ اگر نيازي باشد تنها نگاه به وضع گذشته 

و حال است که دوري و نزديکي ما به اين سخنان چه‌قدر است؟

مناسبت ها

صاحب نظران و انديشمندان گـرامي

» صفير « رسالت خود مي‌داند که در هر شماره،  موضوعي نظري را در حوزه انديشه ديني با مشارکت صاحبنظران و 
انديشمندان حوزه‌هاي علوم انساني و دين به بحث بگذارد و از اين طريق به غنا و عمق معارف ديني ياري رساند. صاحبان 

نظر و انديشه مي‌توانند براي بحث در باب موضوعات ارائـه شده،  مقالات خود را به آدرس: قم / بلوار شهيد محمد منتظري / 
کوچه ۸ / پلاک ۴ و يا به آدرس الکترونکي گزارش نامه   ) safir@saanei.org ( ارسال نمايند.

 سامانه پيام کوتاه: ۳۰۰۰۷۹۶۰

موضوع ويژه شماره بعد: 

درآمدی به مسایل جوانان )۲(
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مرحوم  فرزند  منتظري  محمد 
العظمي‌منتظري )ره(، در بهمن  آيت الله 
1323 در نجف آباد به دنيا آمد. پس از 
تحصيلات ابتدايي وارد حوزه علميه شد 
و از سال 1342 در حالي که کمتر از 20 
علني  و  مخفي  مبارزه  وارد  داشت  سال 
فروردين  در  محمد  شد.  حاکم  رژيم  با 
خود  معظم  والد  همراه  به   1345 سال 
بازداشت شد و تا سرحد مرگ و گاه در 
پدر، شکنجه شد و پس  مقابل چشمان 
زندان  محکوميت  سال  سه  گذراندن  از 
در سال 1347 آزاد و فعاليت‌هاي مخفي 
و تشکيلاتي خويش را در فرايند مبارزه 
به  تا 1350  . در سال 1348  پي گرفت 
تدريس در حوزه روي آورد و علاوه بر 
تدريس مکاسب شيخ انصاري و برخي 
دروس حوزوي ديگر؛ حکومت اسلامي، 
زبان انگليسي و اقتصاد را درس مي‌گفت.
در سال 1350 طي يک تعقيب و گريز 
بزرگ که تمامي‌ساواک‌هاي مناطق در پي 
او بودند، از طریق مرز پاکستان خارج و 
از کشورهاي همجوار و خليج فارس  به 
اروپا رفت و اولين حلقه روحانيت مبارز 
در خارج از کشور را شکل داد. در سال 
1356 با رهبري اعتصاب غذا در کليساي 
سنت مري پاريس و تظاهرات در لندن، 
مبارزه خويش در خارج را ادامه داد. پس 
از عزيمت امام خميني)س( از عراق به 
پاريس در سال 1357، به آن جا عزيمت 
امام در آن کشور و  و جزو حلقه ياران 

لوفل نوشاتو قرار گرفت.
الله  آيت   1357 ماه  آبان  در 
منتظري)ره( به همراه آيت الله طالقاني)ره( 
از زندان آزاد، و دي ماه همان سال براي 
ديدار با امام خميني)س( به پاريس سفر 
کرد. محمد پس از هشت سال دوري از 
و  طريق سوريه  از  پدر  همراه  به  وطن، 
عراق وارد ايران شد. وي پس از پيروزي 
دهنده،  تشکيل  اصلي  عناصر  از  انقلاب 
نهضت‌هاي  واحد  و  بود  سپاه  و  کميته 
همان  در  و  داد  شکل  را  بخش  آزادي 
آورد  نگاري هم روي  روزنامه  به  عصر 
مجله  شهيد،  پيام  چون:  نشرياتي  و 
اسلامي‌را  الملل  بين  روزنامه  و  شهيد 
 1359 سال  در  محمد   . کرد  ريزي  پي 
از سوي مردم نجف آباد براي نمايندگي 

مجلس با بيش از 91 درصد آراء انتخاب 
از عمري تلاش و  شد و سرانجام پس 
 1360 تيرماه  در  وقفه  بدون  مجاهدت 
دفتر  انفجار  اثر  بر  سالگي   37 سن  در 
حزب جمهوري اسلامي‌به شهادت رسيد 
به  معصومه)س(  حضرت  حرم  در  و 
طي  خميني)س(  امام  شد.  سپرده  خاک 
پيامي‌خطاب به آيت الله  منتظري محمد 
را »فرزند اسلام و قرآن« خواند و آيت الله 
منتظري در پيام حزن آلود خويش، پس 
از نصيحت فريب خوردگان، از مسئولان 
خواست به بهانه شهادت امثال محمد، به 

خشونت روي نياورند.
وتوصيف  انقلاب،  در  انقلاب 
فرصت طلبان، در انديشه شهيد منتظري

انقلاب در انقلاب؛
 هر انقلابي نياز به يک »انقلاب 
در انقلاب« دارد. و در هر شرايط مطلوب 
دارد،  بهتري وجود  و  مطلوب‌تر  شرايط 
بنابراين ما در هر شرايطي نبايد قانع شويم 
نهايي  الگويي  و سلمان هم  ابوذر  چون 
نيستند بلکه حضرت علي)ع( و بالاتر از 
آن صفات کماليه اوليه، الگو مي‌باشند،زيرا 
ما بايد تقرّب الي الله پيدا کنيم . حضرت 
علي )ع( مي‌فرمايد: »مَن ساوي يوَماهُ فَهُو 
مَغبوُن«، کسي که دو روزش مانند  هم 
باشد زيان کار است. آقايان کمونيست‌ها 

بعد از رسيدن به مرحله کمونيسم هيچ 
طرح تکاملي ديگري ندارند؛ در صورتي 
انقلاب  ما داريم و همواره تکامل و  که 
بايد در   ... انقلاب وجود دارد. حتي  در 
عمل انقلابي هم انقلاب کرد. مثلًا طرحي 
براي دو روز آينده تصويب مي‌شود در 
صورتي که ممکن است در اين دو روز 
تحولاتي پيش بيايد، بنابراين براي تغيير 
برنامه‌ها بايد انعطاب داشت چون ممکن 
يا  و  اصرار  که  آيد  پيش  است شرايطي 

انجام کار تصويب شده ضربه بزند.
جهاد  که  انقلابيون  از  عده  يک 
اکبر را يا عمل نکرده اند و يا در عملکرد 
بدان سستي نموده‌اند و از هواهاي نفساني 
اصلاح  سرعت  به  بايستي  برخوردارند 
شوند و يا از صحنه به کنار روند و از اين 
جاست که اسلام اصيل و تشيع علوي و 
نه صفوي به قول دکتر شريعتي، عبارت از 
يک انقلاب مدام است و يا انقلاب اندر 

انقلاب و همين طور ....
هواي  دارنده  انقلابيون  برخي 
اندوزي  ثروت  يا  و  طلبي  قدرت  نفس 
زمان  بيشتر  هرچه  که  ميک‌نند  کوشش 
تا  افتد  تأخير  به  انقلاب   در  انقلاب 
بدان  و  شود  مستحکم‌تر  مواضعشان 
اميدند که به عناوين گوناگون انقلابيون را 
تصفيه کنند و آن وقت گفته شود»انقلاب 

فرزندان خود را مي‌خورد«، ولي در واقع 
انقلاب و فرصت طلبان  منافقين و ضد 

هستند که فرزندان انقلاب را مي‌خورند.
فرصت طلبان؛

نزديکي‌هاي  در  انقلابي  هر 
پيروزي‌اش برخوردار از يک دروان کار 
فرصت  و  انقلاب  که ضد  است  تربيتي 
دوران  مزدوران  و  جاسوسان  و  طلبان 
مي‌پوشند  تن  بر  انقلاب  لباس  گذشته، 
و  ميک‌نند  جلوه  ديگران  از  افراطي‌تر  و 

اينانند منافقان هر جامعه!
ترور،  طريق  از  را  انقلابيون 
مرداندن، خسته کردن، کارهاي حاشيه‌اي 
را به دست آنان سپردن، سلب امکانات 
ايجاد  انقلابي،  کادرهاي  و  انقلابيون 
به شکلي،  روز  هر  کشور  در  مشکلات 
حساسيت‌هاي کاذب به وجود مي‌آورند 
اختلاف  مخلص  مردم  توده‌هاي  بين  و 
کردن  رد  طريق  از  ميک‌نند  ايجاد 
انقلاب،  رهبران  بين  غلط  گزارش‌هاي 
آفريده، و شخصيت‌ها  اختلافات  برخي 

را نسبت به يکديگر حساس مي‌سازند.
لازم  انقلاب،  پيروزي  از  پس 
نيست که منافقين و جاسوسان و فرصت 
طلبان، فقط خائنين را به حکومت برسانند 
بلکه آنان که از تصور سياسي و اجتماعي 
انقلابي  بينش  نيستند،  برخوردار  کافي 
يک  در  را  دولت  و  انقلاب  و  ندارند  
گروه خاص خلاصه ميک‌نند را، به قدرت 
حکومت  به  نادان  افراد  اين  مي‌رسانند. 
آنان  سايه  زير  جاسوسان  و  مي‌رسند 
مواضع خود را مستحکم مي‌سازند و آن 
روح  مستحکم شد  آنان  مواضع  که  گاه 
يأس را در سراسر کشور پديد مي‌آورند و 
امکانات را از انقلابيون سلب، و در اختيار 

فرصت طلبان قرار مي‌دهند.
 فرصت طلبان خيلي شعارهاي 
افراطي مي‌دهند و به اصطلاح کاتولي‌کتر 
از پاپ مي‌شوند! آنان اگر قبلًا به رهبري 
اشکال مي‌گرفتند حال که خود زير سايه 
او به موقعيتي رسيده‌اند رهبري را معصوم 

گونه جلوه مي‌دهند.

قرآن،  و  اسلام  فرزند  منابع: 
فرصت  بلاي  شهيد؛  بنياد  انتشارات 

طلبي، حسنعلي نوريها.

هفتم تيـرماه 1360،  يادی

از شهيـد محمـد منتظـري

مناسبت ها
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11شعبان/30خرداد، 
تولد حضرت علي اکبر)ع(، روز جوان

گفته‌ها و نکته ها
در محضر آیت الله العظمی صانعی 

دعایی کامل وشامل در ماه شعبان
دعایی را که بارها به آن سـفارش کرده 
ام، باز هم تکرار ميکنم. قبل از آن نکته ای 
اینکه:  من دیگر نه ریاستی  را بگویم وآن 

ميخواهم نه یکاستی. من دیگر عمرم را کرده 
ام و آنچه را هم خدا باید به من بدهد، داده 
است، خیلی هم اضافه داده است، بحمدالله، 
آزاد هم داده و فرد مستقلی هستم. خداوند 
بوده  خودش  لطف  داده،  هم  منت  بدون 
است. اما ميخواهم شما را به خواندن دعایی 
سفارش نمایم تا هم من و هم  شماها بخوانید، 
بلکه سنت حسنه ای باشد و در آینده من 
در ثوابش شرکی باشم، زیرا همانگونه که 

ميشویم، در سنت  در سنت سیئه سهیم 
حسنه هم با هم سهیم هستیم. من که 

معلوم نیست سنت 
داشته  ای  حسنه 

ندارم،   اصلًا  یا  باشم، 
اما از خدا میخواهم 
حداقل سنت سیئه 

ان  باشم  نداشته  هم 
الله)ص(  رسول  شاءالله! 

دعایی  شعبان  نیمه  شب 
ميخواند، دعای کوتاهی است، 
در  بخوانید،  شب  این  حتماً 
و  زن  با  همـراه  خود  خانه 
را  دعا  همدیگر  با  بچـه ها، 
دیگران  به  هم  بعداً  بخوانید، 

یاد بدهید و هر موقعی که این دعا را بخوانید 
بحار  خوب است. علامه مجلسی صاحب 
او  از  بعد  اخُر که  ثلاثه  از محامد  ـ  الانوار 
روایات  در  تتبع  و  تحقیق  در  مثلش  کسی 
نیامده، که تنها و تنها بحار را نوشته، تنها و 
تنها مرآة العقول را نوشته، تنها و تنها ملاذ 
الیقین  حق  تنها  و  تنها  نوشته،  را  الاخیار 
وضع  با  هم  آن  نوشته،  را  الحیاة  عین  و 
گرفتاریهای آن روزـ، در زاد المعاد در ذیل 
این دعا ميگوید: » این دعا کاملترین و جامع 
و  است  آخرت  و  دنیا  امور  در  دعا  ترین 
همچون دعای کمیل است«، همه خوبیهای 
جمله  از  هست.  دعا  این  در  وآخرت  دنیا 
ميگوید:  رسول)ص(  حضرت  دعا  این  در 
بیَننَاَ  لنَاّ منِْ خَشْیتَکَِ ما یحَوُلُ  »اللّهمَ اقسِم 
وَ بینَ مَعصیتکِ«، خدایا از خشیتت اینقدر 
خوف  قسمت ما کن که این ترس مانع و 
حائل بین ما و معصییت تو شود. در جمله 

دیگر میفرماید: » وَ منِ الیقینِ ما یهَوُنُ عَلینا 
نیا«، و از یقینت سهم من را  بهِ مُصیباتُ الدُّ
مصیبتهای  یقین،  این  با  که  بده  قرار  آنقدر 
دنیا برای ما سهل و آسان باشد. »أللّهمَ امتعِنا 
بأََسماعِنا وَ أبَصارنِا وَ قُوِتنا ما أحََییَتنا«، درک 
ما را، ابصار ما را، گوش های ما را، قدرت و 
نیروی ما را تا آخرین لحظه عمر، سالم نگه 
دار تا ما از اینها لذت ببریم، خوب بفهمیم 
مسائل را، خوب بیابیم مسائل را، »وَ اجعَلها 
الوارِثَ مناّ«،  و تا پایان عمر اینها همراه مان 
از  را  درکمان  ما  که  نباشد  و جوری  باشد 
از دست بدهیم،  دست بدهیم، قدرتمان را 
فهم مان را از دست بدهیم، شاید نعوذ بالله بی 
دین بشـویم و بعد بمیـریم، و این نعـمت 
ها، پس از مرگ،  از ما جدا بشوند. این جمله 
از دعا خیلی مهم است که از خدا م‌یخواهیم 
تا لحظه آخر و آمدن قابض ارواح، درکمان  
سر جایش باشد، ابصارمان سرجایش 
باشد ـ ابصار غیر چشم  سر است، 
یعنی  بصیرت،  یعنی  ابصار 
سرجاش  من  سِماع  درک،  
از  فقراتی  این  باشد. 
که  است  دعائی  این 
ان  کردم  عرض 
شاءالله مي خوانید و 
زن  به  مي دهید  یاد 
که  خود  های  بچه  و 
بخوانند،  هم  آنها 
یاد  به دیگران هم 
بدهید تا بلکه به خواندن این دعا 
در بین مردم اقبال حاصل شود. 
خدا رحمتش کند، آقا کاظم قرشی ميگفت 
بعضی دعاها شانس ندارند، حالا من اقتداءً 
به او ميگویم این دعا هم از آن دعاهایی است 
که کمتر خوانده می شود، ولی ان شاءالله بلکه 
با تذکر ما و عمل شما ممارست بر خواندن 

این دعا ایجاد شود. 
اصل دعا به نقل از زاد المعاد:

اللَّهُمَّ اقْسِم‏ْ لنَاَ منِ‏ْ خَشْيتَكَِ‏ مَا يحَُولُ 
بيَنْنَاَ وَ بيَنَْ مَعْصِيتَكَِ‏ وَ منِْ طَاعَتكَِ مَا تبُلَِّغُناَ 
عَلَينْاَ  نُ  يهَُوِّ مَا  اليْقَيِنِ  منَِ  وَ  رضِْوَانكََ  بهِِ 
وَ  بأَِسْمَاعنِاَ  مَتِّعْناَ  اللَّهُمَّ  نيْاَ  الدُّ مُصِيباَتِ  بهِِ 
تنِاَ مَا أحَْييَتْنَاَ وَ اجْعَلْهَا الوَْارثَِ  أبَصَْارنِاَ وَ قُوَّ
منَِّا وَ اجْعَلْ ثاَرَناَ عَلَى مَنْ ظَلَمَناَ وَ انصُْرْناَ 
عَلَى مَنْ عَادَاناَ وَ لَ تجَْعَلْ مُصِيبتَنَاَ فيِ ديِننِاَ 
ناَ وَ لَ مَبلَْغَ علِْمِناَ  نيْاَ أكَْبرََ هَمِّ وَ لَ تجَْعَلِ الدُّ
وَ لَ تسَُلِّطْ عَلَينْاَ مَنْ لَ يرَْحَمُناَ برَِحْمَتكَِ ياَ 

احِمِينَ. أرَْحَمَ الرَّ

علي بديعي
سه فرزند پسر به نام علي براي امام حسين )ع( در کتاب‌هاي تاريخي نقل 
شده است که سيره نويسان براي تمايز آن‌ها را به علي اکبر، علي اوسط و علي 
اصغر نام گذاري کرده‌اند. علي اکبر همان فرزندي است که بنابر نقل بيشتر سيره 
بوده ودر روز عاشوراي سال  امام حسين)ع( حاضر  نويسان در کربلا همراه  
60هجري به شهادت رسيده است.  اگر چه شيخ مفيد رأيي متفاوت با اين نظر 
دارد. ايشان در ارشاد، اولاً تنها دو فرزند به نام علي براي امام حسين )ع( ذکر 
ميک‌ند )علي اکبر و علي اصغر( و ثانياً علي اکبر را امام زين العابدين مي‌داند و 

آن را که در کربلا به شهادت رسيده است، علي اصغر معرفي ميک‌ند. 
از سال ولادتش چندان اطلاع دقيقي در دست نيست امّا با توجه به سنّ 
شهادت آن حضرت که 25 سال و 18 سال در تاريخ ذکر شده  مي توان سال تولد 
او را 36 يا 43 هجري حدس زد. ابوالفرج اصفهاني، ولادت او را در خلافت 
عثمان دانسته است  که بنابراين سال 36 هجري، نزدي‌کتر به واقع مي‌نمايد. مادر 
ايشان بنابر نقل اکثر، ليلي دختر عروة بن مسعود ثقفي است. ابو الفرج اصفهاني، 
مادر ليلي را ميمون دختر ابوسفيان بن حرب ]پدر معاويه[  مي‌داند که اگر اين 
نظر صحيح باشد علي اکبر از طرف مادري نواده ابوسفيان محسوب مي‌شود. به  
واسطه همين قرابت به يزيدبن معاوية ابن ابو سفيان است که در کارزار کربلا 
يکي شاميان  علي اکبر را خطاب قرار داده و پيشنهاد داد به تو امان مي‌دهيم که 
علي اکبر در پاسخ او گفت: خوشاوندي پيامبر خدا)ص( بر رعايت خويشاوندي 
ابوسفيان برتري دارد. از دوران زندگي ايشان تا مقطع کربلا، تقريباً هيچ اطلاعي 
نقل  معاويه  قول  از  را  داستاني  الطالبيين،  مقاتل  در  اينکه  الاّ  نيست،  در دست 
ميک‌ند به اين مضمون که روزي معاويه به اطرافيان خود گفت: مي‌دانيد چه کسي 
به امر خلافت سزاوارتر است که همگان گفتند: تو! و معاويه در جواب گفت: نه! 
شايسته‌ترين فرد براي اين منصب علي بن الحسين )علي اکبر( است که جدش 
رسول خداست و شجاعت  بني‌هاشم، بخشش بني اميه و بزرگي و فخر ثقيف 
)نام قبيله‌اي از قبايل طائف( در اوست .همچنين ابو الفرج، علي اکبر را از راويان 
حديث مي‌داند که از جدش اميرالمومنين و عايشه همسر رسول خدا )ص(، نقل 
روايت کرده است .گفته شده علي اکبرکنيه اش اباالحسن بوده، ازدواج کرده و 

حد اقل داراي دو فرزند بوده است  

شبيه‌ترين فرد به رسول خدا 
بنا به فرمايش امام حسين )ع( در روز عاشورا، فرزند جوانش علي اکبر، 
بعضي  در  است.  بوده  )ص(  خدا  رسول  به  نبوت،  خاندان  در  فرد  شبيه‌ترين 
به  عاشورا،  روز  در  اکبر  علي  هنگاميک‌ه  است:  آمده  باره  اين  در  تواريخ  از 
ميدان رفت حضرت امام حسين)ع( سر به آسمان برد و گفت: خدايا براين قوم 
آفرينش،  نظر  از  آنان مي‌رود که شبيه‌ترين مردم  به سمت  باش! جواني  شاهد 
رفتار و گفتار به رسول خدا است، »اشبه القوم خَلقا و خُلقا و منطقا برسولك 

محمد)ص(«، اين عبارت با اندک تفاوتي در چند جا ذکر شده است. 

در ميدان جنگ 
تقريباً تمام مورخان، علي اکبر را نخستين فرد از اهل‌بيت و نزديکان امام 
حسين )ع( مي‌دانند که عازم ميدان جنگ شد. بعد از اجازه از حضرت)ع(، علي 
با دشمنان   کارزار  به  مثال زدني  با شجاعتي  اکبر رجزخوان وارد جنگ شد و 
پدر،  که  کرد  شکايت  و  بازگشت  پدر  نزد  به  تشنگي،  اثر  بر  سپس  پرداخت. 
تشنگي مرا نا توان ساخته و سنگيني آهن بر من فشار آورده است آيا جرعه‌اي 
آب هست که با آن مرا سيراب کني؟ امام)ع( گريست و فرمود: پسرکم! به ميدان 
جهاد بازگرد که به زودي از دست جدت، محمد )ص( سيراب خواهي شد. علي 
اکبر به ميدان جنگ بازگشت و بعد از نبردي چند، به درجه شهادت رسيد و 
امام حسين)ع( با کمک بازماندگان بني‌هاشم پيکر او را به نزديکي خيمه‌ها آورد. 

اشاره:
ستون جدید »گفته ها و نکته ها« که در بر گیرنده مطالب کوتاه و متنوع اخلاقی، 
علمی و تاریخی از زبان حضرت استاد است به صورت زنجیره وار به صفحات صفیر 

به بار نشسته و میهمان خوانندگان است.

مناسبت ها
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در خدمت حاج آقاي عطايي  صفير  :   
مسئول واحد پاسخ گويي به احکام دفتر 
حضرت آيت الله العظمي‌صانعي هستيم.

بيوت  مهم  بخش‌هاي  از  يکي  امروزه 
گويي  پاسخ  واحد  تقليد،  معظم  مراجع 
به احکام شرعي و ديني ‌عموم مردم و 
به ويژه مقلدين است، لازم ديديم در باره 
اين موضوع به گفتگو بپردازيم. در ابتدا 
بفرماييد با توجه به اين که علما عمدتا 
نظرات و فتاواي خود را در کتب توضيح 
المسائل يا مجمع المسائل و يا استفتائاتشان 
به رشته تحرير درآورده‌اند، با اين حال چه 
ضرورتي دارد واحد پاسخگويي در دفاتر 

مراجع معظم ايجاد گردد؟
از  بنده  الرحيم.  الرحمن  الله  بسم   
طرف خود و همکاران، از شما و کليه‌ي 
صفير  نامه‌ي  گزارش  در  که  افرادي 
زحمت ميک‌شند تشکر ميک‌نم و خدمت 
پاسخ  ميک‌نم.  عرض  نباشيد  خسته  شما 
گويي به مسائل و احکام ديني و شرعي 
از چند طريق انجام مي‌شود؛ گاهي مواقع 
صورت  به  گاهي  و  مکتوب  صورت  به 
همان  که  مکتوب،  طريق  از  شفاهي. 
رساله‌هاي عمليه و کتب زير مجموعه آن 
مانند مجمع المسائل و استفتائاتي است که 
برکاتهم(  )دامت  معظم  مراجع  از محضر 
مي‌شود و آين بزرگان، نظرات خود را در 
آن مرقوم مي‌فرمايند و در دسترس مقلدين 
مقلدين  از  برخي  گاهي  مي‌گيرد.  قرار 
شبهاتي  سري  يک  دچار  است  ممکن 
بشوند و برخي مسائل و احکام درج شده 
اصطلاحات  واسطه  به  را  کتاب‌هاي  در 

فني خوب متوجه نشوند يا حتي دسترسي 
به آن‌ها نداشته باشند که از طريق تماس 
تلفني و وسائل ارتباط جمعي مثل ايميل 
در  تقليدشان  مرجع  دفتر  با  پيامک  يا  و 
را  مسائلشان  پاسخ  و  مي‌گذارند  ميان 
طلب ميک‌نند و ما هم به اين دليل، آماده 
پاسخ پرسش‌هاي مقلدين محترم  هستيم 
را بدهيم؛ ضمن اينکه  صحبت و ارتباط 
از سوي مردم، يک  با دفاتر مراجع خود 
نحوه‌ ابراز علاقه مندي به ساحت مرجعيت 
است؛ مضافا به اين که شنيدن پاسخ مسائل  
شفاهي  و  مستقيم  صورت  به  شرعي 
برايشان اطمينان آور و قابل فهم تر است. 

چنين  عالي  حضرت  نظر  به  صفير  :   
واحدي در دفاتر مراجع و همچنین عوامل 

چه  مجموعه  اين  اندرکاران  درست  و 
ويژگي‌هايي بايد داشته باشند که وظيفه 

خود را به نحو مطلوب انجام دهند؟
  به طور کلي بخش پاسخگويي و 
عوامل وابسته به آن بايد دو خصيصه مهم 
را دارا باشند: اولين خصيصه اين که اشراف 
کامل به مباني و آراء مرجع مورد نظر و حتي 
ديگر مراجع داشته باشند. دوم اين که قادر 
باشند که اين مطالب را انتقال دهند يعني از 
لحاظ فهم مطلب و شيوه‌ي بيان توانايي لازم 
را داشته باشند، لذا کساني که به فتاوا و مباني 
آگاهند ولي بيان گويا و نيکويي نداشته باشند 
تمام امتياز را ندارند. لذا پاسخ گو هم بايد 
مطلب پرسش کننده را خوب بفهمد و هم 
پاسخ را خوب بيان کند چون که برخي از 
افراد ممکن است تماس گرفته و مطالب را 
به صورت تمام و وافي بيان نکنند، بنابر اين 
يک پاسخ دهنده بايد هم پرسش و مطلب را 
خودش خوب دريافت کرده باشد تا بتواند 
پاسخ اقناعي بدهد. از لحاظ لحن کلام و 
لهجه و گويش هم بايد شرايطي را داشته 
باشد که افراد با شنيدن پاسخ‌ها و کلام او به 
سکون و آرامش خاطر برسند و ديگر شک 

شبهه‌اي برايشان باقي نماند.
دفتر  گويي  پاسخ  درواحد   : صفير    
حضرت آيت الله العظمي‌صانعي وضعيت 
تا چه  ميزان سؤالات  و  است   چگونه 

حدي است؟
پاسخ  بخش  کنم؛  عرض  بايد    
گويي دفتر معظم له به دو بخش خواهران 
و برادران تقسيم مي‌شود. در بخش برادران 
که بنده مسئوليتش را عهده دار هستم افراد 
متخصص فن در سه شيفت مشغول به کار 
هستند: شيفت صبح، ظهر و عصر، که سعي 
مي‌شود که در هر شيفت چند نفر از ساعت 
۸ الی ۲۱ به صورت کیسره پاسخ گو باشند 
چرا که ميزان سؤالات از نظر کمي‌و کيفي، 
خوب و قابل اعتنا است، برخي از ايام و 
روزها، آمار پرسش و تماس‌ها بالا مي‌رود 
مانند برخي مناسبت‌ها مثل ماه رمضان، و 

برخي روزها هم عادي مي‌شود. 
از رساله‌هاي  بعضي  متن  چرا  صفير  : 
نيست.  همگان  براي  فهم  قابل  مراجع 
من خودم وقتي به شهر يا روستايي براي 
تبليغ مي‌روم، مردم در مورد سختي فهم 
متون فتوايي به ويژه رساله‌هاي احکام 
اظهار نظر مي‌کنند چرا به اين نکته توجه 
نشده است. من احتمال مي‌دهم يکي از 

مواردي که باعث افزايش مراجعه مردم 
به واحد پاسخ گويي دفاتر مراجع شده 
است، همين سخت فهم بودن رساله‌ها 

است! جنابعالي چه نظري داريد؟
  شما به نکته خوبي اشاره کرديد، 
در واقع چون فتاواي مراجع معظم تقليد 
بر اساس مستندات و منابع اسلامي‌است 
زبان  به  شرعي  منابع  و  مستندات  اين  و 
عربي نگاشته‌‌ شده اند، و از طرفي فارسي 
گويي و فارسي نويسي در ميان اهل علم 
کمتر است به دليل زبان اسلام که عربيت 
است، برگرداندن اين مسائل به زبان فارسي 
اين  البته  ميک‌ند  سخت  را  کار  مقداري 
مراجع  از  برخي  که  شده  باعث  مشکل 
محترم به اين مسئله توجه کنند که بايد به 
فارسي نويسي روان توجه شود و مطالب 
علمي‌و احکام عملي، از زبان عربي به زبان 
فارسي سليس برگردانده شود. اين مشکلي 
است که ما داريم و براي برگرداندن به زبان 
فارسي احتياج به ممارست، دقت، پيگيري 
الله  آيت  است. حضرت  بهتر  ويرايش  و 
العظمي‌صانعي مدظله به اين مسئله توجه 
از  ميک‌نيم  سعي  نيز  ما  و  اند  کرده  وافر 
اصطلاحات پيچيده استفاده نکنيم. همچنين 

در آخر رساله‌ي ايشان برخي از واژه‌هايي 
که براي مردم نامفهوم است، توضيح داده 
شده است و اگر کسي اصطلاحي را متوجه 
نشد مي‌تواند مراجعه کند و يا مستقيماً با ما 
تماس بگيرد. قابل ذکر است که رساله ای 
به صورت روان از حضرت استاد در حال 

تدوین است. 
درسه  که  پرسش‌هايي  بيشتر  صفير   : 
به چند  پرسيده مي‌شود  از شما  شيفت 

بخش مي‌توان تقسيم کرد؟ 
احکام  کلي  بندي  تقسيم  يک  در   
تقسيم  معاملات  و  عبادات  دسته  دو  به 

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین عطايي مسئول بخش پاسخ گويي 

به پرسش های دفتر حضرت آيت الله العظمي‌صانعي )مد ظله العالي( 
بخش نخست

برخي از افراد ممکن است تماس 
صورت  به  را  مطالب  و  گرفته 
بنابر  نکنند،  بيان  وافي  و  تمام 
هم  بايد  دهنده  پاسخ  يک  اين 
پرسش و مطلب را خودش خوب 
بتواند  تا  باشد  کرده  دريافت 
پاسخ اقناعي بدهد. از لحاظ لحن 
بايد  هم  گويش  و  لهجه  و  کلام 
شرايطي را داشته باشد که افراد 
با شنيدن پاسخ‌ها و کلام او به 
سکون و آرامش خاطر برسند و 
ديگر شک شبهه‌اي برايشان باقي 

نماند.

مراجع خود  دفاتر  با  ارتباط 
نحوه‌  يک  مردم،  سوي  از 
ساحت  به  مندي  علاقه  ابراز 
به  مضافا  است؛  مرجعيت 
اين که شنيدن پاسخ مسائل  
شرعي به صورت مستقيم و 
شفاهي برايشان اطمينان آور 

و قابل فهم تر است. 

اطلاع رسانی
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مي‌شود. بخش عبادات به بحث‌هاي مربوط 
به نماز، روزه، حج، خمس و ... و مسائل 
ازدواج و طلاق و ... و بخش ديگر جزء 
ما  از  مردم  پرسش‌هاي  است.  معاملات 
متنوع است، از مسائل نجاست و طهارت 
البته  مي‌شود،  پرسش  ديات  و  حدود  تا 
شايد  که  هست  هم  مسائلي  سري  يک 
طبق تقسيم بندي سنتي در اين دو بخش 
گنجانده نشود مثلًا مردم مسائل شخصي 
از  و  مي‌گذارند  درميان  ما  با  را  خودشان 
ما مشاوره مي‌گيرند. گاهي مواقع بخشي 
از پرسش‌ها مربوط به زمان خاص است 
مثلًا در ماه مبارک رمضان که بيشتر راجع 
به مسا ئل روزه و کفارات سؤال مي‌شود، 
البته بيشتر سؤالات مردم از بخش ما مربوط 

به مسائل عبادات است.
سياسي-  مسائل  مورد  در  آيا  صفير   : 
اجتماعي از شما پرسش مي‌شود؟و آيا 
تحولات اجتماعي و سياسي در نوع اين 

پرسش‌ها تأثير دارد؟
در  مرجعيت  دور  گذشته‌هاي  از    
بطن جامعه و حوادث حضور داشته و اين 
حضور تاثير عميقي به دنبال داشته است و 
مردم به علت ارتباط وسيعي که با مرجعيت 
داشتند خيلي از مسائل و پرسش‌هاي خود 
 150 در  مي‌گذاشتند.  ميان  در  آنها  با  را 
سال گذشته- از مشروطه به اين طرف- 
مرجعيت نقش ويژه و بزرگي داشته است، 
از مسئله تحريم تنباکو گرفته تا مشروطيت، 
ملي شدن صنعت نفت و انقلاب 57، علما 
امام)س(  حضرت  داشتند،  بسزايي  نقش 
خودشان يک مرجع تقليد بودند و مسلّماً 
نقش مرجعيت در پيروزي و پيشبرد انقلاب 
پيروزي  از  بعد  است.  بوده  مؤثر  خيلي 
انقلاب هم، مرجعيت و امروزه نقش علما 
جاي  و  است  معلوم  و  مبرهن  مراجع  و 
بحث نيست. در رابطه با مسائل خاص هم، 
حضرت آيت الله العظمي‌صانعي مد ظله 
مستثني از اين قاعده نيست، ايشان مرجع 
مورد توجه آحاد زيادي هستند و مقلدين 
بسياري دارند. مقلدين ايشان با توجه به 
آراء، ديدگاه و تفکرات ايشان چه در رابطه 
فقهي،  فقهي و چه مسائل غير  با مسائل 
منتظر اين هستند که ايشان درباره مسائل 
از  برخي  اجتماعي چه مي‌فرمايند گرچه 
مسائل ربط مستقيمي‌به مسئله تقليد ندارد، 
مثلًا در رابطه با انتخابات هر کسي مي‌تواند 
با توجه به سليقه و تشخيص خودش عمل 
کند و به هر کسي که مي‌خواهد رأي بدهد 
بدانند  که  دارند  مردم دوست  ولي گاهي 
ايشان چه نظري مي‌دهند همانند مقلدين 
ميک‌نند  که جستجو  محترم  مراجع  ساير 
در  لذا  دارد،  نظري  چه  تقليدشان  مرجع 
رابطه با مسائل اجتماعي قاعدتاً نظر يک 
علت  همين  به  و  نيست  تأثير  بي  مرجع 

مقلدين حضرت آيت الله به خاطر اين که 
بدانند در اين موارد نظرشان چيست با اين 

بيت تماس گرفته و پي گير مي‌شوند.
صفير   : آيا مقتضيات عصر و زمان در 
تحول فتاوا مهم است يا نه؟ مثالي بزنم، 
سـال  در  انقلاب  از  قبل  امام  حضرت 
42-43 بحث حضور زنان در حکومت 
بتوانند  اينکه  مي‌کند  رد  را  اجتماع  و 
نماينده بشوند، راي بدهند و... وليکن بعد 
از آن و مقارن با پيروزي انقلاب نظرشان 
عوض مي‌شود و مي‌گويد زنان بايد در 
نماينده  حتي  و  کنند  شرکت  انتخابات 
شرکت  اجتماعي  مسائل  در  و  بشوند 
فعال داشته باشند. اين تحولات عصر و 
زمان در فتواي امام اثر داشت؛ آيا اين 
فـرآيند رويه‌اي عادي در تحول و تغيير 

فتاوا است؟
  نوع نگاه مراجع به مسائل تعيين 
کننده است، قاعدتاً وقتي يک مرجع راجع 
برداشت  و  تعريف  انسان  و  جامعه  به 
خاصي دارد مثلا وقتي فقيهي معتقد است 
که جامعه بايد داراي موازين و چارچوبي 
باشد که بر اساس آن اداره شود قاعدتاً بر 
نظر  اين  به  خاصي  فلسفه‌ي  يک  اساس 
از  قبل  )س(  امام  است. حضرت  رسيده 
قبول  را   حاکميت  و  تفکر  طرز  انقلاب 
نداشت قاعدتاً حضور زن‌ها به آن شکل را 
هم قبول نداشت امّا وقتي حکومت جديد 
بر مبناي تفکر جديد شکل گرفت نقش 
زنان که نيمي‌از جامعه هستند يک تعريف 
جديد پيدا ميک‌ند و آن نگاه حضرت امام 
يک نگاه جامعه نگر بوده است. حضرت 
آيت الله العظمي‌صانعي)مدظله( هم مستثني 
از اين قاعده نيستند ايشان بر اساس نگاهي 
که به جامعه و انسان معاصر دارند نظرات 

جديدي را هم ابراز ميک‌نند.
صفير     : حتي اگر اين نظرات با نظرات 

قبلي مخالف باشد؟!
  اجتهاد يعني همين! اجتهاد يعني 
اين که انسان بر اساس مستندات و مباني 
به ارائۀ نظرات خودش بپردازد و اين که 
نظر فعلي مخالف نظر قبلي باشد خلاف 
قاعده نيست، خلاف قاعده آن جايي است 

که فقيهي نيازها را ببيند و بر اساس اين 
نيازها پاسخ ندهد. البته ممکن است يک 
فقيهي نظر و فتوايي داشته باشد و بگويد 
حکومت در عصر غيبت براي غير معصوم 
باطل است؛ ولي فقيهي که اعتقاد دارد در 
عصر غيبت، عالمان دين مي‌توانند درباره 
اداره جامعه نظريه پردازي بکنند، وقتي که 
نظراتي  است  ممکن  شود  فراهم  شرايط 
ابراز کنند که با برداشت و راي گذشته‌شان 
متفاوت باشد. اين تفاوت امر بدي نيست و  

بسيار هم نيکو است. 
صفير    : با توضيحاتي که شما داديد اين 
طور برداشت مي‌شود که تحولات عصر 
تحول  بر  را  خودش  مي‌تواند  زمان  و 
حوزه فقه و  فتاوا تحميل کند. آيا عکس 
فقه  يعني  است،  صادق  هم  قضيه  اين 

مي‌تواند باعث تحول در جامعه شود؟
که  مي‌فرمودند  امام)س(   حضرت 
حکومت فلسفه عملي فقه است، در واقع 
فقه  اساس  بر  را  حکومت  ميخواهيم  ما 
شکل بدهيم پس بايد نظريه پردازي کنيم 
و حکومت بر اساس نظريه پردازي عمل 
ميک‌ند. مسلّماً اين طور نيست که حکومت 
بدون توجه به جامعه و انسان و نظريه‌هاي 
مطرح حرکت کند. در همه‌ي جوامع هم 
داريم،  عمل  هم  و  داريم  پردازي  نظريه 
عمل در نظر تأثير دارد و نظر هم مسلّماً در 
عمل تأثير دارد گرچه غالب اين است که 
بايد در عمل داراي مباني باشد و اين مباني 
همان مباني نظري هستند، لذا گاهي مواقع 
بپذيرد  تأثير  جامعه  از  مي‌تواند  حکومت 
به  و شکل رفتار خودش را عوض کند، 
اين معنا که وقتي نيازهاي عمومي‌جامعه 
تغيير کرد، حکومت بايد دنبال اين باشد 
دنبال حل  به  پردازي جديد  نظريه  با  که 
معضلات باشد. حضرت اميرالمؤمنين)ع( 
زمان  کند  تغيير  سلطان  اگر  مي‌فرمايد: 
که  مي‌دهد  نشان  اين  ميک‌ند.  تغيير  هم 
اثر شگرفي در تغيير رفتار و  حکومت‌ها 

الگوپذيري مردم و  جامعه دارند.
در باب تأثير تحولات زمان و مکان در 
فقه و فقاهت بايد متذکر شوم که اصل احکام 
شرعي قابل تغيير نخواهد بود همانگونه که 

از کلام نوراني ائمه)عليهم‌‌السلام( برمي‌آيد: 
»حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرامه 
حرام الي يوم القيامة«، ليکن شرايط زمان و 
مکان از عناصري هستند که در فقاهت فقيه 
در موضوعات تأثير گذارند. فهم و شناخت 
و  مکان  و  زمان  شرايط  درک  و  صحيح 
افراد از بايسته‌هاي سيستم اجتهاد زنده و 
بالنده است و مجتهد اعلم به زمان و اعلم 
به مردمان مي‌تواند با بکارگيري روش‌هاي 
متناسب،  فقه و نيازهاي ديني و اجتماعي 

جامعه را راه گشا و مشکل‌زدايي نمايد.
کريم  قرآن  که  طور  همان   : صفير   
حَتي  بقَِوم  ما  يُغيرُّ  لا  اللهَ  مي‌فرمايد:»إنّ 

يغُيِّروُا ما بأِنفُسِهمِ«.
  اين درست است! که اگر جامعه‌اي 
بخواهد تغيير کند بايد مردمش تغيير ک‌نند، 
و وقتي که حکومت‌ها بخواهند تغيير کنند 
مردم نيز تغيير ميک‌نند، وهنگاميک‌ه مردم 
تغيير کنند مي‌توانند حکومت‌ها را هم تغيير 

بدهند. 
صفير    : يعني اين يک قاعده در فقه هم 

است؟
  مسلّماً هست! البته اين طور نيست 
که مثلًا اگر جامعه بي حجابي را پسنديد 
از حجاب دست  بايد  ما  که  بگويد  فقيه 
برداريم، در مانند حجاب، ما مسلّمات و 
تغيير  قابل  آن‌ها  که  داريم  ديني  نصوص 
نيستند و جزء ضروريات دين هستند. يا 
ربا  پذيرفته است که  بگوييم جامعه  مثلًا 
حلال باشد پس ربا را حلال کنيم! در حالي 
که دين مي‌گويد حرام است و در هر عصر 
و زماني حرام بوده است. بنابر اين جنين 
اين احکامي‌را با تغيير پسند جامعه نميتوان 
تغيير داد. برخي از پديده و موضوعاتي  که 
از طرف دين نظر و نص صريحي در رابطه 
با آنها وجود ندارد، و از طرف ديگر به نفع 
جامعه هم است مي‌تواند باعث تغيير حکم 
شود. به عنوان مثال، فقهاي ما ظرف زماني 
خاصي مي‌گفتند کفار نجس هستند، بعد 
از چندي فقيهي آمد و نظريه‌ي جديدي 
داد و گفت: نجاست کافران ذاتي نيست 
خيلي  است.  عرضي  نجاستشان  بلکه 
مسائل ديگر هم همين طور است مثلا در 
پيامبر)ص(  بيمه در زمان  باب معاملات، 
شکل‌هاي  اقسام  و  انواع  يا  است،  نبوده 
معاملات جديد نبوده، ولي فقيهان با توجه 
تبيين  مردم  براي  را  اين  ضرورت‌ها  به 
ميک‌نند در صورتي که مخالفتي از ناحيه 
نص صريح دين وجود نداشته باشد. اين‌ها 
فقيه  استنباط  و  در رأي  تأثير  از  نشانه‌اي 
است.در نتيجه مي‌توان گفت: موضوعات 
و مسائل جديد قطعاً  در صدور فتوا، تأثير 

گذار است. 
بخش پاياني اين گفتگو را در شماره 

بعدي صفير پي گيري فرماييد.

 از گذشته‌هاي دور مرجعيت 
حوادث  و  جامعه  بطن  در 
حضور داشته و اين حضور 
تاثير عميقي به دنبال داشته 
است و مردم به علت ارتباط 
مرجعيت  با  که  وسيعي 
و  مسائل  از  خيلي  داشتند 
پرسش‌هاي خود را با آنها در 

ميان مي‌گذاشتند.

اجتهاد يعني اين که انسان بر 
اساس مستندات و مباني به 
ارائۀ نظرات خودش بپردازد 
مخالف  فعلي  نظر  که  اين  و 
نظر قبلي باشد خلاف قاعده 
آن  قاعده  خلاف  نيست، 
جايي است که فقيهي نيازها 
اين  اساس  بر  و  ببيند  را 

نيازها پاسخ ندهد.

اطلاع رسانی
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اشاره:
بحثی که مدتی در برخی مراکز  فرهنگی 

عام  نحو  به  جامعه  در  و  خاص  نحو  به 

را  مخالفينی  و  موافقان  و  شده  آرا  معرکه 

اندازی  راه  است،  داده  اختصاص  خود  به 

اپراتور سوم همراه کشور يا همان تلفن های 

به  پرداختن  از  قبل  است.  تصویری)رایتل( 

تحليل پاسخ حضرت آيت الله العظمی ‌صانعی 

با  اختصار  به  که  است  آن  بهتر  باره  اين  در 

امکانات اين ابزار اطلاع رسانی در دنيای امروز 

آشنا شويم که خود در درک بهتر فتوا تأثير به 

سزايی دارد و زمينه صدور پاسخ جامع و شامل 

معظم له را به عيان روشن می‌سازد.

خدمات و فوايد
در سال 1389 نسل سوم تلفن همراه کشور موفق به اخذ 
پروانه گرديد. اين نسل داراي ظرفيت و پهناي گسترده‌اي 
در باند مي‌باشد که مي‌تواند فوايد  و خدمات زير را به 

کار بران ارائه دهد:
1. ارسال انواع فيلم و عکس براي يکديگر .

2. استفاده از کانال‌هاي تلويزيوني از طريق موبايل.
3. بهره برداري از انواع خدمات بانکداري قابل اطمينان 

بدون نياز به حضور فيزيکي .
4. امکان جستجوي افراد، مکان‌ها ي نزديک به يکديگر، 
و  مرسولات  رديابي  و  شئ  موقعيت شخص  تشخيص 

وسايل نقليه .
5. استفاده برتر با سرعت بالا از اينترنت .

6. و سرانجام  امکان ارتباط تصويري کاربران با يکديگر.
چگونگي کاربري

نحوه  استفاده از اين ابزار اطلاع رساني جديد بدين گونه 
اين است که سيم کارتي تهيه و بر روي گوشي‌هاي خاصي 
که قابليت ويژه داشته و دوربين در آن نصب شده باشد، 
قرار مي‌گيرد تا  شرکت مربوطه بتواند کاربرآن را مورد 
پشتيباني قرار دهد و در قبال اين پشتيباني بر اساس ثانيه يا 

دقيقه هزينه از کاربر، دريافت مي‌گردد.
ايراد منتقدان و پاسخ متخصصان

تلفن همراه  از  اين نسل  اندازي  راه  منتقدان  از  برخي 
را نظر بر اين است که با تماس اوليه، امکان مشاهده دو 
ديني  دارد شئونات  امکان  و  بوده  ممکن  رتباط  ا  طرف 
و  اخلاقي رعايت نگردد و نامحرمان اين امکان را دارند 
که از اين طريق، يکديگر را مشاهده کنند که اين خود 

باعث ايجاد ناهنجاري‌هاي فردي و اجتماعي مي‌گردد. و 
ديگر ايراداتي که از سنخ موضوعات خارجي و مصاديق 
اين چنيني  به شمار آمده و گاه بر اساس  پرسش‌هايي 
حکميک‌لي صادر مي‌شود که خود مي‌تواند مورد تأمل و 
نظر قرار گيرد. در اين باره، ودر پاسخ به اين شبهه که 
پس از برقراري تماس اوليه ممکن است مشکلات شرعي 
در مشاهده دو طرف تماس ايجاد شود؛ متخصصان امر 
مي‌گويند: مشترک مي‌تواند پس از زنگ خوردن گوشي 
تلفن همراه در بدو امر، شکل ارتباط تصـويري را انتخاب 
نکرده و دکمه  voice call را فشار دهد و تنها به شکل 
صوتي پاسخ تماس گيرنده را دهد و در صورتي که مايل 
باشد طرف مقابل تماس گيرنده تصوير او را مشاهده، يا 
او تصوير تماس گيرنده را ببيندـ  به دليل رعايت شونات 
اخلاقي و شرعي،  مي‌تواند گزينه video  call را انتخاب 
نمايد. به عبارت ساده تر اين خود مشترک است که امکان 
مکالمه تصويري ميان خود و طرف مقابل را فراهم ميک‌ند 
و الزامي‌نيست  که دربدو امر، ارتباط تصويري برقرار باشد. 
مخالفان اعتقاد دارند اين فن آوري چون امکان ا رتباط 
ميان محرم و نامحرم را برقرار ميک‌ند باعث مفاسد بسياري 
چون خطر آفريني براي بنيان خانواده شده و امکان سوء 

استفاده را فرا هم مي‌آورد . 
محققان،  مختصصان ومتصديان اين شبکه علاوه بر پاسخ 
ذکر شده مبني بر اختياري بودن دريافت تصوير به همراه 
صوت يا عدم آن، سوء استفاده را منحصر در اين گونه 
شبکه و فن آوري ندانسته استفاده از ديگر امکاناتي که 
جاري است مانند »وب کم« را هم ياد آوري و معقتدند 
نمي‌توان به واسطه احتمال سوء استفاده از امکانات اين 

شبکه در بعضي از موارد توسط افراد سوء جو! از ديگر 
فوايد آن چشم پوشي کرد .

آيت الله صانعي در پاسخ به استفتائي در اين باره در 
يک نگرش کلي» استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني از 
هر نوع را اگر در طريق آلودگي ا نسان به گناه باشد 
حرام مي‌داند«. اين نگرش موافق با ديدگاه اتفاق 
فقهاست چرا که بهره بردن از هر آلت و وسيله‌اي 
با هدف‌هاي آلوده و انحرافي، از نظر شرع ممنوع 
است. اين نکته درباره آلاتي که موضوع له  و هدف 
اصلي از توليد آن براي مقاصد ممنوعه شرعي  يا 
عقلي است، کاملا مبرهن و روش است. مانند هر 
چيزي که نتوان منفعت  حلالي براي آن متصور 
شد.  اما آلات و وسايلي که به تعبير فقه جزو » 
آلات مشترکه بين منافع حلال و حرام «است، در 
اين گونه  موارد بايستي متخصصان امر نظر دهند 
که آيا کلاميک از منافع اين آلت و وسيله مشترک ا 
لمنافع بين حرام و حلال، بر ديگري مي‌چربد؟ به 
عبارت ديگر  در عالم مصداق و بهره برداري آيا 
منافع حلال آن بيشتر است يا منافع حرام و پس از 
بررسي متصديان و متخصصان مستقل و دريافت 
و  اصيل  غير  منافع   اساس  بر  کارشناسان،  انظار 
فرعي حلال  يا حرام نمي‌توان يک جهت را گرفت 
البته  يا حرام اعلام کرد.  و جهت ديگر را حلال 
گاهي چيزي مانند خمر که موضوع له آن سکر و مستي 
است هم مي‌تواند با انگيزه  ديگري مورد خريد و روش 
قرا ر گيرد به عنوان مثال کسي مقداري شراب مي‌خرد تا 
آن را تبديل به سرکه نمايد. در هر صورت در مواردي که 
وسيله‌اي داراي منافع مشترک ميان حلال و حرام است اين 
اتفاق نظر و جود دارد که خريد و فروش و استفاده حلال 

بدون مانع است.  
منتقداني که قائل اند امکان استفاده در مسير سوء  استفاده 
از اين گونه تکنولوژي وجود دارد ا عتقاد دارند بايد با بر 
خوردهاي سلبي  جامعه را از اين گونه ابزار و لوازم روز، 
محروم کرد. علاوه بر مطالب مختصر ذکر شده، تجربه 
نشان داده است با توجه به برخي ديگر از اين گونه وسايل 
مانند: ويدئو،  ماهواره و وب کم، تنها سلب کلي کارساز 
نبوده و نيست و به اين بهانه که ممکن است برخي از آن 
بهره نامناسب برند، نمي‌توان جامعه را از اين امکانات به 
روز محروم ساخت! بنابراين چه بايد کرد؟ متخصصان و 
جامعه شناسان برا ي حفظ ارزش‌هاي جامعوي و براي 
بي بهره نشدن از انواع و اقسام امکانات امروزين، بهترين 
و برترين راه را به جاي برخوردهاي سلبي کلي،  فرهنگ 
سازي و آموزش ا فراد جامعه مي‌دانند. بر اين اساس آيت 
الله صانعي با اشراف بر اين مسئله مي‌فرمايد: » ناگفته نماند 
با توجه به اينکه چنين ابزارهايي در سطح گسترده و بسيار 
آسان در دسترس عموم مردم قرار مي‌گيرد بسيار شايسته و 
نيکو است که جامعه شناسان و آگاهان به مسائل اجتماعي 
فرهنگ استفاده صحيح از چنين ابزارهايي را در جامعه 
کمال  و  مسير رشد  در  احسن  نحو  به  تا  نمايند  ترويج 

جامعه مورد استفاده قرار گيرد«.

)rightel( نگاهي به تلفن های تصويری

و
فتواي آيت الله العظمي‌صانعي در اين باره

مجتبي صفامنش 

اطلاع رسانی
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تأليف  الاحكام-  -مصابيح  چهارم  و  سوم  جلد 
علامه بحرالعلوم )طاب ثراه( توسط مؤسسه فرهنگي-
الله  آيت  حضرت  دفتر  به  ]وابسته  الثقلين-:  فقه 
العظمي‌صانعي[ در سال جاري انتشار يافته است. جلد 
اول اين اثر ارزشمند فقهي در سال 1387 و جلد دوم 
آن در سال 1388 از سوي همين مؤسسه منتشر شده 
بود. كار تحقيق قابل تقدير اين اثر فاخر فقهي توسط 
آقايان سيد مهدي طباطبائي و  پژوهان  فقه  از  تن  دو 
فخرالدين صانعي انجام گرفته است. جلدهاي اول تا 
-الطهاره-  كتاب  مباحث  به  مربوط  سوم  جلد  پايان 
مي‌باشد و جلد چهارم مباحث كتاب -الصلوه- را در 
بعد  جلدهاي  در  مباحث صلوة  ادامه  البته  كه  بردارد 
نسخه  چهارده  اثر  اين  تحقيق  در  ضمناً  آمد.  خواهد 

خطي مورد توجه و مطالعه بوده است.

ويژگي‌هاي كلي
نظر  از  بحرالعلوم  1- كتاب مصابيح الاحكام علامه 
اصولي،  و  فقهي  كتب  به  ارجاعات  و  اقوال  فراواني 
از  حاكي  كه  مي‌باشد  فقه  رشته  نادر  كتاب‌هاي  جزو 
احاطه مؤلف آن بر نظرات فقهي و عبارات فقهاء است 
و نشانگر توجه و عنايت مؤلف به تتبع و تحقيق اقوال 
كتاب‌هاي  از  فقها  نظرات  و  فتاوا  آوردن  بدست  و 
كه  بلوغ  بحث  در  نمونه  عنوان  به  مي‌باشد.  خودشان 
به آن پرداخته  پردامنه و در حجم 214 صفحه  بسيار 
شده، در مقام نقل اقوال فقهاء، از پنجاه و يك منبع نقل 

قول شده است.

2- امتزاج و درهم آميختگي فقه و اخلاق در جاي 
به  تمامتر  هرچه  روشني  به  فقهي  موسوعه  اين  جاي 
چشم مي‌خورد. مثلًا در جلد چهارم، از مصباح 12 تا 

مصباح 16 در حجم شصت و پنج صفحه به مناسبت، 
و...  شب  نماز  دعا،  استغفار،  سحر،  فضيلت  درباره 

پرداخته است.

3- اين موسوعه، فقه استدلالي است اما متأسفانه همه 
ابواب فقهي و در هر بابي همه فروعات مطرح در آن 
متن  كتاب شرح  اين  چنانكه  نمي‌شود.  شامل  را  باب 

خاصي از متن فقه فتوائي فقهاء پيشين نمي‌باشد. بلكه 
علامه بحرالعلوم به اقتضاء بحث و اهميت موضوع در 
ابواب مختلف فقهي فروعات مهمي‌كه نيازمند بحث و 
دقت مي‌باشند را بر مي‌گزيند و تحت عنوان -مصباح- 

از آن بحث مي‌كند.

4- فهرست ابواب اين كتاب به اين صورت است: 
كتاب الطهاره، در سه جلد؛ كتاب الصلوه كه مانند باب 
تنها  و  مختصر  كه  الزكوه  كتاب  است؛  مفصل  طهارة 
كتاب  است؛  كرده  بحث  را  مربوطه  فروع  از  بعضي 
الصوم كه تنها از رؤيت هلال بحث كرده است؛ كتاب 
الحج كه مختصر است و در آن مقدمه‌اي در اسرار حج، 
فوائد و علت ابتلاء مردم به آن آمده است؛ كتاب التجاره 
كه مفصل و بخش بزرگي از كتاب است؛ كتاب السبق 
القول  دارد؛  رهان  باب  در  مصباح  يك  كه  الرماية  و 
الخيارات؛  في  القول  البيع؛  كتاب  الكسب؛  آداب  في 
كتاب المساقات؛ كتاب الاجاره؛ كتاب المضاربه؛ كتاب 
در  مصباحي  و  المناكح؛  كتاب  الوصيه؛  كتاب  الوكالة؛ 
باب رضاعة؛ مصباحي در مسئله طلاق؛ كتاب الصيد و 

الذياحة؛ كتاب المواريث و كتاب الشهادات.
علامه بحرالعلوم پيش از آغاز مسائل كتاب الطهارة، 
كه  مقدماتي  عنوان  به  را  هفتگانه‌اي  -تمهيدات- 
شناخت آنها قبل از ورود به مسائل لازم است، مورد 

بحث قرار داده است:
تمهيد اول در تعريف فقه و شئون آن؛ تمهيد دوم 
در تبويب و تقسيم فقه؛ تمهيد سوم در تعداد عبادات؛ 
تمهيد چهارم در فقه، مسائل و ادله آن؛ تمهيد پنجم 
در مبادي علم فقه و شرائط اجتهاد؛ تمهيد ششم در 
اجتهاد مطلق و اوصاف فقيه؛ تمهيد هفتم در حساسيت 

فقه و منصب فقيه.
در تمهيد اول پس از تعريف فقه و بيان موضوع آن، 
بيان مي‌كند: -غايت فقه  غايت و هدف فقه را چنين 
حفظ شريعت، تصحيح اعمال مكلّفان، برپايي وظائف 
شرعي، راهنمايي مؤمنان به مصالح ديني و دنيوي، بالا 
آنان،  رهانيدن  جهل  از  و  مؤمنان  آگاهي  سطح  بردن 
اين  آن  بندي  جمع  كه  تقليد  اسارت  از  بردن  بيرون 
است كه فقه مي‌خواهد قواي نفساني عاملين به آن را 

غايت فقه حفظ شريعت، تصحيح اعمال مكلّفان، 
به  مؤمنان  راهنمايي  شرعي،  وظائف  برپايي 
مصالح ديني و دنيوي، بالا بردن سطح آگاهي 
مؤمنان و از جهل رهانيدن آنان، بيرون بردن از 
اسارت تقليد كه جمع بندي آن اين است كه فقه 
مي‌خواهد قواي نفساني عاملين به آن را تكميل 

كند و مراحم رباني را براي آنها كسب كند

مصابيح الاحكام بحرالعلوم)ره(
امتزاج فقه و اخلاق

محمدكاظم تقوي *

کتابستان

کتابستان 
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تكميل كند و مراحم رباني را براي آنها كسب كند.
در فضيلت فقه مي‌خوانيم كه: -فقه تكيه گاه دين 
حق  درباره  و  است-،  مرسلين  و  انبياء  ميراث  و 
فقه مي‌فرمايد: -حق فقه به گردن طالبان آن، عمل 
و  از شهوات  نيت و خودداري  اصلاح  و  خالصانه 

پرهيز از امور مشبته و... است.
علامه بحرالعلوم نكته ظريفي تحت عنوان -حكم 
فقه- كه آن را واجب كفائي مي‌داند متذكر مي‌شود 
فقيه  اين  فكر  پويايي  و  دورانديشي  از  حاكي  كه 
به  است  كفائي  واجب  فقيه شدن  است:  پيشه  تقوا 
دليل آيه 122 سوره توبه، روايات مفسر همين آيه و 
اجماع و براي اينكه به وجود فقيه زنده نياز مي‌باشد 
و  نمي‌دانيم  جايز  را  گذشته  در  فقهاء  تقليد  ما  و 
براي اين كه مردم در كارهاي قضائي و رسيدگي به 
مرافعات، به فقهاء نياز دارند و نيز در مسائل نوپيدا 
كه كتاب پيشينيان خالي از آنها است، فقهاء زنده در 

هر عصري بايد به آنها پاسخ دهند.
آن  ادله  و  مسائل  فقه،  به  كه  چهارم  تمهيد  در 

مي‌پردازد مي‌فرمايد:
تكليفيه  احكام  بيان  است  مطلوب  فقه  در  »آنچه 
يعني احكام تكليفي  شرعيه و احكام وضعيه است 
وجوب، استحباب، تحريم، كراهت و اباحه و احكام 

وضعيه سبب، شرط، مانع و صحت و بطلان«.
مقاصد  به  بحرالعلوم  اين كتاب توجه مرحوم  در 
شريعت است جالب توجه است. ايشان در اين باره 

مي‌فرمايد:
»آنچه بر اين احكام مترتب مي‌شود حفظ مقاصد 
بنا  آنها  پايه  بر  اديان  پنجگانه‌اي است كه شرايع و 
مال  و  نسب  عقل،  نفس،  دين،  آنها:  و  است  شده 
قصاص  حكم  با  نفس  عبادات،  با  دين  كه  است. 
هرگونه  و  مسكرات  شدن  حرام  با  عقل  ديات،  و 
نوشيدني مست كننده، نسب بوسيله احكام ازدواج، 
همه  و  معاملات  و  ضمانات  احكام  تشريع  با  مال 
با تشريع سياسات مانند احكام حدود،  اين مقاصد 

تعزيرات و قضاء و شهادات، حفظ مي‌شود«.
شرائط  و  فقه  مقدمات  از  پنجم  تمهيد  در  علامه 
لغت،  دانش‌هاي:  و  آورده  ميان  به  سخن  اجتهاد 
بيان از علوم ادبي و بلاغي؛  صرف، نحو، معاني و 
آيات  نظري؛  علوم  از  فقه،  اصول  كلام،  منطق، 
و  رجال  علم  آنها،  به  مربوط  روايات  و  الاحكام 
به اجماعات اصحاب و مسائل مورد  اطلاع نسبت 
بحث و نزاع، از علوم نقلي محض را براي اجتهاد 
لازم مي‌شمارد. علاوه بر اين علوم، از مواهب غيبيه 
همان  كه  است  قدسيه-  -قوّه  همانا  اجتهاد  براي 

طبيعت و قاده و قريحه نقاده‌اي است كه بوسيله آن 
جزئيات و فروعات را به قواعد كلي شرعي ارجاع 
مي‌دهد و مي‌تواند فروع فقهي را از ضوابط اصلي 
فرا چنگ آورد. مشروط بودن اجتهاد به اين مقدمات 
و شرائط مطلب ظاهر و روشني است كه نياز به آنها 
براي تحصيل فقه از ضرر و زياني است كه نياز به 

توضيح ندارد.
صاحب مصابيح الاحكام تصريح مي‌كند: هر زمان 
آن  فقيهي جمع شود،  در  اجتهاد  معتبره  كه شروط 
وقت تقليد او -تا زماني كه زنده است- جايز است. 
اما كسي كه همه اين شرايط را نداشته باشد تقليد 

او جايز نيست.
از  بعضي  كه  مي‌دهد  هشدار  بحرالعلوم  علامه 
زحمت  خود  به  كه:  هستند  دكان‌داران  و  نااهلان 
نمي‌دهند و شرائط و مقدمات پيش گفته را سنگين 
انقياد  و  متابعت  آنها روحيه  به  مي‌شمرند و نسبت 
ندارند و مبادي و اسباب اجتهاد را رها مي‌كنند و 
مي‌كوشند بدون كسب آن مقدمات تفقّه كنند كه بايد 
دانست اينها مدعي فقاهت هستند و در واقع مقلد و 
پيرو ديگران هستند و اينان زيانبارترين چيز هستند 

بر بندگان خدا در جامعه.
در تمهيد هفتم كه حساسيت فقه و منصب فقيه را 

مورد بحث قرار داده نيز مي‌خوانيم: -فقيه يا ساكت 
از  ايمن  يا سخن مي‌گويد و در هر دو حال  است 
بدون  سكوت  كه  چرا  نيست.  وبال  و  وزر  و  گناه 
عذر از سوي فقيه كتمان علم و ظلم در حق مستحق 
و تضييع خود حق است، چنانكه سخن گفتن بدون 
حكم  و  خدا  بر  افتراء  فقيه  آشكار  و  روشن  دليل 
است  واجب  فقيه  بر  پس  است.  ماانزل‌الله  غير  به 
راه تقوي را بپيمايد و حزم و احتياط را در هر دو 
حالِ سكوت كردن و فتوا دادن پيشه خود سازد و 
در همه كارهاي خود به سبب اقوي و عروه الوثقي 
تمسك كند )ادله روشن كتاب و سنت و عقل( تا 
اينكه حكم كردن او از روي علم و آگاهي و دست 
نگه داشتن و سكوت او از روي عذر شرعي باشد 
و همين حق خدا بر بندگانش است كه بگويند آنچه 

را مي‌دانند و از آنچه نمي‌دانند دست، نگه دارند.

همکاري‌هاي  المللي  بين  )پايگاه  شفقنا  منبع: 
خبري شيعه( ؛ روزنامه جمهوري اسلامی

----------
* محقق و پژوهشگر حوزوی

کتابستان

پيام تسليت آيت الله العظمي‌ صانعي 

در پي در گذشت 

آقاي سيد احمد صدر حاج سيد جوادي

باسمه تعالی

»منَِ المُْؤْمنِيِنَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيهِْ«

فوت فرزندی از فرزندان فاطمه زهرا )سلام الله علیها( در ایام 
متعلقه به آن بانوی مطهّره، مرحوم مبرور حاج سید احمد صدر حاج 
سید جوادی را به خانواده ایشان و همه همسنگران او که در نهضت اسلامی و انقلاب سهمی وافر و تلاش 
فراوان نموده و می نمایند تسلیت گفته و صبر جمیل و اجر جزیل و بقاء را برای همه بازماندگان نسبی و 
سببی او از خداوند متعال درخواست نموده، امید آن که ما را هم مانند او صادق در عهدها و پیمان های 
الهی و اجتماعی و سیاسی قرار داده تا مشمول آیه فوق و محشور با سَمیَّش نبیّ مکرم اسلام گردیم و چه 
زیبا که انسان ها همه عمرشان را وقف خدمت به مظلومین نموده و هیچگاه حتی در پیری و کبِر سن و 

گرفتاری ها و بلاها خداوند و بندگانش را فراموش ننمایند.
ان شاء الله خداوند ایشان را در صف پیران از شهداء کربلا مانند مسلم بن عوسجه ها و جبیب بن 

مظاهرها قرار دهد.
مشهد مقدس- یوسف صانعی
19نجومی جمادی الاولی 1434
مطابق با 11 فروردین 1392



حضرت آيت الله العظمي‌صانعي :

ما اگر خواستار اين هستيم كه ارتباط 
بايد  و مذهب حفظ شود  بين جوانان 
مذهب را آن چنان كه هست معرّفى 
كنيم، نه آن گونه كه سلايق شخصى 

اقتضا  ميك‌ند. 

مصاحبه با خبرنگاران خارجی

دفتر قم :

خيابان شهيد محمد منتظری - کوچه 4 - پلاک 8

کدپستی: 3713744369

تلفن: 7744767 / 7744010 / 7831660-62

نمابر:  7735080 - 0251

www.saanei.org :وب سايت

istifta@saanei.org :پست الکترونيکی

درج مقاله‌ها و تحليل‌ها در راستای اطلاع رسانی و ارتقاء سطح 

فکری می‌باشد و دلالتی بر تأييد آن نيست.

)س1( شرايط صحيح بودن اعتكاف 
چيست؟

عبارت  اعتكاف  صحّت  شرط  ـ  ج 
است از:

1 ـ عقل؛ 2 ـ نيتّ؛ 3 ـ روزه گرفتن در 
اياّم اعتكاف؛

4 ـ كمتر از سه روز نباشد و سه روز هم 
از طلوع فجر روز اوّل تا غروب آفتاب روز 

سوم محقّق مي‌شود‌؛
5 ـ در يكي از مساجد اربعه باشد، )مسجد الحرام، 
النبي، مسجد كوفه، مسجد بصره( و در غير  مسجد 
اين مساجد بايد بقصد رجا و اميد ثواب و احتمال 
اذنش  كه  كسي  اذن  ـ   6 شود؛  معتكف  استحباب 
معتبر است، مانند مستأجر به نسبت به اجير خاصّش؛      
7ـ ماندن تمام اياّم اعتكاف در مسجد و خارج نشدن 
از مسجد، مگر براي ضرورت و كارهاي مطلوب و 

مرغوب شرعي.

نمودن  قصد  به  نيازي  اعتکاف  در  آيا  )س۲( 
عبادات ديگر )علاوه بر نيتّ اعتکاف( هم هست؟

ج ـ آنچه براي اعتکاف شرط است نيتّ کردن خود 
اعتکاف است.

)س۳( آيا بيشتر از سه روز مي‌توان اعتکاف کرد 
به طوري که آن زياده، بخشي از يک روز يا بخشي 

از يک شب باشد؟
ج ـ مانعي ندارد؛ امّا اگر پنج روز شد، روز ششم 
واجب است و همين طور هر دو روز که گذشت روز 

سوم واجب مي‌شود.

استيجاري  ولو  روزه  هرگونه  آيا  ـ  الف  )س4( 
و... براي اعتکاف کافي است؟

معينّي  اياّم  در  که  کند  نذر  شخصي  اگر  ـ  ب 
روزه  اياّم،  همان  در  مي‌تواند  آيا  شود؛  معتکف 
نذري يا استيجاري را که بر عهده او مي‌باشد در 
همان اعتکاف به جا آورد؟ اگر نذر اعتکاف بدين 
گونه بوده است که روزه براي اعتکاف يا به خاطر 
اعتکاف باشد آيا کفايت از روزه نذري يا اجاره‌اي 

مي‌کند؟
ج ـ الف ـ آري کفايت ميک‌ند و آنچه در اعتکاف 
نه  است  اعتکاف  اياّم  در  روزه  گرفتن  است  معتبر 

روزه براي اعتکاف.
ج ـ ب ـ آري مي‌تواند، امّا اگر اعتکاف را نذر کرده 
باشد ـ با اين قصد که روزه براي اعتکاف باشد ـ 

کفايت از نذر و اجاره نميک‌ند.

)س5( در چه مساجدي مي‌توان اعتكاف نمود؟
ج ـ در مساجد اربعه مي‌توان معتكف شد و نيز 
در هر مسجدي كه رفت و آمد در آن زياد باشد، به 
طوري كه مسجد جامع محسوب گردد، به قصد رجا 
و اميد ثواب و احتمال استحباب مي‌توان معتكف شد.

حرام  اعتكاف  در  كارهايي  چه  انجام  )س6( 
است؟

ج ـ پنج چيز بر معتكف حرام است، ليكن احتياط 
مستحب در ترك همه محرّمات احرام است:

و  آميزش  مانند  زنان؛  به  مربوط  شهويهّ  امور  1ـ 
لمس كردن و بوسيدن؛

2ـ استشمام بوهاي خوش و ياگياهان خوش بو و 
لذّت بردن از آنها؛

3 ـ استمنا؛
4 ـ خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت، بنابر احَوط؛
5 ـ مجادله و مباحثه براي كوبيدن طرف و غلبه بر او.

استفتائاتی از احکام اعتکاف

محضر حضرت آيت الله العظمی صانعی

عِ  كَّ وَالرُّ وَالعَْاكفِيِنَ  ائفِيِنَ  للِطَّ بيَتيِ  رَا  طَهِّ أنَ  وَإسِْمَاعِيلَ  إبِرَْاهِيمَ  إلِيَ  وَعَهدِْناَ   ((
جُودِ(( السُّ

طواف  براي  مرا  خانه‌ي  که:  فرستاديم  اسماعيل وحي  و  ابراهيم  به سوي  ما  »و 
کنندگان و معتکفان و رکوع و سجده کنندگان پاک و پاکيزه سازيد«.

ماه رجب اولين ماه از فصل عبادت و نيايش به درگاه خداوند تعالي است. در اين 
ماه با بندگي و سرسپردگي و تسويه نفس در پيشگاه آستان قدس الهي، بارقه‌هاي 
آن  مبارک رمضان و درک  ماه  قدر  اميد و عفو و رحمت خداوندي در شب‌هاي 

شب‌ها و به دست آوردن ثواب هزار ماه در انسان زنده مي‌شود.
ماه رجب، ماه ولايت و ولادت »باب 
علم« رسول خداست. ماه پاداش گرفتن 
از خوشه‌هاي پر برکت خرمن سايه سار 
امامت مولاي متقّيان امام علي)ع( است. 
ماه تمسّک و مودّت به خاندان اهل بيت 
عصمت و طهارت)عليهم السلام( است.

ماه رجب، ماه خدا و ماه پيمودن پله‌هاي سلوک و تقرّب به خداست، ماه اعتکاف 
و راز و دعاست. آدمي با حضور در صحن و سراي خالق مهربان، طهارت و معرفت 
آيينه  از  را  آلودگي  را در شبستان وجود خود تمرين مي‌دهد و زنگارهاي گناه و 

جان خود مي‌زدايد.
معتکف حضورش در مسجد، و روزه و نماز و نيايشش مايه قرب و وصال به 
خداست. متعکف با اعتکاف و مصمّم شدن بر حضور خود در خانه‌ي دوست، جسم 
و جان خود را پرورش مي‌دهد، آن جان آدمي که در ابعاد وجودي انسان به دنبال 

کمال و سعادت است.
برُيدگي از غير خودت  اليک؛ خدايا به من نهايت  »الهي هب لي کمال الانقطاع 

را هديه نما«.
شيريني و زيبايي اين کمال، نشستن بر سر سفره‌اي است که از مغفرت و بخشايش 
خود  معبود  فيض  پر  سفره‌ي  اين  از  دوست  کوي  عاشقان  و  شده  گسترده  الهي 
پروردگار  به  تقرّب  و  معنويت  ژرفاي  از  را  خود  و  برچينند  نياز  و  راز  لقمه‌هاي 

خويش بهره‌مند نمايند.
اعتکاف آميزه اي از چندين عبادت با فضيلت است. ترکيب اعمال و اذکار عبادي 
در حداقل سه روز اقامت در مسجد به گونه اي همه‌ي 
به  انسان  در  را  نفس  با  جهاد  و  بندگي  تمرين  شرايط 
و صيقل  زدايي  غفلت  و  بريدگي  دل  که  آورده  وجود 
روح و روان و پالايش خلوص و نردبان صعود و قطع 

تعلّقات و دلبستگي دنيوي بهترين ارمغان آن است.

رجب و فضيلت اعتکاف

أیـن الـرجبیّـون


